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طعمه با بهبرین کیفیت , با ساده تر بن روش و عاری از هر گونه مواد سمی 
بر ای نايو دی انواع سوسک های ریز و درشت قابل استفاده می باشد. 
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شهادت حضرت امام حسن عسکری(ع) 
جمعه هجدهم فروردین ماه مصادف است با شهادت امام 25 اد 
یازدهم. 

«حصرت امام ج عسگری(ع « امام یازدهم شیعیان جهان | 
و پدر بزرگوار صاحب الا مر امام زمان (عج) در هشتم ربیع‌الاول | 
سال ۳۶۰ هجری قمری در سامرا به دستور خلفای جور عباسی | 
به شهادت رسید و در همان شهر به خاک سپرده شد. امام حسن 
عسکری (ع) مدتها در سامرا در محل اقامتگاه سپاهیان حکومت 
جابر عباسی تحت نظر بود و چون در محل سربازخانه و در محل | 
نگهداری عسکر یعنی سربازان و در محل عسکریه تحت نظر بود 
به امام حسن عسگری مشهور شد. شهادت ان امام همام رابه همه 


خوانندگان ارجمند مجله تسلیت می‌گوییم. 
شهادت سیدمرتضی آوینی 

در ۲۰ فروردین ۲ هجری شمسی سیدمرتضی آوینی نویسندهه محقق, 
مترجم و تهیه‌کننده برنامه‌های تلویزیونی در هنگام تهیه مجموعه جدید روایت 
فتح در منطقه فکه به شهادت رسید. شهید آوینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
همزمان در جهاد سازندگی و گروه جهاد صدا و سیما مشغول خدمت شد. در سال 
۷ در حوزه هنری فعالیتش را اغاز کرد و سپس سردبیری مجله سوره را بعهده 
کرت از اثار تالیفی شهید اوت «آیینه جادو و شرح تعاییر حضرت اماح(ره)» را 
می‌توان نام برد. همچنین «مجموعه‌های تلویزیونی روایت فتح. حقیقت. سراب و 
خال گزیده‌ها» از یادگارهای ارزشمند شهید اوینی بشمار می روند. 

شهادت سپهبد علی صیاد شبرازی 

در ۱ فروردین ماه سال ۱۳۷۸ هجری شمسی «سپهید علی صیاد شیرازی» 
سالها در مقام استاد در مرکز اموزش توپخانه اصفهان تدریس هی کرد در 
سال ۰ هجری شمسی با حکم حضرت امام خمینی(ره) فرماندهی نیروی ۰ 
رمینی ارتش رابه عهده گرفت و در سال ۵ منسماینده حضرت امام(ره) در 
ستاد کل نیروهای مسلح بود و چندی قبل از شهادت مقام معظم رهبری حضرت 
O TTT‏ 

شهادت ]یت الله سیدمحمدباقر صدر و خواهر ایشان بنت الهدی 

آیت الله سیدمحمدباقر صدر و خواهر ایشان بنت‌الهدی بدست مزدوران 
رژیم بعثی عرأق در ۱۹ فروردین سال ۱۳۵۹ هجری شمسی به شهادت رسیدند. 
ایت الله صدر در ۱۷ سالگی استادی پراوازه بودند و به تدریس فقه و اصول در 
حوزه نجف پرداخت. وی از شخصیت های علمی اسلامی عراق بود که علاوه بر 
ی ربب ی رل 
در این کشور به حوادث و رویدادهای ایران نیز دقت و توجهی تام داشت ت. آبت الله 
صدر از زمان ۵ ۱۵ خرداد با ملت ایران ن¿ همگام بود و در سخنرانی‌های خود همواره 
TS‏ را ی باه با 
«اقتصاد ماء خلافت انسان و شهادت انبیا و حماسه‌ای از نور» از مهمترین آثار 
ايت الله صدر بشمار می رود. 








ETE‏ 5 سردبیر محترم مجله اطلاعات هفتگی 
nS‏ جناب آقای فتح الله جوادی 
کا آل کا ا ی کر ا کر کک e‏ ت خاله 
پدر بزرگوارشان به سوگ نشساند. ۲ به اين و مصییت درگذ‌شت 
این مصیبت رابه همکاران ارجمندمان تسلیت عرض گرامیتان را تسلیت عرض نموده برای آن 


نموده. برای آن مرحوم از ایزد منان غفران 9 برای 3 الهی و برای شما و خانواده 
بازماندگان صبر و اجر مسئلت مي‌نماييم. تازه درگذشته صبر و بردباری ارزومندیم. 


سردبیر و کارکنان مجله اطلاعات هفتگی کارکنان مجله اطلاعات هفتکی 
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همه حای ایران 
سرای من است 


در تعطیلات نوروزی بسیاری از مردم به شمال 
با ۰ 
درا ها با 
تعطیلات بخواهید از جاده چالوس به سمت تهران 
بروید. معنای مصیبت عظما را درخواهید یافت. 
و فا 
تقاطع ورود به مسیر جاده چالوس چنان در هم گره 
می حور ند که از دست هیچ کس کاری برنمی آید. 
انهایی که روزهای دوازدهم و سیزدهم فروردین از 
شمال به تهران امده‌اند به خوبی با ترافیک فلج کننده 
اس اس رسک را 
جاده‌های دیگر شمال هم اشنا شده‌اند که خستگی 
سفر را دوچندان می‌کند. تازگی‌ها مسافرت به شمال 
کشور در ایام تعطیلات به‌گونه‌ای طاقت‌فرسا شده 
ار 
جاده‌های شمال قید سفر را می‌زنند. در خود شمال 
ی ری ECM‏ 
ی ی در ین ار 
شلوغی را به وجود می اورد که به قول ان ضعیف 
ساده‌لوح از فرط درخت. جنگل را نمی‌شود دید! در 
شلوغی و ازدحام و سردرگمی تفرجگاهها چیزی که 
به دست نمی آید تفریح و استراحت و آرامش است و 
هرچه زمان می‌گذرد. هرچه جمعیت تهران بیشتر 
می شود و هرچه تعداد آتومبیل های تولید شده 
افزایش می‌یابد. این کلاف سردرگم گیج کننده‌تر 
خواهد شد و مارا به سمت یک بن‌بست گردشکری 
در منطقه شمال سوق خواهد داد. قاعدتاً وقتی تفریح 
را ی دا و 
ار 
داشت که برای تمدد اعصاب سفری به کشورمان 
انجام دهد و چند روزی را خوش بگذراند. محدودیت 
اک اقا مها و ۱ 
نبودن پارکینگ و محیط‌های امن و آرام برای لختی 
غنودن و استراحت کردن و حتی دیدن... و همه و 
همه مشکل سار است. بدون هیچ دلیلی هجوم 
ار ی 
فقط تهران نیست و حتی فقط شمال کشور نیست. 
بگذارید برایتان چند خطی گزارش سفر بنویسم. 

فرصتی پیش امد تا چند روزی را در مرکز کشور 
بگذرانیم. از ترس همین شلوغی و ازدحام شمال سر از 
اردستان درآوردیم. جاده‌های خوب. خلوت و هوایی 
دلپذیر. E‏ کسی باورش نمی‌ شود که در ایام 
نوروزی در اردستان و نایین وکاشان هوابهتر ازتهران 
باشد و بارانش لطیف تر و اسمانش روشن تر. 
جاده‌هایی خلوت که بعضی وقتها معدود ماشین‌هایی 
از آن عبور می‌کردند. اما پیش خود گفتم که چرا جماعت 
به مرکز کشور نمی‌ایند؟ نه ترافیک دارد و نه ازدحام 
TT‏ امایضاعت این شهرهارایسیار 
اندک یافتم CC ECT‏ 


داخلی و خارجی و جود دارد و بیشتر از این باب که از 
سرمایه‌هایمان خوب نگهداری نمی‌کنيم. جایتان خالی 
یک روز را به نایین رفتیم. در گذر از جاده‌ای خوب و 
خلوت. (انصافا پس از انقلاب راه‌های بسیار مناسب و 
خوبی در کشور ساخته شد ه زر نایین بت از 
دارد يا حداقل وقتی ما انجا بودیم چنین بود. همه شهر 
را ف وان به صورت موره را اما فقد ان 
همه شهر. محدوده کوچکی از شهر دیدنی باشد. در 
مناطقی مانند نایین نباید اجازه داد که ساختمانهای 
جدید چهره شهر را از بین ببرند. هویت اين شهر به 
معماری حاص آن است که دارا دست بخو رن اما هر 
را می‌بیند بدون متولی که تنها کاری که کرده‌اند 
نگذاشته اند به جایش تیرآهن و آجر و سیمان علم شود. 
اما خرابه همچنان خرابه است. بازسازی این خرایه‌ها 
و ایجاد خانه‌هایی براساس همان معماری گذشته 
می‌تواند یک شهر نمونه, تاریخی و دیدنی فراهم بیأورد 
که برای هر بیننده‌ای جذاب باشد. وگرنه اگر قرار باشد 
همه شهر خانه‌های دوطیقه و سه طبقه اجری شوند. 
ی را کی رح اه 
نمی‌کنند. باید برای شهر یک متولی ویژه درنظر گرفت 
که با همین دید شهر را بسازد. حتی اگر قرار باشد همه 
خانه‌های قدیمی مردم را دولت بخرد و یا همه را وادارد 
و تشویق کند و راضی کند که در معماری جدید 
خانه هایشان را مرمت کنند. وگرنه خرابه نهادن 
خانه‌ها مشکلی را حل نمی‌کند. می‌توان نایین را به 
شکلی درآورد که هر ساله هزاران و صدهاهزار جهانگرد 
رایه سمت خود بکشاند. البته در کنار ان امکاناتی را 
هم باید فراهم اورد. یعنی شهر را به دو بخش قدیم و 
جدید تقسیم بندی کرد. مردمی را که می خو‌اهند 
امروزی زندگی کنند در بخش جدید اسکان داد و هویت 
بخش قدیمی را حفظ کرد. وگرنه با وضعیتی که حال 
وجود دارد تا چند سال دیگر چیزی از نایین باقی 
نخواهد ماند. 

شاید باورتان نشود که در نزدیکی نطنز و کاشان 
روستایی وجود دارد به نام ابیانه که وقتی به انجا 
می‌روی بأور نمی‌کتی که چنین جایی در مرکز کشور 
وجود داشته باشد. اما رفتن به انجا هم در یک روز 
تعطیل با یک ورودی تنگ و بدون فراهم آوردن حتی 
یک پارکینگ کافی برای اتومبیل‌های ورودی» خود 
البته در ابیانه نظم و نسق بیشتری دیده می‌شود. 
خانه‌ها کشیده‌اند و سعی کرده‌اند که به هویت ان لطمه 
زیادی نخورد. این منطقه به‌تنهایی می‌تواند صدها 
هزار نفر رابه سمت خود یکشاند. با جاده‌ای کوهستانی 
و بسیار زیباء با محیطی جنگلی و دیدنی و با مناظری 
شگفت که معلوم است سامان مناسب تری دارد. اما 
باید بیشتر روی ان کار کرد و بدون لطمه خوردن به 
بافت و هویت ان برای جذب کردشکران بیشتر 
برنامه‌ریزی وسیع و همه‌جانبه صورت داد. ایجاد یک 
پارکینگ مناسب چند طبقه در خارج از بافت روستا و 
برای پارک اتومبیل‌ها و نیز ایجاد چند مکان اقامتی و 

بسیاری از شهرهای مرکزی کشور حتی در مناطق 
کویری قابلیت جذ ب گردشگر را دارند. اما دچار 
بی‌توجهی‌اند. مثلا کسی نیست که به باغات نطنز و 
منطقه سرسیز آن به قدر کفایت توجه کند و درصدد 





ساماندهی آن برآید. به نطنز که می‌روی گویی به یکی 
از مناطق شمالی سر زده‌ای و معلوم است که شهر فقیر 
مانده است. وگرنه با لذات. بضاعت بالایی دارد. حتی 
برای دیدار از باغ فین در کاشان تمهیدات مناسبی برای 
بازدید کننده‌ها اندیشیده نشده است. در روز بازدیدمان 
مصیبتی که برای پیدا کردن یک جای پارک کشیده‌ايم. 
حدیث مفصلی است که در این مجمل نمی‌گنجد. البته پر 
پیداست که همه این کارها را نمی‌شود به دست دولت 
انجام داد. تا زمانی که بخش خصوصی انگیزه تلاش 
که 
اک کی ار 
یکی از مشکلات شاید این است که در کشورمان 
زمانهای سفر بسیار محدوداند و بیشتر سفر در 
تعطیلات نوروزی صورت می‌گیرند و هیچ 
سرمایه‌گذاری حاضر نیست به خاطر یک تعطیلات 
دوهفته ای» سرمایه گذ اری ماندگار صورت دهد و 
در بقیه اوقات سال منتظر مشتری بماند. قاعدتاً چنین 
کاری اقتصادی نیست. البته برای این معضل هم 
می توان چاره‌ای اندیشید. تعطیلات سه ماهه 
تابستان آموزشی برای کشور ظاهراً فقط در کشور 
ما این همه طولانی است. اگر حتی همین تعطیلات 
آموزشی را بتوان به نوعی توزیع و تقسیم کرد. 
e‏ ۱ هیچ دلیلی 
ندارد که شش ماهه دوم سال پرشتاب و بدون 
تسطیی بگذرد و شش ماهه اول سال اکثرش تعطیل 
باشد و معمولا هم در فصل گرم تابستان نه مسافرت 
به شمال چندان جذاب است و نه به مرکز کشور و 
مناطق کویری. همه اینها نیازمند یک برنامه‌ریزی 
اک E‏ 
جدای از مسائلی که گفته شد با توجه به نقش 
صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال و افزایش درام 
سالم. توزیع امکانات در کل کشور و توجه کلان به 
این امر ضروری است. مقایسه چین. تایلند. ترکیه. 
مالزی و... امروزی با سه دهه پیش و سود کلانی که 
امروز این کشورها از تلاش دیروزشان در رابطه با 
توجه به صنعت گردشگری می‌برند. به خوبی 
عقب ماندگی ما را نشان می‌دهد و ضرورت توجه 
چدی به این مقوله را بازگو می‌کند. حتی اگر به 
دلارهای خارجی و گردشگران آن سوی مرز اعتنایی 
نداشته باشیم. شهروندان خودمان نیاز به استراحت 
و سفر دارند و همچنین نیاز به زندگی و آرامش. تمام 
ایران را با جغرافیای بی‌نظیر و جاذبه‌های فراوانش 
می‌توان به همه ایرانیان شناساند و فرصتی برای 
دیدار همه آنان فراهم آورد تا مچبور نشوند برای 
چند روز استراحت تنهاراه جاده‌های شمال رادرپیش 
بگیرند و از عذاب ترافیک جاده‌های بین راه سفری پر 
از خاطراتی تلخ و آزاردهنده را تجربه کنند که در آن 
فرصتی برای استراحت و تمدد اعصاب نیست و 
ناگفته پیداست که این سخن به معنای غفلت از 
ساماندهی به مناطق شمالی کشور به عنوان 
مهمترین سرمایه گردشگری و تفرج ایرانیان نیست. 
در پایان مقال ذکر این نکته لازم است که در 
کشور بزرگمان در غرب و جنوب و شرق. در 
کهکیلویه و ايلام و خوزستان و کردستان و... انقدر 
مناطق بکر و دیدنی با طبیعتی مسحورکننده وجود 
دارد که البته در این مقال فرصتی برای صحبت از 
انها پیش نیامد که حق همه محفوظ است و با 
ساماندهی هریک می‌توان جاذبه‌های گردشگری 
ابران رابه وسعت جغرافیای ایران توسعه داد. 
E‏ 





2 ۷۲ 


۱ نامه های بدون و اسطه ۱ 

اینجانب خسرو - ش, فرهنگی بازنشسته ساکن 
ار ار 
یک سانحه رانندگی دچار شکستگی مهره‌های 
گردن و دو قسمت دست راست و یکی از دنده‌ها و 
پاره شدن ریه و خونریزی داخلی شدم. درحال 
بیهوشی مرا به بیمارستانی در شهرمان منتقل 
نموده و پس از رادیولوژی پزشک مربوطه فرمودند: 
به سیب شکستگی مهره‌های گردن امکان جراحی 
و ری ای از 
نخاع ناشی از بیهوشی از جراحی شکستگی دست 
و ریه نیز خودداری و پیشنهاد شد که به تهران 
بروم و حتی جهت انتقال به تهران نیز از امبولانس 
خصوصی استفاده گردید. در تهران پس از خواهش 
فراوان با پرداخت پانصد هزار تومان به عنوان 
ودیعه در یکی از بیمارستانها بستری و پس از سه 
بار جراحی به لطف پروردگار و حذاقت پزشکان از 
با ی 
با توجه به مدارک موجود حدود ده میلیون تومان 
هزینه نمودم و تمامی انرا مقروضم. با توجه په 
اينکه ماشین بیمه نبوده و مقصر هم بوده‌ام» از ان 
طریق چیزی عاید ما نشد. با توجه به بخشنامه 
دولت مبتنی بر معالجه رایگان مصدومین سوانح 
رانندگی از بیمارستان محل عمل تقاضای استرداد 
هزینه پرداخت شده را نمودم که فرمودند: چون 
پس از تصادف به بیمارستانهای شهرتان مراجعه 
نموده اید پرداخت هزینه شما به عهده این 
کنیا سنا نت و ای تال ات ک در 
TTT‏ 
مدارک آن موجود و در صورت نیاز تقدیم می گردد. 
سازمان خدمات درمانی هم که مارا تحت پوشش 
دارد اعلام می دارد: که هزینه تصادف خارج از تعهد 
سازمان است و حالا من مانده‌ام و ده میلیون 


وفوع زلزله در لرستان 

در آخرین روزهای تعطیلات نوروزی و در آغاز 
بر ری ری رات 
شهرستان بروجرد و دورود و آزنا اتفاق افتاد. جمعی 
زخمی و مجروح و جمع کثیری را بی‌خانمان کرد و 
در اعار سال خانه‌هایی را تخریب و خانواده‌هایی را 
به زیر چادر کشاند. ضمن عرض تسلیت به همه 
ار را ی ای ی 
داده‌اند. برای قریانیان حادثه از درگاه حضرت حق 


بدهکاری با حقوق ماهیانه یکصد و سی هزار تومان 
و اجاره نشینی و فرزند دانشجو. از حضورتان 
استدعامندم هرگونه که صلاح می‌دانید مرا یاری 
دهید. حتی بصورت وام که بتوانم تدریجا پرداخت 
نمایم. 

خسرو - ش 


در ددل یک راننده تاکسی 


چند روز پیش یکی از رانندگان تاکسی قوچان با 
بغض و کینه به من و یک نفر دیگر می‌گفت؛ چه وقت 
قرار است برای ماعدالت اجراشود؟ این راننده تاکسی 
می‌گفت. حدود چهل شال است که کارش رانندگی 
است و گلایه می کرد که بعد ازظهرها بسیاری از 
E TT‏ 
نمی دهد از طریق وام و قرض و لیزینگ و... یک ماشین 
پیکان یا پراید خریداری کرده و حسابی کار و کاسبی 
مارا کساد کرده‌اند چون مسافرکشی تنها کاری است 
که خیلی از آنها می‌توانند به آن روی بیاورند. اما ما 
که کارمان رانندگی تاکسی است باید دنبال مسافر 
بگردیم و ده‌ها مسافرکش به راحتی کار مارا از رونق 
اند اخنه اند. 

ار را 
اما عدالتی در این تقسیم یارانه وجود ندارد. به من 
راننده تاکسی هم بنزین را لیتری ۸۰ تومان 
می‌فروشد و به ان ادم میلیونر هم که خودش یک 
ماشین مدل بالا دارد و زن و بچه‌هایش هم هرکدام 
یک اتومبیل زیر پایشان است و در خیابان ویراژ 
می‌دهند و تفریح می‌کنند هم بنزین لیتری ۸۰ تومان 
yT‏ ی 
و ان شوند. ترافیک و الودگی هوا ایجاد کنند. چرا باید 
0 

خلاصه این راننده محترم با چنان دردی این را 
مطرح می‌کرد که من وظیفه دانستم آن را برای شما 
بنویسم تا به عنوان درددل یک راننده تاکسی ان را 
رت بل 

قربان حسینی - قوچان 


طلب مغفرت داریم و برای مجروحان و مصدومان 
حادثه شفای عاجل و صحت و سلامت ارزو می‌کنیم 
و امیدواریم که با بازسازی مناطق آسیب‌دیده از درد 
مردم محروم منطقه کاسته شود و خدا کند که چنین 
واحدهای مسکونی ومقاوم‌سازی انان در برایر زلزله 
از عوارض دردناک حوادث طبیعی که در کشور 
زلزله خیزمان کم نیز پیش نمی‌اید. بکاهند و 
هشدارهای طبیعت را جدی بگیرند. 


قیمت همان ۲۵۰ تومان 


دشواریهایی شده بود که ما را ناگزیر به افزایش قیمت می‌کرد. قرار بود که اندکی بر بهای مجله 
بیفزايیم. اما در آخرین لحظات تصمیم بر آن شد که فعلا تا زمانی که امکانش هست. آن هم در آستانه 


سال نو قیمت نشریه را ثابت نگه داریم. به همین خاطر بهای روی جلد مجله را که با قیمت ۳۰۰ تومان 
درحال انتشار بود. با تغییر زینک جلد و توقف چاپ اصلاح کردیم و بخش اعظم تیراژ مجله با اصلاح 
و 
خوانندگان محترم دقت داشته باشند که مجله را به همان بهای ۲۵۰ تومان تهیه کنند. 





نامه به سر دییر 
















































خوانندگان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی. 
و با ارزوی سالی خوب و پربرکت برای همه شما 
گرامیان اجازه بدهید در اولین شماره امسال در 
پاسخ به نامه‌های شما یک سنت‌شکنی صورت 
گیرد و پیش از ان من از همه عزیزانی که در نوبت 
پاسخگویی مانده‌اند. عذر می‌خواهم وان اینکه 
دران شماره ته نامه‌های که در استانه سال نو 
برایم رسید پاسخ می‌دهم. _ 

پاسخ به نامه‌ها از شماره آبنده البته براساس 
نوبت خواهد بود. 


# احمد صابری - قوچان متقابلاً سال جدید 
رابه شما تهنیت می‌گویم. پیشنهاد شمارا بررسی 
2 
وجود می‌اید چاپ ان چندان واقعی نیست. تجربه 
نشان داده آنهایی هم که شمارگان نشریه را در 
شناسنامه مجله درج می‌کنند همواره موفق 
نم شوت راقعت را اعلام E‏ 

سا سای الا مایا فا 
زندگی رنگین دیگر چاپ نمی شود. در صورت 


به سایر بخشهای مجله بود. تحویل قسمت‌های 
مربوطه دادم. موفق باشید. 

واحد مددکاری بیمارستان فیروز آبادی 
از لطف شما سپاسگزارم. خداوند به همه شما 
E TT‏ 

# ستاره احمدی - ایلام نامه شما را به جنگ 
هنر مجله تحویل دادم تا شاید همکارانم در 
بخش بتوانند شما را راهنمایی کنند. پیروز باشید. 

# قربان حسینی متقابلاً سال نو را به شما 
تبریک می‌گویم. گلایه شما را به نویسنده مورد 
اقا ی ECE‏ ۱ 
ESS‏ ار 
ان ای درا كيرد 

خسرو - ش - ملایر نامه شما در همین 
ها E‏ 
رسیده است. 

# یوسفی - کرمانشاه من با شماهم عقیده ام 
که هت کی کر اا ا را اها 
شهری و روستایی دسته‌بندی کند. چه کسی 
MC‏ 
انس ارا ماف ن کل ا واا 
E ESCO‏ 
els‏ 
شهری ها مصرف کننده نیستند و اکثر انها 
E‏ ل ار سا 
دیدید که به نظر وهن روستایی E‏ 
سوءتفاهم شده است. 

له 
انسانیت هم حضور در یک جغرافیای خاص 
نیست. نکات جالب دیگری هم در نامه خود مورد 
اشاره قرار داده بودید که از تذکرهای مربوطه 
متشکرم. خداوند به همه ما توفیق خدمت افزونتر 
ات راه ای با 
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امام حسن(ع) 





اه ۱۵۵ ورام اه .ساسا ل 
می‌توانست نتایج مثبت و قابل قبولی برای لبنانی‌ها 
و منطقه درپی داشته باشد ولی افزون طلبی برخی از 
گروهها و رژیم‌ها و عدم تمایل انها به تن دادن به 
بو جود اورده که اگر سیاستمداران و چهره‌های 
تاثیرگذار این کشور هرچه سریع تر به مهار ان 
نپردازند» بیم ان می‌رود که بار دیگر شاهد ازسرگیری 
کک ڈاخلی ویر انگری دو این کقون باشیم که 
می تواند لبنان را دوپاره کرده و سبب ریختن 
خون‌های بسیاری شود. 
سازمان ملل که با تلاش و توصیه آمریکا و فرانسه 
به تصویب رسید. خروج نیروهای سوریه از لبنانء 
لبنان و درنهایت بازگشت دموکراسی به این کشور 
بود. ولی با وجود اینکه ارتش سوریه که سالها 
حضوری پیوسته در لبنان داشت ناگزیر به خروج 
ا این کقور شور انا متاافت‌هاتی کی یر سو 
راه اجرای بقیه مواد قطعنامه به وجود آمده که 
می‌تواند اوضاع را دگرگون سازد. 

البته کحفی بخش. ا فتاه با 
هزینه‌های گزافی همراه بود که ترور رفیق حریری 
نخست وزير پیشین لبنان و تنی چند از سیاستمداران 
لبنان برای دستیابی به استقلال و ازادی باید 
هزینه‌هایی را پرداخت می‌کردند که آنچه روی داد 
بششی از ابن هرنته‌ها نوی نان ها دز لاش دد 
COG‏ هم یر 
جغرافیایی کشورشان در پیش گرفته و از وابستگی 
به یکی از دو همسایه قدرتمند خود که لبنان را در 
منگنه قرار داده‌اند دوری جویند. 

لبنان که در ميان اسرائیل و سوریه قرار گرفته 
از جایگاه ویژه‌ای در خاورمیانه و جهان عرب 
برخوردار بود ولی حوادثی که در این منطقه اتفاق 
افتاد از آن جمله جنگ‌های اعراب و اسرائیل و جایجایی 
حکومت‌ها اوضاع را در آن دگرگون کرده و سبب از 
بین رفتن ارامش و ثبات در لبنان شد که اثار 
ناگوارش هنوز هم گریبان این کشور را گرفته است. 

یکی از مهمترین آثار ناگوار جنگ‌های اعراب و 
به این کشور و تبدیل شدن لبنان به یکی از کانونهای 
جنگ و درگیری بود درحالی که لبنان به دلیل بافت 
حادثه افرینی داشت. 
سپتامبر سياه ۱۹۷۰ در اردن که منجر به قتل‌عام 
فلسطینی‌ها توسط ارتش اردن و بیرون راندن این 
عده از کشور مزبور کردید. اوضاع را در لبنان کاملا 
برهم ريخت به‌گونه ای که لبنان هم به یکی از 
جبهه‌های جنگ و صحنه‌های رویارویی اعراب و 


)هرت سو 








یکپارچگی از لبنان رخت بربست و نظام سیاسی آن 
صحنه جولان و تقایل گروههای شبه‌نظامی و 
چهره‌هایی کردید که وابسته به دیگران بودند. 

بزرگترین لطمه‌ای که این ارتباطات و 
وابستکی‌ها به استقلال و یکپارچکی لبنان وارد اورد 
کک ها خی بود نا در گیری فالا ها و فلس ها 
در سال ۱۹۷۵ آغاز شده و راه را یرای دخالت 
کشورهای همسایه هموار کرد زیرا در این ارتباط 
اتحادیه عرب با هدف جلوگیری از ادامه جنگ و 
بازگرداندن صلح و ارامش به لبنان اقدام به اعزام 
نیروهای پاسدار صلح عربی به لبنان کرد که این 
نیروها درنهایت در ارتش سوریه خلاصه شدند. 

در جبهه مقابل نیز اسرائیل قرار داشت که با نفوذ 
درمیان فالانژها و برخی گروههای مسیحی مایل به 
واگذاری لبنان به سوریه نبود. 

جنگ داخلی ۳ نتیجه برای لبنان درپی داشت که 
عیارت بودند از: 
۱ ویرانی سیاسی, اقتصادی لبنان 
۲-اشغال این کشور توسط ارتش‌های سوریه و اسرائیل 
۲.شکل‌گیری و ایجاد گروههای شبه‌نظامی حزب الله 
و امل که با هدف مقابله با اشغالگران و احیای شیعیان 
به وجود آمدند ولی عاقبت به توجیه‌گیر سیاست‌ها 
و اقدامات دمشق تبدیل شدند. 


ننایج جنگ داخلی 

جنگ داخلی نتوانست هیچ تغییر آنچنانی در بافت 
قومی و قبیله‌ای لبنان ایجاد کرده و به خواسته‌ی 
گروهها و احزاب سیاسی و شبه‌نظامی و حامیانشان 
دا رام دز ماس اساسا کار 
عربستان برگزار شد راه را برای پایان دادن به جنگ 
داخلی. روی کار آمدن یک دولت فراگیر سازندگی و 
ترمیم خرابی‌های جنگ و احیای پارلمان هموار کرد. 

در توافق‌نامه طائف علاوه بر وضعیتی که برای 
نمایندگان پارلمان و ترکیب آن درنظر گرفته شد بر ۲ 
ماه که یم بو که امن هه کی ها 
بیگانه از این کشور و خلع سلاح گروههای 
شبه نظامی می‌شد. اما با وجود احیای پارلمان و اغاز 
سازندگی لبنان که توسط دولت رفیق حریری 
ور که کی E DG‏ 
خواسته‌های مردم بود امکان‌پذیر نگردید که یکی از 
ور ارا کر ها ۶ 
جنوب لبنان بود. اما در زمان نخست وزیری باراک 
در اسرائیل. جنوب تخلیه شد. 


خروج اسرائبل از جنوب لبنان 


خروج اسرائیل از جنوب لبنان شرایط جدیدی را 
در این کشور حاکم کرده و افکار عمومی را متوجه 
دیگر نیروهای خارجی کرد که در این کشور حضور 
داشتند ولی نه‌تنها سوریه تمایلی به اجرای 
توافق‌نامه طائف از خود نشان نداد بلکه سعی کرد 
نفوذ خود در لبنان را افزایش دهد که در همین رابطه 
از طریق دوستان و عوامل خود در پارلمان خواستار 
افزایش دوران ریاست جمهوری امیل لحود شد. 





درحالی که کشمکش در این ارتباط ادامه داشت 
رفیق حریری در اعتراض به دخالت‌های سوریه 
استعفا داده و از کار کناره گرفت. درنهایت نیز 
قطعنامه ۱۵۵۹٩‏ شورای امنیت با تلاش آمریکا و 
فرانسه به تصویب رسید. پس از آن روند رویدادها 
شدیدتر شد به‌گونه‌ای که ترور رفیق حریری افکار 
عمومی را علیه سوریه و دوستانش تحریک کرده و 
به حروح انها انجامید. در همین راستا در انتخایات 
پارلمانی لبنان جناح‌های مخالف سوریه اکثریت را 
بدست آوردند و فشارها برای خلع سلاح گروه‌های 


بحران سخنان خدام 


افر اغات ی افشاگری‌های دال ا 
معاون رئیس جمهوری سوریه درباره نقش این 
کشور در حوادث لبنان با دو مساله در داخل این 
کشور همراه شد. مساله اول درخواست لبنانی‌های 
برای کناره‌گیری امیل لحود رئیس جمهوری از قدرت 
بود که بازرسان بین المللی و خدام از نقش او در 
ترور حریری و دیگر اقدامات تروریستی در لبنان 
وت تسوا سا ی که از وا 
در این کشور متلاطم کرده و می‌تواند لبنان را به لبه 
پرتگاه جنگ داخلی دیگری سوق دهد. حمایت برخی 
گروهها از سوریه و مخالفت انها با خلع سلاح و 
درحقیقت ادامه اجرای مفاد قطعنامه ۱۵۵۹٩‏ بود. 

موافق‌ها و مخالف‌های سوریه و اميل لحود 
هریک دلایلی داشته و بر مسائلی تاکید می‌ورزیدند. 
آنها برای پیشبرد اهداف و خواسته‌های خود از 
حربه‌های مختلفی بهره می گرفتند که تشدید این 
مات هار اقتامات به ع ان ت 

یکی از مهمترین تحولاتی که در لبنان شاهد 
بودیم و می‌تواند به نفع این کشور باشد. گردهمایی 
تمامی احزاب و سیاستمداران برای تبادل نظر و 
هماهنگی بوده است. 

اگرچه این نشست با موفقیت همراه نبود اما 
می‌تواند سرآغازی برای همفکری و همدلی تمامی 
احزاب و گروههای سیاسی لبنان شود. 


نشست رهبران جریان‌های مختلف لینان که از 
زمان جنگ داخلی این کشور بی‌سابقه بود با تلاش 
نبیه بری رئیس پارلمان و رهبر جنبش امل تحت عنوان 
«گفت وگوی ملی» برگزار شد که نتیجه مطلوبی درپی 
نداشت. زیرا دامنه مخالفت‌ها و خواسته‌ها به اندازه‌ای 
وسیع بود که زمینه تفاهم وجود نداشت. 
۱ به این دلیل که در یک سو گروهی که در راءس 
ان سعد حریری پسر رفیق حریری قرار داشت بر خلع 
سلاح حزب الله و کناره‌گیری امیل لحود از ریاست 
جمهوری تاکید داشتند و در سوی دیگر حزب‌الله و 
که نی ری که تمایلۍ ا 
پذیرش این خواسته‌ها نداشتند. در این ميان نظریات 
ولید جمبلاط رهبر دروزی‌ها که از مخالفین سوریه 
است و پس از اولین دور گفت وگوی ملی راهی 
این مساله تاکید ورزید که این میزگرد فریب و نیرنگی 
برای کسب زمان جهت ابقای اميل لحود است و اعلام 
دور شدن از قطعنامه ۱۵۵۹ تشکیل شده است. 

درحالی که نبیه بری رئیس پارلمان لبنان گفته 


* 


۰۸_۲۲ 


مطمئن باشید مسائلی که در مورد آن موفق به 
اظهارنظر نشویم را دراختیار رسانه‌ها قرار خواهم 
داد. ولی سعد حریری با پذیرش ضمنی وجود 
به سوی مثبت شدن پیش می‌رود. 

در این حال دیدگاههای سمیر جعجع نیز جالب 
روی میز مذاکرات است و تصمیمی در این رابطه 
گرفته نشده است. وی مساله برکناری رئیس جمهور 
برای جناح خود تمام شده توصیف کرد. 
واکنش بشاراسد رئیس جمهوری جوان سوریه بود 
که متهم يه دخالت در امور داخلی لینان است. او 
گفت وگوی احزاب لبنانی به تصمیم گیری‌های 
اشکاری درخصو‌ص سلاح مقاومت و قطعنامه 
کشور افزود: بعد از صدور قطعنامه ۱۵۵٩‏ 
تلاش برای تحت فشار قرار دادن سوریه 
بویژه از سوی مقامات اروپایی و خارجی 
عقب نشینی از لبنان را آغاز کردیم. وی 
ترور رفیق حریری را عاملی برای ابراز 
مخالفت های بخشی از لینانی‌ها عليه 
سوریه دانست و خاطرنشان کرد که بعد 
از این موضوع ما تصمیم گرفتیم از لبنان 
عقب نشینی کنیم و طی ۲ هفته این امر 
صورت گرفت زیرا هنگامی که بخشی از 
مردم لبنان مخالف سوریه بودند حتی 
حضور یک روز دیگر در لبنان جایز نبود. 
او می گوید لبنان و سوریه دو کشور 
انها را از هم جدا کرد. مساله برکناری 
رئیس جمهوری و خلع سلاح گروههای 
شبه‌نظامی به دو عامل مهم در ایجاد تنش 
در لبنان تبدیل شده‌اند و اگر از طریق این 
نشست‌ها و گفت وگوها راه‌حلی اصولی برای آن یافته 
نشود این کشور را به سوی تشدید مخالفت‌ها و 
حتی جنگ داخلی سوق خواهد داد زیرا با وجود اینکه 
گروه درچهت حفظ وحدت و یکپارچگی لبنان است 
را ایزاری برای تقویت امیل لحود و ادامه دخالت‌های 
سوریه در کشورشان می دانند. 


اننقاد اميل لحود 

امیل لحود رئیس جمهوری لبنان که بارها اعلام 
کرده به هیچ وجه قصد کناره‌گیری ندارد با انتقاد شدید 
از مخالفینش انها را به تلاش برای مختل کردن امور 
کشور نابودی نهادهای قانونی و زیرپا گذاردن قانون 
اساسی متهم کرد. او در واکنش به خودداری وزیران 
جناح مخالف از حضور در کاخ ریاست جمهوری برای 
تشکیل جلسه هيات دولت این اقدام را نشانه تلاش 
انها برای بی‌محتوا کردن هیات دولت و جلوگیری از 
ایفای نقش قوه مجریه دانست. درحالی که میشل عون 
که در جناح متمایل به رئیس جمهوری قرار دارد 
درباره تظاهرات و برخورد خیابانی هشدار داد و 
حضور در خیابانها برای برکناری امیل لحود رادرست 
ندانست. وی اعلام کرد تظاهرات حقی مقدس است اما 
دول این خی را تاره از میم علنه یک واد قاتوتی 


استفاده کند. او خطاب به جناح سعد حریری گفت: آنها 
باید بدانند که نمی‌توانند ما را که با انها هم سو نیستیم 
نادیده بگیرند. 

در این شرایط که اوضاع روزبه روز حادتر 
می‌شود منابع نزدیک به کاخ ریاست جمهوری لبنان 
اعلام کردند که تهدید جناح مخالف رئیس جمهوری 
مبنی بر حضور در خیابانها و اعلام اعتصاب همگانی 
به منزله آماده شدن برای جنگ است. اين منابع گفتند: 
تهدید مخالفان یادآور منطق گروههای شبه‌نظامی در 
دوره جنگ داخلی است و لبنان رابه عقب بازمی‌گرداند 
که چنین منطقی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. 


آ0ا تاکید بر کناره گیری امیل لحود از 
ریاست جمهوری اوضاع لبنان را 
آشفته کرده است 





کرده است 


جناح ۴ مارس معتقد است بقای امیل لحود در 
دستیابی به استقلال و حاکمیت واقعی است. ولی 
امیل لحود هم اعلام کرده که تا اخرین روز در کاخ 
ریاست جمهوری خواهد ماند. 

در شهریور سال گذشته دوره ریاست جمهوری 
امیل لحود برای مدت ۲سال تمدید شد و این دوره در 
نوامبر سال آینده به پایان می‌رسد. 


جنگ رئیس جمهور و نخست وزير 

جنک تبلیغاتی ميان رئيس جمهور و نخست 
وزير که از دو جناح مخالف هستند روزبه‌روز تشدید 
می‌شود و هریک از انها با استفاده از تریبون‌ها و 
امکاناتی که دراختیار دارند سعی در بی‌اعتبار کردن 
طرف مقابل دارد. سعد حریری رهبر اکثریت پارلمانی. 
رئیس جمهور را به جعل حقایق تاریخی و سیاسی 
و تلاش برای فتنه‌ گری مذهبی و طایفه ای متهم 
می‌کند و می‌گوید: اتهاماتی که اميل لحود به کابینه 
فواد سینیور نسبت داده نشان می دهد که وی 
برنامه ای برای اداره کشور ندارد. حریری ادامه 


حضور لحود در کاخ ریاست جمهوری را خطری 
برای وحدت ملی و منافع لبنان و مناسبات این کشور 
با خارج می‌داند. اما لحود هم می‌گوید دولت در همه 
طرح های خود تتتگیت رت خورد ه و به جای آنکه 
مسوولیت خود را برعهده بگیرد تقصیر را به گردن 
برعهده گرفتن مسوولیت‌های محوله گاهی تقصیرها 
را به گردن سوری‌ها و گاهی به گردن رئیس 
جمهوری و بقایای نظام امنیتی پیشین می‌اندازد. 
به این ترتیب زمینه هرگونه اشتی و تفاهم 
دریاره ایند ه سیاسی اميل لحود به عنوان رئيس 
جمهوری از بین می رود و صف بندی دو جناح به 
حادتر شدن اوضاع منجر شده است. در این میان 
ترس از جنگ داخلی بر روی لبنان سایه انداخته است 
و تلاش وسیعی صورت می‌گیرد تا اختلافات بدون 
شود. در این میان. برخی اظهارنظرها و 
دولت اعلام کرده که در اعتراض به 
پس به جای کاخ بعبدا که مقر ریاست 
جهموری است در مقر دولت برگزار 
می کند: 
نیروهای ۱۴ مارس, مهلتی را که برای 
برکناری امیل لحود تعیین کرده بودند 
روز ۲۳ اسفند (۱۳ مارس) به پایان رسید 
واز این روز به بعد مخالفت‌ها وارد مرحله 
جدیدی شد. اگرچه کرایش ژنرال میشل 
عون به حرب‌الله و طرفداران اميل لحود 
وزنه انها را سنگین تر کرده ولی تمایل 
مردم به مخالفین سوریه بیشتر است. 
پرداخته و درخواست از واشنکتن را 
موجب دخالت در روند گفت وگوهای ملی 
دانسته و خاطرنشان کرده که شکست 
منفی در روند سیاسی لینان خواهد شد. 
وی با تاکید بر این مساله که هیچ کس جز خود 
اظهار می دارد هرگاه خواستیم به عنوان طرفی در 
مدنظر داشتیم. 
جمبلاط که از مخالفین سرسخت سوریه و اميل 
لحود و طرفدار خلع سلاح حزب الله أست در 
واشنگتن گفته بود که لبنانی‌ها در سال گذشته 
دستاوردهای زیادی کسب کردند. آنها نیروهای 
سوریه را به خروج از لبنان وادار کردند و انتخابات 
ار و عادلانه‌ای برگزار کر فد در این ارتیاط رایس 
وزير خارجه امریکا هم گفته بود که لبنانی‌ها به 
رئيس جمهوری نیاز دارند که يه ایند ه نگاه کنن: 
جمبلاط نیز معتقد بود لحود رئیس جمهوری از 
گذشته بوده و قطعا وایسته سوریه است. 
اوضاع سیاسی لینان در حال حاضر بحرانی بوده 
و با توجه به ملاقاتها و مذاکرات سران گروه‌هاء 
نمی‌توان امیدوار بود که گشایشی در این بحران به 
وجود بیاید. لینان در شرایطی است که اگر راه‌حلی 
برای خروج مسالمت امیز از این بحران نیابد به سوی 
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و قبل از تعطیلات 

هنوز چند روزی به پایان سال ۸۴ مانده بود.. البته 
نه زیاد. فقط آنقدر که یک چهارشنبه دیگر و یک شب 
چهارشنبه دیگر برای سال ۸۴ باقی مانده باشد. مثل 
معمول سالهای گذشته همه چشم انتظار بودند که 
در روزهای مانده تا این آخرین چهارشنبه سال. 
صدای انفجار ترقه و بمبهای دست‌ساز! شهرها را به 
مناطق ناامنی تبدیل کند که دیگر شهروندانش هم 
جراءت نکنند برای خرید شب عید از منزل بیرون 
بیایند. و این انتظار. انتظار بیهوده‌ای هم نبود. چرا 
که از چندین سال قبل. رسم زشتی متولد شده بود 
که عده‌ای از چندین روز قبل از آخرین چهارشنبه 
سال, انچه از مواد محترقه و اتش زامی‌توانستند جمع 
می‌کردند و هفته اخر سال رابه هفته «ترکاندن سال» 


تیدیل می کردند. اما 
اسان ار مق 
هميشه نبود. نه‌تنها در 
هفته آخر سال خبری 
از ان دود و آتشها و 
رسفا 


_ 


ترسناک و خطرآفرین 
نشد. هرچند برخی مناطق شهرهای بزرگ از این 
قاعده مستثنی نشدند. ولی اکثر مردم در شهرهای 
بزرگ و از جمله در تهران بسیار آرام‌تر از سالهای 
گذشته به آخرین پنج شنبه سال! وارد شدند. اخبار 
پنج شنبه آخر سال هم آمار کشته‌ها و زخمی‌های 
این روز را بسیار کمتر از سالهای قبل اعلام کرد. و به 
این ترتیب دیدیم که اگر همتی باشد و اراده‌ای جدی» 
می‌توان هر مشکلی رابرطرف کرد. از چند هفته مانده 
به این چهارشنبه آخری, نیروی انتظامی, محترمانه 
از مردم خواست مراسم این شب را در مناطق تعیین 
شده برپا کنند و شهرداری‌ها هم وجود چنین رسمی 


۵ درمیان تعطیلات 


هنوز آمار دقیقی از میزان مسافرانی که در ایام 
نوروز به خارج از کشور سفر کرده‌اند منتشر نشده 
است. اما با توجه به امارهای داده شده. وضعیت 
حدس رد امسال جرو سالهایی بود که در تعطیلات 
نوروزی» رکورد مسافرتهای خارجی به نسبت سال 

دبی. سوریه. تایلند. مالزی, هند. چين و ترکیه هم 
تیش بخ کو ای وا کی سقر وه ا 
در مطبوعات دیده شد و باز هم صدها هزار دلار ایرانی 
به جیب این عزیزان رفت! 








درحالی که آبهای نیلگون خلیج فارس» بسیار 
بیشتر از انچه در دبی باشد در ایران هست و نقاط 
دیدنی ایران بسیار بیشتر از آنهایی است که در مالزی 
و تایلند و سوریه وجود دارند. اما برخلاف ما 
ایرانیهای محترم. این کشورهای زیرک. اجازه 


ها کت دا خی مرآ 
بمانند. چرا که اگر دقت کنیم. جز چند شهر بزرگ و 
چند اثر قدیمی و شناخته شده معروف هزاران دیدنی 
ی ایا ان 
تاسف انگیزتر اینکه اگر کسی بخواهد از این زیباییهای 
وی ان موس هی 
سازمان و نهادی به کمک او نمی ایند. سازمان 
گردشگری در بهترین حالت. تنها دفترچه‌هایی دارد 
که نام همان آثار بزرگ و شناخته شده قبلی رادر آن 
نوشته‌اند و در ورودی شهرها هم اگر پایگاهی باشد. 
تنها چند اسم در ان نوشته شده و بس. و این به ان 

معناست که یک ایرانی اگر بخواهد هم 

نمی‌تواند از تمام زیباییهای کشورش باخبر 
| شود! این است که هر سال» نوروز که 
می رسد» صدها هزار نفر. سرخورده از 
دیدن دیدنیهای ایران به اميد دیدار 
CG‏ وهای سار 
سک مان که را 
دلار در جیب می‌گذارند و به ان کشورها 
پرواز می‌کنند. با این حساب سازمان 
گردشکری ایران که ریاستش با معاون 
رئیس جمهور است و هر لحظه که اراده 
کند می‌تواند با رئیس جمهور گفتکو کند. 
باید یکبار و برای هميشه. کارشناسان. 
سالخوردگان محلی. اهالی خبره شهرها و روستاها 
را گرد هم آورد. نمایندگانی از سازمان نقشه‌برداری 
کشوری راهم جمع کند و در جلسه‌ای که تعدادی 
هنرمند نیز نشسته اند. تمام دیدنیها و نقاط چشم‌نواز 
طبیعت ایران با راههای زمینی رسیدن به آن را در 
کتابی جمع کنند که اگر چنین شود بی‌تردید فهرستی 
خواهیم داشت از هزاران نقطه دیدنی که هر سلیقه و 
ذوقی را با هر درامد و توانایی مالی. در تعطیلات به 
سوی خود جلب خواهد کرد و دیگر در تعطیلات. نه 
حوصله هیچ ایرانی سر می رود و نه جیب های 
کاس aE‏ و 
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رابه رسمیت شناختند و در تهران هم مناطقی برای 
این مراسم تهیه شد. از سوی دیگر به اراذل و 
سوءاستفاده‌کنندگان هم اخطار شد که در این شب 
از سوءاستفاده پرهیز کنند و نیروهای زیادی در سطح 
کور کو رفوا وا مور 
E‏ ود 

ترقه‌ها و وسایل ایمن آتشبازی هم از چندین روز 
قبل در شهر فروخته می‌شد تا گرایش به استفاده از 
فان خبل تاک کاهش نان ی اين مقدمات تفاس 
نتیجه داد و چهارشنبه شبی نسبتًآرام توید سالی 
بهتر را برای مردم به ارمغان آورد. 

و بعد از تعطیلات 

در آخرین روز تعطیلات ۸۵ مردم در رسم 
گذراندن روز سیزده نوروز در ميان طبیعت بودند و 
کمتر کسی فرصت داشت تا یفهمد که شبکه معتبر 
خبری 86 جد اعت وهای خو واه ترا 
و اتفاقات آن اختصاص داده است. در میزگردی که 
چندین بار در این روز که ایرانیها در طبیعت بودند. از 
لن کی ان کی 
اساتید شناخته شده دانشگاه تهران است به همراه یک 
انکلیسی از برنامه‌های هسته‌ای ایران گفتند و مهلت 
۰ روزه‌ای که سازمان ملل به ایران داده است. استاد 
گا مرا اله اق این حق و بونامت‌های ایوان 
بود ولی ۲ ایرانی دیکر که در ایران هم زندگی 
نمی کردند. حرفهای دیگری می زدند. چند دقیقه پس از 
پایان این میزگرد. یک استاد دیگر دانشگاه تهران با 
حضور در استودیوی 8.8.٥0‏ در این باره صحیت کرد 
و ماجرای هسته‌ای ایران را بهانه‌ای از سوی آمریکا 
خواند. چند ساعت بعد نمایندگان ایران در اژانس 
الال هام رق نر مر اما 
مد اکايه کفتگی کتک یف بایان این له پر اها 
هم. فاکس‌ها و نامه‌های الکترونیکی بینندگان از این 
که ات کے و ھا می دا که و ات که رای 
خبری غرب. بیش از اند ازه از موضوعی صحبت کنند. 
باید منتظر خبرهای مهمی در روزهای اینده بود. 
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قبل از هر چیز. 

آیایرای شتا تاه کار خودتان نارای 
باشید و به این نتیجه برسید که ان چیزی که دلتان 
می‌خواسته باشید. نیستید و این نارضایتی در تمام 
1 اصلاً طور دیگر بپرسم 
تامجال شده که ورخلال خی دیگران رت انا 
هم مورد تمجید قرار دهید و به اصطلاح یک نوشابه 
برای خودتان باز کنید؟ تعجب نکنید و بجای این کار 
متن بسیار آموزنده و جالب پیش رویتان را بخوانید 


در ردیف اول بنشینید یا تا آخر عمر در ته اتوبوس 
بایستید و همانطور که به تاول‌های پایتان 
می‌اندیشید با خود فکر کنید: چرا من؟ 

ترجیح می دهند تا آخرین لحظه بایستند و حتی 
خسته شوند. اما تغییری در حالشان بوجود نیاورند 
می دهند:.. 


ما دیگر عادت کر ده ایم 


تکار و راهان شما غادت هستنه مر همان 
عملکرد درونی شما نیز حاصل تجربه زندگیتان و 
شامل باورهایی که آموخته‌اید. اما فکر می‌کنید تا 
کی می‌توانید - در عصری که همه چیز با یک چشم 
برهم زدن از این رو به آن‌رو می‌شود و سرعت بیش 
از هر چیز دیگری زندگی‌ها را می‌سازد - شما با 
عادت‌هایتان زندگی کنید. عادت‌هایی که شاید برای 
۰ سال پیش یا حتی بیشتر و یا کمتر باشد. اگر از 
دست این همه عادت پوچ خسته شده‌اید پیشنهاد 
می‌کنم؛ آرام بنشینید و چند نفس عمیق بکشید و فکر 
کنید چرا هميشه مجبورید کارهایی را انجام بدهید 


#2_____آآ ۹ل O‏ 


ات خود یه 


لا اولین گام برای عوض کردن 
الگوی کهنه زندگیتان این است که 


4۰ مه 


ته دل خودتان را دوست داشته 
باشید نه بخاطر وجود دیگران بلکه 
این بار بخاطر وجود خودتان 





که دوست ندارید امابه آن عادت کرده‌اید. بهتر نیست 
E TCT LS‏ 
اول می‌نشیند؟ 

راز مهمی در زندگی همه ما وجود دارد و آن این 
است: «اگر فکر کنی نمی‌توانی درست فکر کرده‌ای و 
اگر فکر کنی می‌توانی باز هم درست فکر کرده‌ای.» 

اولین گام برای عوض کردن الگوی کهنه 
ار ار کار ی 
TS‏ 
TS‏ 
TT‏ 
گوش e‏ بخاطر آنها ساعتها در زیر برف 
پیاده‌روی می‌کنيم. با انها به خرید می‌رویم و برای 
تولدهایشان هدیه می‌خریم و وقتی موفقیت ناچیزی 
کسب می‌کنند. برایشان جشن می گیریم. اما برای 
خودمان چه؟ 

یکبار برای خودتان کاری انجام بدهید. برای 
تولدتان یک هدیه فوق العاده بخرید برای موفقیت 
زندگی‌تان خود رابه صرف شام... بستنی یا حتی 
تئاتر مورد علاقه اتان دعوت کنید. وقتی از خود دلشاد 
هستید. برای خود گل بخرید و حتی فقط بخاطر 
خودتان میهمانی برگزار کنید. این کارها هیچ تعجبی 
ندارد. تعجب عملکرد افرادی است که می‌توانند عاشق 
دیگران باشند اما برای خود به اندازه کلدان کاکتوس 
نیز اهمیتی قائل نیستند. 

انسانها می‌توانند بهترین‌ها راسبب شوند نه‌تنها 
برای دیگران بلکه برای خود اما... 


یک راز مهم 

تا خودتان را دوست نداشته باشید نباید توقع 
داشته باشید انهایی که عاشقانه دوستشان دارید. 
دوستتان بدارند. هیچ کس دوست ندارد انسانی را 
دوست بدارد که از وجود خود شرمسار است. شما 
هرچه که باشید. با هر عیب ظاهری, باز هم باید دوست 
داشته شوید چون یک اتفاق طبیعی است. در اطراف ما 
صدها هزار انسان با هزاران عیب ریز و درشت ظاهری 
و باطنی وجود دارند و ما هم جزیی از این کل بزرگ 
هستیم. و هیچ کس نمی‌تواند به خود اجازه بدهد شما 
را بخاطر عیویتان طرد کند. مگر خودتان بخواهید. 

وی رات ای وس و 
همسرمان و دوستانمان تعریف کنیم بیایید خود را 
با «من» تعریف کنیم نه با «ما». 

و برای یکبار با من واقعی‌مان دست دوستی 
بدهیم و تا اخر عمر یک دوست واقعی داشته باشیم. 


از: فاطمه خرده گیر 


دوستی که دوستش داریم و دوستمان دارد و تنها 
دوستی است که نه دير و نه زود مارا ترک می‌کند و 
پیامش جز پیام خیر. مصلحت. دوستی. عشق و 
یاری... چیز دیگری نیست. 

اگر از ما بپرسند من واقعی ات در زندگی چه چیزی 
را طلب می‌کند؟ پاسخی ندارید. اما اگر همین سوال 
را در مورد فرزندانمان بپرسید. یک ليست طویل و 
بلندبالا تحویل می‌دهیم. 

ماانسانها و و ۲ ۳ 
دیگرخواهی نشانه ای از عشق 
خواستن دلیلی بر خودخواه بودن و سنگدل بودن 
ماست. اما اگر خود خواستن در مرحله منطقی و 
معقول باشد. به هیچ وجه طرد شده نیست. 

تا وقتی که از خود شرمسار هستید و برای 
کارهایتان دلیل‌هایی مبنی بر عادت‌های کهنه 
در پشت لبخند خودفریبی پنهان می‌کنید. می‌توانم 
به جرأت بگویم راهی از پیش نمی‌برید. 

همین امروز از من واقعی‌تان بپرسید: در زندگی 
مادی و معنوی به دنبال چه چیزی است؟ توانایی 
انجام چه کارهایی را دارد؟ قادر به درک کد امیک از 
پیامهای زندگی می‌باشد؟ 

او به شما جواب خواهد داد از روی وظیفه و عشق. 
دو عنصری که می‌تواند حتی یک زندگی جدید راخلق 
کند. هرکدام از ما انسانها قبل از تولد. هنگامی که هنوز 
نمی د انستیم در کدام قاره و در کدام کشور متولد 
و بو مس 
این دنا گذاشته ایم تایرمینای خلوص قلیما ن درجه 
حرارت عشقمان و نیاز عقلمان ا ا را بیابیم. 
البته خیلی از گذشتگان و نسل‌های ب تن از مایم انگه 
هدف خود را بد آنند. مرده‌اند ی از ما 
با همین نااگاهی خواهیم مرد. 
کنید. بی شک کائنات نیز چه دير چه زود چه در راهی 


پرپیچ و چه در راهی صریح و یکدست. به 
کراس کاب کد یت 

وقتی متولد شدیم. نمی‌دانستیم چه هستیم, چه 
خواهیم شد و از قبل چه بوده‌ایم؟ انچه احساسات 
ماراو درمان مارا شکل داد در ۲۰/ اطرافیان و در 
۰ احساس ماء درک ماء دریافت پیام ما از زندگی 
بود. تمام این مسوولیت ۸۰/ به عهده من 
واقعی‌مان بود. اوست که تا امروز دوستتان داشته 
رگ هم تشر مات 
او مانده تا در هنگام نیاز. راهتان را بکشاید. او 
می داند غایت شما چیست؟ اما شما چه می‌دانید؟ 
ات تماق وه 
را یشناسید. انگار غایت خود را شناخته اید. 

گر خود را باور کنید. نه تنها اطرافیانتان. بلکه 
کائنات نیز شما را باور می‌کنند و قدرت باورهایتان 
می‌تواند همانند بمب در دنیای بیهودگی‌ها منفجر 
شود و راه تازه‌ای را مقابلتان بکشاید. درمان 
نتوانستن فقط این جمله است: «من می‌توانم». 
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شیوا فروهر 


بدنبال دعوتی که مجله اطلاعات 
هفتگی از خوانندگان خود مبنی بر ارسال 


گزارش از 9 های | اقا + مه ان دا تا ‌ 


گرفتم از مناطقی برای شما گزارش تهیه کنم که تا بحال در مورد 

آنها حرفی زده نشده. بهمین خاطر مجموعه گزارشهایی تهیه کردم با عنوان 

«سفر به ناشناخته‌های طبیعت ایران». اما مناسفانه مشکل بزرگی که در این راه به ان برخورد کردم عدم 
دسترسی به اطلاعات و آمار دقیق بود. به عنوان مثال در مورد «ریگ‌جن» من حتی یک نقشه جغرافیایی 
که حدود و مساحت این منطقه را دقیق مشخص کرده باشد پیدا نکردم. در مورد این گزارش هم با همین 
مشکل روبرو بودم. بهمین دلیل در بسیاری از موارد برای اينکه از دادن آمار و اطلاعات نادرست پرهیز 
کرده باشم بناچار از عبارتها و تعاریف کلی استفاده کردم بهرحال امیدوارم این گزارش مورد توجه و 


پهن دشت خلوت و آرام» برج و باروهای بلند. 
کر وهای ۲ ها اه اف را 
و رقص خیال انگیز باد و ماسه‌های روان... 

ا تاش ال وتات سم ی ۰ و 
باورنکردنی که می‌گویند سفر به آن شبیه سفر به 
کره ماه است. زیرا در بخشهایی از این شهر هیچ 
موجود زنده‌ای حتی یک باکتری یافت نمی‌شود. 

عزم سفر به یکی از ناشناخته‌ترین پدیده‌های 
طبیعت ایران را داریم سرزمین راز آلوده و پرابهامی 
ار ار تا کی ی 
شگفتی و زیبایی و جاذبه‌های منحصر به فرد طبیعی 
و تاریخی است. 

سفر به شهر خیالی «لوت» و تنها منطقه خالی از 
حیات جهان. 


یکی از روزهای سرد اواخر پاییز است. حس 
کنجکاوی و ماجراجویی و اشتیاق رسیدن به 
تجربه ای نو و دور از دسترس سبب شده تا جمع 
هفت نفره ما بجای فکر کردن به مناطق سرسبز و 
خوش آب و هوا و شهرهای پرجاذبه و توریستی. 
شهر خیالی را برای سفر چند روزه خود انتخاب کند. 
با این انگیزه پس از چند هفته بررسی و تحقیق و بعد 
از تدارک وسائل لازم در یک بعدازظهر گرفته و ابری 
خانه رایه سمت «شهداد» نزدیکترین شهر به آن شهر 
خیالی ترک می‌کنیم. 


ش - ف 


شهداد در ۱۰۰ کیلومتری شرق کرمان قرار دارد. 
تا چند سال پیش تصور اینکه این شهر قرار گرفته بر 
کرانه یکی از خشک ترین بیابانهای جهان بتواند از 
گذشته قابل توجهی برخوردار باشد. به نظر بعید و 
غیرممکن می‌آمد. اما تحقیقات کسترده 
باستانشناسان بویژه کاوشهای چند سال اخیر آنها 
سبب شد تا از زیر شنهای داغ و تفتیده کویر تمدنی 
باشکوه و عالی سر از خواب سنگین اعصار و قرون 
بردارد. تمدنی کهن و پرسابقه با قدمتی نزدیک به 
هفت هزار سال. تحقیقات باستانشناسان نشان داد 
که شهداد در گذشته یکی از کانونهای عمده مدنیت و 
مردمانش از پیشروترین اقوام روزگار خود بوده‌اند. 

بت به گفته کارشناسان, اهالی شهداه ینم مزار 






ادر این نقطه از زمین 
انسان احساس می کند 
که به سیاره‌ای خالی 
و ای ول در 
حهان هستی قدم 
کی 






شهر عجیب در فاصله ۲۰ کیلومتری شهداد 
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سال پیش با بجا گذاشتن اسباب و وسایل خود و با 
گل گرفتن در خانه‌هایشان این شهر را به اميد 
ایک SNCS SSUES‏ 
نامشخص هیچگاه بازنمی گردند. 

در چند سال اخیر آثار و اشیاء بسیار گرانبهایی 
از این منطقه بدست آمده که متاسفانه بیشتر آنها 
از کشور راه پیدا کرده است. 

شهداد بارها به دلایل گوناگون از جمله پیشروی 
شهر کنونی شهداد با باغهای پرثمر و نخلستانهای 
پربار در فاصله کمی از منطقه باستانی ان قرار دارد. 

گروه ما زمانی به این شهر خرم و باصفا رسید 
که هنگام ظهر بود و جنب و جوش خاصی در همه 
مسجد جامع به گوش می‌رسید و بوی خوش نان 
شهداد پر بود از طراوت درختان پرتقال و لیمو و عطر 
سمت کوچه سرازیر شده بودند. تصور اینکه در 
فاصله کمی از این شهر پررونق و اباد بزرگترین 
نظر همه ما غیرممکن و باورنکردنی می‌امد. 


از آنجا که سفر به شهر خیالی بدون راهنما کار 
خطرناکی است مهمترین کار ما پس از رسیدن به 
شهداد پیدا کردن یک راهنمای آگاه و باتجربه بود به 
کمک مسوولان گردشگری موفق شدیم با مرد 
میانسالی از امالی این شهر که در زمینه سفر به کویر 
و شناخت آن صاحب تجریه و اطلاعات ارزشمندی 
بود آشنا شویم. راهنمای شهدادی پذیرفت تا در این 
سفر دور و پرمخاطره همراه ما باشد و به توصیه او 
مقدار زیادی پرتقال و لیمو خریدیم و ذخیره آب و 
مواد سوختی‌مان را هم دو برایر کردیم و با وجود 
تال کم اقا ی ار مر کی 
با مردم خونگرم و باصفای ان داشتیم. اما بدلیل 
فرصت کوتاهی که تا تاریک شدن هوا برایمان باقی 
مانده بود بناچار این شهر زیبا و دوست داشتنی را 
به سمت عمق بیابان لوت ترک می‌کنیم. 

چیزی نمی‌گذرد که سبزی نخلستانهای شهداد 
ار ها 
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می‌شود. 

جاده شهداد به سمت شرق ناهموار و 
yT‏ اه 
شنهای روان 
تاغ و گز و دیگر گیاهان شورزی است. هرازگاهی 
شنری در حال چرا در دوردست بیایان يه شم 
می حورد. 

یکی از جاذبه‌های راههای کویری که هنگام سفر 
به این مناطق توجه مسافران را تا حد بسیار زیادی 
به خود جلب می کند. وجود آثار و نشانه‌هایی از 
آب انبارهای متروک. حوضچه‌های سنگ و قناتهای 
خشک شده و نیمه ویران که همگی دیدنی و جالیند. 


ست دو طرف راه پر از درختچه‌های 


دورنمای یک شهر عجیب 


فا کلی ی ۱ ۲ کر از 
زیباترین پدیده‌های طبیعت کویر یعنی «بنکاها» 
برمی‌خوریم. بنکاها یا کلدانهای بیابانی تلماسه‌های 
کوچک و بزرگی هستند که از درون آن درختچه‌های 
تاغ و گز با زیبایی خاصی سر درآورده است. درست 
که تا ی اک ار ۳ 
تزیین کرده باشند. ارتفاع بعضی از این بنکاها تا ۱۰ 
متر و محیط انها تا حدود ۴۰ متر هم می‌رسد. به 
کف کار ساسا تا ای ای ۱ 
بزرکترین بنکاهای جهان هم در نزدیکی شهداد قرار 
دار 

هرچه فاصله ما از شهداد بیشتر و به عمق بیابان 
لوت نزدیکتر می‌ شویم از تراکم درختچه‌ها و 
بوته‌های بیابانی هم کاسته می‌شود تا جایی که بعد 
از «شفیع آباد» کمتر نشانه‌ای از سبزی و زندگی به 
چکشم می حورد. 

شفیع اباد اخرین دهکد ه ساحلی حاشیه کویر 
است که دور از هیاهوی پرشتاب تحولات زندگی 
شهری ارام و بی‌صدا روزگار را سپری می کند و 
معیشت را بدوش کشیده اند. 

... نزدیکیهای غروب است. حدود چهل کیلومتر از 
شهد اد دور شده‌ایم و به ندرت اثری از آبادانی و حیات 

به چشم می‌خورد. زمین یکسره پوشیده از 

را از جایی به جای دیگر می‌برد. هرازگاهی بوته‌ای 
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در این برهوت خلوت و تنهاء vate‏ دورنمایی 
عجیب و شگفت انگیز در برابر ما ظاهر می‌شود. 
چشم اندازی زیبا که به بقایای یک شهر بسیار بزرگ 
باستانی شبیه شهری با ساختمانهای کوتاه و بلند. 
0 
کوچه پس کوچه‌های پهن و بلندی که به نظر می رسد 
هرگز انتهایی ندارند. هرچه جلوتر می‌رویم بر حیرت 
کی را 
1 
طبقه. دیگری شبیه خانه‌های گنبدی شکل روستایی 
و آن یکی مثل باروهای یک قلعه قدیمی. 

به درون یکی از کوچه‌ها می‌رويم. باد ماسه‌های 
LC‏ 0 
ماسه‌های نرم در هوا چرخ می‌خورند. شکل می‌گیرند 
و دوباره آرام بر زمین می‌نشینند از راهنما می‌پرسم 
ی را کی رک ان 
نیست. «کلوت» است و کلوتها را انسان نساخته بلکه 
شاهکار منحصر به فرد طبیعت است. و 

مشترک باد و آب تندیادهای کویری از جمله باد ۲۰ 

روزه سیستان در کنار جریان آبهایی مثل ۷ 
شور و بارانهای فصلی با نفوذ در رسوبات نرم 
ماسه‌ای طی صدها و هزاران سال شهری بوجود 
اورده‌اند از کلوت که هر بیننده در نگاه اول تصور 
می‌کند که با ویرانه‌های یک شهر بسیار بزرگ و 


1 
۱ ۹ 7 ۱ : سس 
1 2 ګاراژه «لوت» که 
۱ 
۴ همیشه برای من معنایی 
۱۳ 8 یی مترادف خشکی و مرگ 
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ی از 

زیباترین و بزرگترین 

موزه‌های طبیعی 
حهان است 
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عبور از این نقاط انسان تصور می‌کند که از وسط 
قلعه‌ها و قصرهای جن و پری می‌گذرد. به نظر 
TS‏ 
TO TT‏ ۱ 
را 
طراحی و شکل گیری این شهر به عهده دارد اروپاییان 
به شهر کلوتها شهر بادی هم می‌گویند. 

دومین عامل مهم پدیداورنده کلوتهاء باران است 
به‌طوری که بعد از هر بار بارش تند و ناگهانی کویری 
ی ی ی 
می‌کند. می‌پرسهم؛ آیا نمونه این شهر در جاهای دیگر 
جهان هم وجود دارد؟ می‌گوید: در هر کجای جهان 
که شرایطی مشایه شرایط اب و هوابی لوت وجود 
داشته باشد می‌توان کلوتها را دید. اما چنین اجتماع 
بزرگ و متنوعی از کلوتها که دورنمای یک شهر را 
در ذهن انسان مجسم کند فقط خاص لوت ایران 
است و در هیچ کجای دیگر جهان نظیر ندارد. 

"یک شب اقامت در شهر خیالی 

کنار یکی از کلوتها که به «تخت دیو» موسوم 
است و شباهت زیادی به یک قارچ بسیار بزرگ دارد 
چادرها را برپا می‌کنیم. در دوردست افق. خورشید 
اهسته اهسته درحال غروب کردن است و شفق 
سرخ رنگی روی کلوتهای انتهای دشت 
زیباترین غروبی که تا به حال دیده‌ایم هر کدام از 
اعضای گروه برای جمع آوری خار به سمتی می‌روند. 


E‏ پوشانده, 


بقبه در صفحه ۳۸ 


کی 









در سال ۱۹۳۸ یک جوان تازه 
به دوران رسیده به نام 
«جولوئیس» که انسانی کم حرف 
بود. موفق شد تا با شکست دادن 
حریفان داخلی خود یک به یک. 
خود را به عنوان یکی از قهرمانان 
جهان در مشت زنی و در دسته 
ی ار 
هنوز باید یکی دیگر از رقیبان 
داخلی را شکست می‌داد تا به عنوان مدعی شماره 
یک مطرح و بختی برای انجام مسابقه با قهرمان 
جهان را داشته باشد. اما مشکل این بود که این جوان 
یک سیاهپوست از خانواده‌ای فقیر بود که از شهر 
لویی‌ویل آمده بود. در ان روزها دنیای مشت‌زنی و 
بویژه فدراسیون بین المللی حرفه ای این رشته 
آنها به هیچ وجه تمایلی نداشتند تا یک سیاهپوست 
را در کسوت مدعی قهرمانی جهان مشاهده کنند. 
بنابراین سعی و تلاش بسیاری صورت گرفت تا 
عنوان مدعی شماره یک در رده‌بندی جای داشت. 
بدون انجام مسابقه دیگری برای مبارزه بر سر 
قهرمانی جهان انتخاب شود. جولوئیس که متوجه 
همه کارشکنی‌ها شده بود. تلاش را بیهوده دید و 
خیال کناره‌گیری داشت. اما پدر او نقشه دیگری در 
ذهن داشت. پدر جولوئیس. صاحب شش فرزند دیگر 
هم بود و با نانی که از کارگری و باربری در مکانهای 
تخلیه بار به دست می‌اورد. به خانواده خود روزی 
کے رساند. اما او در ضمن یک انسان مذهبی» 
فرزند انش بود تا دست از پا خطا نکنند. ضمن انکه او 
چهار فرزند پسر داشت و در ان روزها فرزندان پسر 
در خانواده‌های سیاهپوست اغلب يه کارهای خلاف. 
از جمله پخش مواد مخدر و همچنین سایر جرائم و 
جنایات روی می‌آوردند. 

پدر لوئيس ها که با چشمان خود در دوران 
با خود عهد کرد که هرگز اجازه نخواهد داد تا فرزندان 
او به اعمال خلاف روی اورند. بنابراین او در برابر 
چهار پسرش. بسیار سخت گیر بود و نمی‌گذاشت تا 
دست از پا خطا کنند. او از همان دوران کودکی 
فرزند انش رابه رفتن به کلیسا (در هر یکشنبه) عادت 
داد و جولوئیس هم از این قاعده مستثنی نبود. 

برادران جولوئیس به سنین جوانی که رسیدند هر 
کدام کارهای شرافتمند انه‌ای را اغاز کردند اما جولوئیس 
که قامتی کشیده و دستهای پرقدرتی داشت. از دوران 
نوجوانی عاشق مشت زنی شد و پدرش که استعداد او 
را دید. با هر ترفندی که بود او را برای تعلیم در ورزش 
مشت‌زنی به نزد مربی حرفه‌ای فرستاد و جولوئیس 
بسرعت مراحل ترقی را طی کرد و درحالی که مردم و 


ر بهمن بهروزی 


منت را ای کی 
دیگری حریفان را شکست داد تا 
سرانجام خود رادر میان چهار یا پنج 
نفر اول در رده‌بندی, مدعیان قهرمانی 
ECT‏ 
مشت زنی با نظرهای تبعیض امیز 
سفق در کارشکنی بر سر راه او 
کردند. جولوئیس هم که جوانی خام 
و کم‌تجربه بود. تقریبا قانع شد که به 
او مجوز مبارزه بر سر عنوان قهرمانی 
جهان را نخواهند داد و درحالی که 
آماده می‌شد تا تسلیم شود. این پدرش بود که او را به 
کناری کشید و گفت: من با دست خالی به ادم گردن 
کلفتی چون تو نان نرساندم که این چنین در برابر 
ابد برای احقاق حق خود باید بجنگیم چرا که کسی حقی 
به ما نخواهد داد و تسلیم شدن تو و کناره‌گیری. آن هم 
پس از اینقدر زحمت. درست همان واکنشی است که 
مشت‌زنی می‌روم و می‌خواهم برای تو احقاق حق کنم 
و تو هم بايد به تمرینات خود ادامه دهی چرا که در 
رینگ مشت‌زنی باید حق خود را پس بگیری.» 

حرفهای پدر در جولوئیس تاثیر بسیاری گذ اشت. 
کنسول کاری از پیش ببرد. 

در کنسول 

به پدر جولوئیس در کنسول فقط پنج دقیقه زمان 
دادند تا با رئیس سول ملاقات کند. او هم بدون 
و از انها خواست تا برای پسرش فرصتی مساوی با 
دیگران قائل شوند تا توانایی‌های خودش رابه ثبوت 
برساند. اما رئیس کنسول درحالی که قدری به پدر 
ار 
کند. به او گفت: «آقای لوئیس من برای شما احترام 
و ان تا نا 
رک 
وضعیتی مواجه هستیم. از دو سال پیش تر تاج و 
تخت قهرمانی جهان در دسته سنگین وزن در دست 
یک سنگین وزن المانی و فوق‌العاده قدرتمند به نام 
«ماکس شملینگ» است و هر کسی بخواهد که این 
تاج و تخت رابدست آورد باید آن را از دهان شیر بدر 
آورد به عبارت دیگر او باید به برلین پایتخت آلمان 
برود. ان هم المانی که از پنج سال پیش تر تخت سلطه 
نازیها و دیکتاتوری به نام ادولف هیتلر است که 
شنیده‌ام علاق» شخصی به ماکس شملینگ دارد. حال 
خودتان می‌توانید مجسم کنید که اگر یک جوان 
سیاهپوست و محجوب و کم حرف مثل پسر شما 
موفق شود که به عنوان مدعی قهرمانی جهان دست 
یابد و انگاه تازه به برلین پایتخت المان برود و در 
مکانی که تبعیض نژادی حرف اول رامی زند» در برابر 
این قهرمان پرقدرت و پرمدعا بایستد چه اتفاقی 


آ/ایک جوان ۲۴ ساله و سیاهپوست باید 
اخرین میزان تبعیض نژادی موج می زد و 
او باید بر سر عنوان فهرمانی جهان در دسته 
سنگین وزن با قهرمان المانی بلامنازع 
جهان به نبرد می پرداخت» آن هم در مقابل 
فریادهای کرکننده چهل هزار تماشاگر 
برلینی و شخص ادولف هیتلر !! 


المانی را برترین در جهان می‌شناسد و رفتن یک 
و اجازه ندهد تا قهرمانی جهان از چنگ ورزشکار 
المانی خارج شود. حال متوجه شدید که مشکل ما 
کجاست؟ و ما می‌خواهیم تا اک یا( 
ایجاد حساسیت‌های هیتلر خودداری کنیم تا حداقل 
مسابقه در شرایط عادی برگزار شود و قهرمان ما 
هم شانسی داشته باشد و به همین دلیل است که 
تصمیم خود را گرفته ايم و حریف او را برای مسابقه 
بر سر عنوان قهرمانی جهان انتخاب کرده‌ایم.» 
اما پدر جولوئیس که متوجه منطق رئيس 
کنسول مشت زنی جهان شده بود و حتی در دل آن 
را تایید می‌کرد. نمی توانست بخود اجازه دهد تا 
فرزندش از بزرگترین بخت زندگی خود محروم گردد. 
بنابراین درحالی که کلاه خودش رابر سر می‌گذ اشت 
تا از اتاق خارج شود گفت: «من فقط می‌خواهم که 
به دادگاه هم می‌روم و شما اگر می‌خواهید با جار و 
جنجال و تبلیغات منفی دادگاه مواجه نشوید بهتر 
ات به پسر من حداقل اجازه د هید تا در مسایقه 
مسایقه اننخابی 
ES‏ باس ور 
از ان بودند که اجازه دهند تا جنجالهای دادگاهی و 
بخصوص رسانه‌ها در کار آنها خللی ایجاد کند و 
بدون اینکه به جولوئیس اجازه آمادگی و تمرین دهند. 
برای برگزیدن مدعی قهرمانی جهان انجام می‌گیرد. 
انها مطمئن بودند که جولوئیس جوان تر و 
کم تجربه‌تر از ان است که در کمتر از یکصد ساعت 
خود رابرای چنین مسابقه‌ای آماده کند. از طرف دیگر 
شانس می‌خواست که اکنون به او داده شده بود و 
کر نمی توانست در این خصوص ادعایی داشته 
باشد. بنابراین او فقط برنامه آمادگی بدنی را که به 
صورت روزانه انجام می‌داد. ادامه داد و در انتظار 
... تنها ساعتی قبل از مسابقه در رختکن بود که 
پدرش سراغ جو امد و به او گفت: «پسرم این لحظه‌ای 
است که تمام خانواده لوئیس در انتظار ان بودند. مادر 
و دو خواهرت جراءعت آمدن به استادیوم را ند اشتند. 
و فقط یادت باشد که تو تنها نماینده لوئیس‌ها نیستی, 
که به انها ظلم شده برای تو دعا می‌کنند. فقط یادت 
باشد که در چنین مسابقه خودت باش و آنچه می‌دانی 
و قدرت داری را پیاده کن.» 
جولوئیس با این قوت قلبی که از جانب پدرش 
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گرفت قدم به رینگ مسابقه گذاشت و حریف 
سفیدپوست خود را در راند دوازدهم شکست داد و 
خود رابه عنوان مدعی شماره‌یک به جهانیان شناساند. 
در آلمان 

هیتلر در مقابل این خبر که می خواهند یک 
مشت زن سیاهپوست رابرای نبرد با ماکس شملینگ 
ی ی یی ار 
نطق‌ های مشهور خود در ماه دسامیر و به سال ۱۹۳۸ 
درحالی که تنها هشت ماه بعد جنگ جهانی دوم آغاز 
می شد گفت: 

«باز هم می‌خواهند سنت‌های فرهنگی ما را 
نادیده گیرند و از نژاد ضعیف‌تر کسی را برای نبرد با 
نماینده ما بفرستند. البته آنها خیال می‌کنند که ما 
شانه خالی می‌کنيم. اما به آنها نشان می‌دهیم که واقعاً 

این نطق افکار عمومی را در امریکا بر عليه هیتلر 
تحریک کرد. تا ان زمان مردم در برابر این خبر که یک 
سیاهپوست برای عنوان قهرمانی جهان مبارزه می‌کرد. 
بی تفاوت بودند. اما نطق هیتلر ناگهان واکنش 
پشتیبانانه از جولوئیس رابه همراه آورد. از جانب دیگر 
در المان ماکس شملینگ که طی دو سال که عنوان 
پیروزی رسیده بود و در آمادگی بدنی هم بسر می‌برد. 
به کمک دستگاههای تبلیغاتی دکتر گوبلز (رئیس 
تبلیغات هیتلری در المان نازی) بنا به توهین به 
جولوئیس گذاشت. ماکس شملینگ با بکارگیری کلماتی 
نظیر سگ کثیف و سیاه, خیال داست ۳ حسایی 
که 
که جولوئیس را در راند اول یا دوم ناک اوت خواهد 
کرد و او را در کیسه زباله به سرزمین خود باز خواهد 
گرداند. البته ورزشی‌نویس‌ها در سرتاسر جهان هم 
چندان بختی برای جولوئیس قائل نبودند. انها ماکس 
شملینگ راکه ده سال بزرکتر, و ده کیلو سنگین تر بود. 
باتجربه‌تر می‌دانستند و معتقد بودند که جولوئیس در 
برابر دیدگان آدولف هیتلر و فریادهای کرکننده چهل 
هزار تماشاگر برلینی, اگر بتواند مسابقه رابه راند ششم 
ویاهفتم بکشاند کار بزرگی انجام داده است. جولوئیس 
همه این اظهارنظرها را می‌شنید. اما سعی می‌کرد تا 
بجای شرکت در جنجالها و دعواهای مطبوعاتی. روی 
تمرینات خود تمرکز داشته باشد. او می دانست که 
شملینگ در سمت چپ از نظر دفاعی ضعیف تر است و 
۱ 
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بوسیله کشتی و در مدتی بیشتر از پانزده روز انجام 
می‌شد و این خود زمان زیادی برای دور بودن از تمرین 
محسوب می شد. اما او علاوه بر پدر یکی از برادران 
خود رانیز در کشتی به همراه برد و برنامه تمرینی خود 
را در کشتی هم به کمک برادرش پیاده کرد. 

روز مسابقه 

CECT 
روز مسایقه راه اند اختند. يه کمک برنامه‌ریزی‌های‎ 
دکتر گویلز. از سه ساعت قبل از مسابقه در سالن‎ 
ورزش برلین. انواع و اقسام تبلیغات برای نازیها و‎ 
نازیسم برنامه‌ریزی شد. ارکستر نظامی و یکصد‎ 
نفره سرودهای تبلیغاتی را یکی پس از دیکری اجرا‎ 
را ی کر‎ 
چهل هزار المانی بلند شده و دست راست خود رابه‎ 
نشان سلام هیتلری دراز کردند و همگی یکصدا؛ سه‎ 
یر‎ 


هیتلر قبلاً هم در جایگاه مخصوص داوران را به 
نزد خود فرا خواند و چند دقبقه‌ای به انها امر و نهی 
کرد. در کمپ جولوئیس. سرپرست و مربی دلسوز 
او که دورانت نام داشت ت شاهد این جریان بود و هم 
او بود که چند دقیقه قبل از مسابقه درحالی که پدر 
جو نیز حضور داشت. جو را کناری کشید و به او 
گفت: «جو. صحیت هبتلر با داورها؛ م۱ ۲۰۱ 
آن بوده که آنهارابه حماب ار مات ۱۰۱ 
بنابراین اگر کار به برشماری امتیازها کشیده شود 
تردیدی نیست که داورها دست شملینگ رابه عنوان 
برنده بلند خواهند کرد. بنابراین فقط یک راه موفقیت 
برای تو وجود دارد و آن 
کنی چرا که در آنصورت حتی از داورها هم کاری 
ساخته نیست. دیکراینکه داد اس 
از ضریه‌ها و مشت‌های غاا ۱ ۳۳ 
خواهند داد. مثل ضربه‌های پایین تر از کمر یا 
ضربه‌هایی با پشت دستکش, بنابراین مراقب باش. 


این است که او را ۳۳۲ 





لحظه مسابقه 


جولوئیس می‌دانست که شملینگ تاکنون 
ناک اوت نشده و می‌دانست که این یک انتظار بزرگ 
از اؤ بود که بتواند شملینگ ۰۵۱۱ ۳۳۳ 
او متوجه شد که هرچه که در وجود دارد باید در این 
مسابقه از خود و از جان مايه بگذ ارد. 

مسابقه آغاز شد و طی چ رالد ال ۱ ۳ 
بود که برای یکسره کردن کار حملات شدیدی بر 
لوئیس وارد اورد و حتی چند بار هم به شکل ترسناکی 
او راروی طنابهای رینگ زیر ضربات گرفت اما لوئیس 
ده سال جوانتر و سریع‌تر از قهرمان بود و توانست 
خود را از مخمصه خلاص کند ,اما چند راند بعدی تقریا 
مساوی بود و هر دو تلاش می‌کردند. 

مسابقه قرار بود تا در پانزده راند انجام شود و 
وقتی که کار به راندهای بازده و دوازده رسد آنگاه 
لوئیس ناگهان متوجه شد که اگر وضع به همین 
منوال پیش برود. بدون تردید داورهاء حریف رآبرنده 
خواهند دانست. از طرفی هم او ۰ ۰ ۳ 
قوانین حتی در نتیجه مساوی هم قهرمانی به قهرمان 
می‌رسد. بنابراین زمانی که کار به راند سیزدهم و 
چهاردهم رسید. این جولوئیس بود که دیوانه‌وار 
حمله می‌کرد و ماکس شملینگ ضمن فرار از دستهای 
او با چند ضربه خطا و زیر شکم درد شدیدی را بر 


بدن جولوئیس وارد آورد. . و سرانجام وقنی که زنگ 
استراحت برای آغاز راند آخر به صدادرآمد. این مربی 
جو بود که در گوش او که از شدت خستگی حتی نای 
گوش دادن هم نداشت گفت: «جو بدان که تا حالا تو 
را بازنده می دانند اگرچه در حساب من و همه 
انسانهای عادل و باانصاف نو برنده هسنی. اما 
واقعیت این است که هیتلر نتیجه این مسابقه را تعیین 
کرده است پس آخرین تلاش خود را بکار بگیر.» 
راندپایانی 

جولوئیس خست ۱ ۳ 
دهسال از او خسته‌تر بود. پاهای او به زحمت وزن 
سنگین شملینگ را تحمل می‌کردند. و چنین شد که 
وقتی جولوئیس بر او تاخت. شملینگ تلوتلو خوران 
عقب نشینی کرد و برای حمایت به طنابهای کناری 
رینگ چسبید و انگاه بود که لوئیس ضربات سهمگین 
و بخصوص هوک راست مشهور خود رایکی پس از 
دیگری وارد آورد مربی شملینگ از کنار رینگ فریاد 
زد: «فقط ۲۰ تانیه دیگر مقاومت کن. تو برنده هستی». 
اما جولوئیس شدت ضربه‌ها را بیشتر کرد و درحالی 
که بیست تانیه به پایان مسابقه مانده بود. شملینگ 
از طناب جداشد و دو ق۲۱۳۱ ت و باصورت 
به طرف زمین شیرجه رفت. داور وسط شمارش را 
شروع کرد امااوبه شکل >> 2ا ۳۱۱ 
بر زبان می‌آورد. چرا که اگر قبل از رسیدن به شماره 
ده زنگ پایان رینگ به صدا درمی‌امد انگاه بدون 
تردید شملینگ برد ه اعلام می‌ شد. داور مسایقه به 
شمارش ادامه داد: «پنج... شش... هفت» حالا فقط 
هشت تانیه به پایان مسابقه باقی بود. داور ادامه داد: 
«هشت... نه...» حالا فقط پنج ثانیه باقی مانده بود. 
شملینگ از زمین تکان نمی خورد. داور برای شمارش 
آخر مکث طولانی کرد ا ۱۰ ۳۳۲۱ 
اند اخت و هیتلر که خشمناک شده بود از جایگاه 
کلمه ای را با فریاد بر زبان آورد. اما داور دیگر 
نتوانست تحمل کند و شا ۰ ۱ ا ۱۳۳۳ 
درحالی که سه تانیه هنوز از زمان باقی بود آنگاه 
داور با دو دست به نشانه متوقف شدن مسایقه 
علامت ویژه اين کار رانشان داد سل 0 
سکوتی محض فرو رفت و فقط صدای فریاد چند نفر 
که همراهان جو بودند به گوش می رسید. جولوئیس 
قهرمان تازه جهان بود. او ابتدا به اغوش مربی خود 
جهید و سپس پدر خود را در بغل گرفت. انگاه داور 
مسابقه دست جولوئیس را به عنوان برنده بلند کرد. 
قرار بر این بود که ۳ ا 
قهرمانی رادر پایان ۲ ۰۱ ۱ ۳ 
بسیار خشمکین بود. در پایان مسابقه ابتدا در جای 
خود ایستاد و چند کلمه خشمگین بر زبان آورد و 
سپس دست خود را به علامت تحقیر کردن چند بار 
به جلو پرتاب کرد و سپس جایگاه را ترک کرد و از 
سالن خارج شد. هنگامی که کمربند قهرمانی به 
جولوئیس اهدا شد حتی یکنفر هم در سالن باقی 
نمانده بود. او قبل از آنکه جنگ جهانی دوم آغاز شود. 
المانها را شکست داده بود. 

در بازگشت و در بندرگاه شهر نیویورک جمعیتی 
بالغ بر دویست هزار نفر از جولوئیس استقبال کردند 
و سپس او را در تمام شهر روی یک اتومبیل روباز 
گرداندند. 

مورخین ورزشی پیروزی جولوئیس بر 
شملینگ را یکی از بزرگترین معجزات ورزشی در 
تاریخ قلمداد کرده‌اند. ضمن آنکه آنها جولونس را 
که مدت دهسال قهرمان بلامنازع در سنگین وزن 


باقی ماند. پس از محمدعلی بزرکتریی مت ۳۳ 
تاریخ این ورزش می‌شناسند. ۳7 
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۸ ساله بودم که زندگی‌ام شد داستان. قبل از آن 
زندگی خوشی داشتم - و دارم - و شوهری که نمونه 
یک انسان کامل است. یک مرد به تمام معنی. کسی 
که در تمام ۲۵ سال زندگی مشترکمان چیزی جز 
بزرگواری و عشق از او ندیده‌ام. حاصل این زندگی 
پسری است که همانند نامش «امید» ماست. من و 
شوهرم «فلاح» پس از «امید» دیگر صاحب فرزند 
نشدیم. به سراغ پزشکان زیادی هم رفتیم. اما تقدیر 
این بود که تمام شادی‌هایمان را با همان یک پسر 
تقسیم کنیم. اميد روزبه روز بزرگ می شد و پا 
می‌گرفت و من و پدرش نیز از هیچ محبتی در حق او 
دریغ نمی‌کردیم. تا انجا که می‌توانستیم در تربیت 
او تلاش می کردیم و هیچگاه نگذ اشتیم معنی 
محرومیت را بفهمد. این را هم یادآور شوم که هر 
چند اميد در رفاه کامل بود. اما به هیچ عنوان عزیز 
دردانه و لوس بار نیامده بود. این مساله را 
بخصوص پدرش که خودش نیز مردی خودساخته 
بود بیشتر رعایت می‌کرد. فلاح سعی داشت امید را 
بز مانند خودش با اعتماد به تفس بار بیاورد. 

انتکوقه:فند که امد آرام. ارام زر کی وارد 
وتف که او 
و زبانزد همه فامیل بود. تا اينکه دبیرستان را تمام 
کرد و با معدلی عالی دیپلمش را گرفت. و این یعنی 
تضمین قبولی اش در کنکور! اما درست در روزهایی 
که من ی فلام 25ے خت را ترا درس حو ان 
پسرمان - جهت کنکور - آماده می‌کردیم. امید حرفی 
زد که ابتدامن و شوهرم هر دو فکر کردیم دارد شوخی 
می کند: 

- من اصلاً قصد ندارم توی کنکور شرکت کنم... 

همانطور که گفتم ما فکر کردیم او می خواهد 
سربه‌سرمان بگذارد. اما وقتی دیدیم جدی حرف 
می‌زند. من از او پرسیدم: 

- نمی‌خوای توی کنکور شرکت کنی؟ یعنی چی؟ 
لابد می‌خوای کدایی کنی؟ 





اما امید که بچه‌ای بسیار عاطفی بود گفت: «من 
می خواهم وارد بازار کار بشم. دلم نمیاد پدرم 
اینطوری مجبور باشه چند جا کار کنه تا من درس 
ی وم مک کی مت 
بشم!» 

ان روز خیلی بحث و جدل کردیم تا سرانجام 
سعی کن دانشجو بشی تا من و مادرت پیش مردم 
سریلند باشیم!» 

و خدارا شکر که اميد آنقدر آمادگی داشت تا در 
همان کنکور اول قبول شود! 

O 

امید برخلاف بسیاری از همکلاسیهایش در 
دانشگاه که با دیدن هر دختری نیششان باز می‌شد. 
برای خودش انقدر شخصیت قائل بود که در همان 
مه داي اس ورس e‏ 
همین دلیل نیز من و پدرش به محض اینکه در رفتار 
امید تغییراتی متوجه شدیم. احساس کردیم که شاید 
به دختری علاقه‌مند شده است! 

O 

اولین روزی که متوجه این نکته شدیم. غروب 
یکروز پاییزی بود. اميد طبق معمول سرشب به خانه 
امد. اما برخلاف هميشه بدون خوردن شام یکسره 
منزوی و گوشه‌گیر شده بود. کمتر با من و فلاح مثل 
اوقاتش را در تنهایی مطلق و دور از من و پدرش 
می‌گذراند و گاهی اوقات در طول روزهایی که تعطیل 
بود. او حتی برای غذا خوردن هم از اتاقش خارج 
نمی شد. شما اگر مادر باشید می‌فهمید من چه 
می‌گویم؛ یک حس غریزی وادارم کرد که با امید سر 


به حرفهای من خندید. اما وقتی به او گفتم: «من مادرت 
هستم و خیلی راحت تورو درک می‌کنم و اگر با من 
مشکلت رو مطرح کنی ضرر نخواهی کرد و...» و 
خلاصه انقدر گفتم و گفتم. تا او سرانجام روبرویم 
نشست و همه چیز را برایم گفت؛ اری حدس ما 
درست بود. اميد عاشق شده بود. از قرار معلوم 
دختری که امین مه ای هل قە مت هه بوت خو اهر نک 
از دوستان و همکلاسیهای دانشگاهش بود». دختری 
به نام «شیرین» که در خانواده‌ای ابرومند و 
تحصیلکرده بزرگ شده بود. وقتی این موضوع رابا 
فلاح درمیان گذاشتم. او نیز خیلی خوشحال شد و با 

- چی از این بهتر؟ این بزرگترین آرزوی منه که 
قبل از مرگم با نوه‌هام برم پارک و باهاشون بازی 
۱۰ 

اما کار به آن سادگی که فلاح فکر می‌کرد پیش 
نرفت! 

چند هفته بعد وقتی من و فلاح به خواستگاری 
شیرین رفتیم. به جز دوست امید. با مخالفت همه 
خانواده انها روبرو شدیم. از پدر و مادر دختر که 
ملاک انتخاب دامادشان خانه و ثروت زیاد داماد بود. 
تا خود شیرین که گفت: 

- اميد خیلی پسر خوبیه... ولی من بهش علاقه‌ای 
اا 

خب. راه‌حل منطقی ان بود که قضیه راتمام شده 
فرض کنیم. اما این عشق چیست که هرگز مقابل عقل 
تسلیم نمی‌شودا! 

ان ین و امین کت امس بر 
اصلا باور نمی‌کرد که نتواند با دختری که دوستش 
دارد. ازدواج کند. چند روزی را در سکوت گذراند. تا 
اینکه یکمرتبه مریض شد و در بستر افتاد. روزبه‌روز 
حالش وخیم تر می‌شد. من و فلاح او را نزد چند دکتر 
هم بردیم. اما همه انها می‌ گفتند: «روح پسر شما 
مریضه نه جسمش»! اری» از ان روز به بعد بود که 
من احساس کردم باید وظیفه مادری‌ام را نسبت به 
فرزندم ادا کنم! پس مثل یک شیرزن جلو افتادم و 
برای مرتبه دوم به خواستگاری شیرین رفتم. اما 
خراب اه ار هر ماو ت ار پوس ی اا 
که تصمیم خودم را گرفته بودم» جا نزدم و برای بار 
سوم و... چهارم و پنجم هم رفتم و هر بار هم جواب 
منفی گرفتم. البته هر بار که می‌رفتم هرچه بلد بودم 
به زبان می‌آوردم تا بلکه نظر آنها را - و بالاخص 
شیرین - را عوض کنم. اما نه‌تنها حرفهایم فایده 
کاس ای ی تاعاس 2 
شیرین توی خانه شان نیز راهم ندادند! اما من 
سرانجام آنقدر پافشاری کردم و رفتم و آمدم و حرف 
زدم. تا بالاخره دل مادر شیرین رابه دست اوردم؛ و 
ان یکی طی کون کے ار راا جا که ہی وات 
موافقت مادر یعنی کسب موافقت پدر! این را نه‌فقط 
در مورد شیرین و خانواده اش فرض می کردم که 
یک حکم کلی بود. پس من اگر زن خانواده را راضی 
ی سا و 
هر لطایف الحیلی بود و از هر فرصتی که نصییم 
می‌شد بهره می‌بردم تا نظر مادر شیرین رانسبت به 
پسرم چلب کنم: 

- خانم من هم مثل شما مادرم و می‌دونم که 
شماحق دارین در مورد آینده دخترتون نگران باشین. 
اما من به شما قول میدم که پسرم شیرین رو 
یت هی کي اما ی از این توت اس 
دیگه‌ای از داماد آینده‌تون دارین؟ 


ا 


یکروز که - مثل همه دو ماه گذشته - به خانه انها 
رفته بودم. برای اولین مرتبه پدر شیرین که هميشه 
با اخم با من برخورد می‌کرد تا بفهماند که از حضور 
محترمانه مرایه خانه دعوت کرد و حتی منتظر نماند 
- ما خیلی در مورد تلاش شما - به عنوان یک 
مادر دلسوز - فکر کردیم و به این نتیجه رسیدیم که 
وقتی یک مادرشوهر اینقدر برای به دست آوردن 
عروسش پافشاری می‌کنه. لابد پسرش هم قدر دختر 
من و مادرشه منتهی حرف آخررو خود شیرین باید 
بزنه! حالا اگر او راهم توانستید راضی کنید ما حرفی 
نداریم. 
کرده‌ام و حالا به خان هفتم رسیده‌ام. خود شیرین! 
برای اينکه رضایت او رابه دست بیاورم درست مانند 
یک دوست به سراغ شیرین رفتم. نزدیک به سه ماه 
و قدم می‌زدم و غذا می‌خوردم و از هر دری با او حرف 
می‌زدم و سرانجام انقدر با او صمیمی و نزدیک شدم 
که بتوانم ازادانه حرف دلم را بزنم؛ اما فایده ند اشت. 
از هر دری وارد شدم. گفتم که حاضرم خانه‌مان را 
پشت قباله عقد او بیندازم. گفت نه! گفتم هر پیشنهادی 
دارد «شرط ضمن عقد» کند؛ گفت نه! کم کم داشتم 
با خود می‌گفتم: «هرطور شده باید این دختر رابه پسرم 
برسانم»! 

اری» امید روزبه‌روز ضعیف تر و گوشه گیرتر 
شده بود و من می دانستم که فقط «شیرین» است که 
می‌تواند او را به زندگی بازگرداند! ۱ 
یکنم؛ مدتها بود که طرح «این دروغ بزرگ» را توی 
راههای ساده‌تری بتوانم شیرین راراضی نمایم. لذا 
طرح «دروغ بزرگ» را واگذار کردم به آخرین راه که 
سرانجام نیز به ان دستاویز متوسل شدم و به 
شیرین بگویم: «امید همه زندگی منه. من 
دخترم. اما حقیقت اينه که پسر من «امید» به دلیل 
جوابهای منفی تو. دچار بیماری «انزوا» و یاس 
شده... حتی آخرین پزشکی که امیدرو بردم پیشش 
بهم کفت اگر وضع به همین صورت پیش بره بعید 
نیست که یکروز دچار سکته مغزی بشه و...» 

و بالاخره انقدر به دروغم رنگ و لعاب دادم تا او 
درحالی که به سختی اشک می‌ریخت. قول داد با امید 
ازدواج کند. در ضمن این قول را نیز از او گرفتم که 
چون «امید» از این بیماری پنهان اطلاعی ندارد. 
هیچوقت این راز رابا او درمیان نگذارد. و آن موقع بود 
که باور کردم تلاشهایم بی‌ثمر نبوده» زیراشیرین انقدر 
مهربان و با عاطفه بود که همه درخواستهایم راپذیرفت 
و موقعی که بله» را از او گرفتم. احساس کردم به 
بزرکترین آرزوی زندگی‌ام رسیده‌ام. 

0 

روزی که این خبر رابه اميد دادم» ابتدا باور نکرد. 
چند لحظه‌ای مات و مبهوت نگاهم کرد و سپس از 
شدت خوشحالی به گریه افتاد. به این ترتیب بود که 
با برگزاری یک جشن عروسی باشکوه که در شاءن 


ار :۳ 


شیرین باشد. آنها به آشیانه خود رفتند اما... اما 
«داستان زندگی» من تازه آغاز شده بود! 

هنوز دو ماه از ازدواج آنها نگذشته بود که متوجه 
سردی رفتار شیرین شدم. هرقدر که امید با او به 
محدت و عشق رفتار می کرد. شیرین سرددر و 
بی‌تفاوت تر نشان می‌داد. این حالتها برای من که یک 
زن بودم کاملا مشخص و معنی دار بود. لذا ابتداسعی 
کردم به خود بقبولانم که اشتباه می کنم» اما در 
ماههای پنجم و ششم بود که نه‌تنها رفتارش با امید 
خیلی بی انگیزه شد. که حتی نسبت به من نیز 
موضعی اشکار می‌گرفت. نگاههای مشکوکی داشت 
و بیزاری از من در چشمانش فریاد می زد. رفتار 
باور نمی کرد که زنش در زمانی به این کوتاهی 
عاشقانه با ای رفتار و مضت می کرف» اما رو انطشان 
روزبه روز سردتر می‌شد و من این رابه وضوح حس 
می‌کردم. اما نقشی که در ان دوران داشتم» جز تحمل 
و سکوت و صبر چیری نبود؛ تا اینکه بالاخره یکروز 
ان حادته اتفاق افتاد! 

آن روز شیرین صبح زود از خانه بیرون رفت. 
بی‌انکه به کسی بگوید کجا می‌رود. امید که از این 
غیبت بی‌دلیل نگران بود به خانه ما آمد و به هر کجا 
که سراغ داشت تلفن زد. اما خبری از او نبود. تا اینکه 
یت ای روت ی ی ا اک کے 
سوالی بپرسد یا حرفی مطرح شود. شیرین - درحالی 
که از خشم می‌لرزید - رو به من کرد و با لحنی 
تحقیرکنند ه پرسید: 

- چرا دروغ گفتی؟ ۱ 
شدند. چرا که او هميشه با من و فلاح با احترام زیاد 
مبهوت رفتار و کلامش بودم. اما ناگهان حدس ردم 
که باید چه اتفاقی افتاده باشد و لذاسعی کردم با حالت 
چشم و ابرو به او بفهمانم که «در حضور انها حرفی 
نزند»! اما شیرین لب به سخن کشود و رو به اميد 
کرد و گفت: 

- امید. مادرت با دروغ به من گفته بود که تو دچار 
بیماری انزوا شده‌ای! متاسفم که این‌رو میگم امید. 
ولی من هیچوقت به تو علاقه‌مند نبودم و همانطور 
که همه‌تون یادتونه» از همان اول هم مخالف ازدواج 
با تو بودم. اما وقتی مادرت با مطرح کردن اون دروغ 
و با عجز و ناله به من گفت که اگر با تو ازدواج نکنم 
امکان داره دچار یاءس بشی و بمیری. مجبور شدم 
نه به دلخواهم - که از روی ترحم - تن به این ازدواج 
بدهم. الان هم این رو بدان که فقط از روی اجبار است 
که دارم با تو زندگی می‌کنم و نه از روی عشق! 

نمی‌دانم که می‌توانید حال مرا در ان لحظات 
هم تن پر از اک اد را عون وهی ارچ ق 
الق حر فوا که کف 

- مادر چرا فکر کردی که من اینقدر ذلیل هستم؟ 

امید این را گفت و چند تانیه ای سکوت کرد و 
سپس رو به زنش کرد و گفت: 

- بسیار خب خانم محترم! من از شما ممنونم که 
تا امروز هم از روی ترحم منو تحمل کردین... اما 
دیگر هیچ اجباری در کار نیست. فردا صبح می‌ریم 
محضر و چون توافق کامل داریم. مطمئنا خیلی زود 
کار طلاقمون انجام ميشه... در مورد مهریه نیز 
اگرچه من چیزی ندارم. اما اگر مهریه‌ات‌رو - که حق 


شماست - خواستی, به صورت اقساط بهتون میدم... 
در این چند ماه هم از اینکه من‌رو تحمل کردی و با 
فیلم بازی کردن خودت رو علاقه‌مند به من نشان 
دادی ازت ممنونم... فردا صبح همه چیز تموم میشه! 
امشب هم من اینجا - خونه پدرم - می مونم و تو 
برو خونه» یا اگر خواستی برو منزل پدرت... یعنی 
دیگه آزادی که هر کاری دوست داری بکنی» قرار ما 
فردا صیح! 

شیرین که هنوز از من نفرت داشت نگاهی بهم 
اند اخت و از فلاح خداحافظی کرد و رفت. امید نیز پس 
از رفتن همسرش, بی‌آنکه حرفی به من بزند راهی 
اال نمیا کف لام فر که کال رادرک می کرد 
چیزی نگفت و رفت خوابید و من ماندم و لحظات 
تلخ انتظار... چه باید می کردم؟ چه می توانستم 
انچام بدهم؟ گاهی وقتها که نگران اميد می‌شدم و 
پاورچین تا پشت در اتاقش می‌رفتم. صدای هق هق 
کریه اش بهم اجازه نمی داد به سراغش بروم و دوباره 
برمی گشتم و گوشه آشپزخانه می‌نشستم و به 
حماقت خودم اشک می‌ریختم و... تا اینکه حوالی 
ساعت یک نیمه شب بود که زنگ خانه به صدا درآامد. 
بانگرانی و اضطراب در راباز کردم و با دیدن عروسم 
خوشعال ادم © شات او میدرافد هه کین را 
نادیده بگیرد. اما وقتی هنوز تنفر را در نگاهش دیدم 
متوجه اشتباهم شدم. 





شیرین بدون آنکه حتی به من سلام بکند رفت به وه 


سراغ اميد و داخل اتاقش شد. احساس بدی داشتم. 
حس می‌کردم ان شب باید اتفاق بدی رخ بدهد! که 
ساعت ۳/۲۰ دقیقه صبح فهمیدم که احساسم اشتیاه 
نبوده؛ آمید و شیرین دوتایی از اتاق بیرون آمدند. اميد 
ابتدا به سراغ پدرش رفت و او را بیدار کرد و چیزی در 
گوشش گفت و سپس کاپشنش را پوشید و تا جلوی 
در هم رفت و سپس درحالی که خجالت می‌کشید به 
من نگاه کند گفت: «مادر برای هميشه خداحافظ»! 

این را گفت و رفت. ولی من که منظور او را از 
گفتن «برای هميشه خداحافظ» نفهمیده بودم. فقط 
خوشحال بودم که انها اشتی کرده‌اند. اما وقتی فلاح 
آن حرف را بهم زد فهمیدم که بازنده این بازی من 
بوده‌ام. فلاح گفت: «شیرین از نوع برخورد اخر امید 
اه اف ورن کت ای کی ار 
قرار گرفت. واسه همین هم برگشت و به امید گفت - 
فلاح خجالت می کشید راحت حرفش را بزند. اما 
سرانجام ادامه داد - شرط شیرین برای ادامه زندگی 
داپمیرموخ اننه کهتی» بی مار آمید دیگه‌هر کرو 
توی زندگی و خونه‌شون نگذاری و اميد هم دیگه 
تورو نبینه! خب... خب اميد هم که زنش‌رو دوست 
داره... دیگر بقیه حرفهای شوهرم را نشنیدم. گریه 
امانم نداد. 

O 

امروز که دارم داستان زندگی‌ام را می‌نویسم. 
هفده ماه از آن روز لعنتی گذشته. در این هفده ماه من 
حتی صدای امید راهم نشنیده‌ام و تنها خحوشحالی ام 
این است که پسرم و زنش خوشبخت هستند. در 
این مدت هیچ کله ای هم نکرده‌ام» امروز اما فقط 
می‌خواهم توسط داستان زندگی به انها بگویم؛ شما 
رابه خداقسم می دهم مرا از دیدن نوه‌ام - که دخترک 
زیبای است که دو ماه قبل به دنیا امده - محروم 
نکنید... می‌دانم که شما حق دارید مرا نبخشید. اما 
مرا از دیدن مینو محروم نکنید... به شما التماس 
می‌کنم که این دلخوشی را از من بازنده نگیرید! 

اقا 
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4 به صورت اينکه برای جایی بنویسم در 
سال ۱۳۶۶ بود. خاطراتم را از عملیات کربلای یک 
برای روزنامه جمهوری اسلامی نوشتم و چاپ شد. 
باورم نمی شد ان را چاپ کنند. بعد هم وقتی جنگ 
از همه جنگ. 

4 کی متوجه شدی که می‌توانی بنویسی؟ 

4 من متولد ۲۵ مهر هستم. درست در ۲۵ مهر 
۰ هم پایم به جبهه رسید. وقتی توی سومار پا 
بر ان سرزمین گذاشتم با خودم گفتم یک بار دیگر 
متولد شدم و این بار در تولد جدید روی پای خودم 
ایستاده‌ام. دو روز بعد از ان یعنی در ۲۷ مهر اولین 
نامه ام را از منطقه عملیاتی برای مادرم نوشتم. در 
فعا اه ورک کاس با اه وا هان ال 
ساعت و مراحل عزیمتم به جبهه برای مادرم نوشتم. 
کل حوادث را به صورت گزارش نوشتم این نامه 

4 اولین کتابت چه نام دارد؟ 

> 4 ”یاد باران . 

4 یکی همین یاد یاران. دیگری یاد ایام 
هم برای کنگره سرداران کار کرده‌ام از جمله دجله 

4 کدامش را لر دیسر دوست داری؟ 

٩‏ ¶ رد دیشر يان ایام" را. 

4 از نظراتی که در مورد کتاب‌هایت شنیده‌ای 
بکوا 

4 > فکر کنم سال ۷۰ یا ۷۱ بود. کتاب ”یاد ایا" 
که چاپ شد با حضرت "آقا" حدود چند دقیقه صحبت 
کردیم. معظم له اعتقاد داشتند که "یاد ایام باید رمان 
بشود. به نکته مهمی هم اشاره کردند. من تاان موقع 
خیلی به رمان اعتقاد نداشتم و بیشتر معتقد به خاطره 
فس تم اهب ونم وا یت کی | 
لبخند زدند و فرمودند: خب. حالا تخلیه شدی, تمام 
شدا... حالا ومان بنویس! 

ر رگ 
که کتاب ”یاد ایام" تکرار در تکرار است» یک بسیجی 
رفته عملیات و برگشته و دوباره این کار تکرار شده. 
در حالی که وقتی این موضوع در قالب رمان عرضه 
شود همان عملیات رفتن یک نیروی بسیجی بهتر 

ند هم در صفحه اول کتاب اف ایام" - يه 
خواهش خودم - مطلبی مرقوم فرمودند به این 
مضمون: امیدوارم از این کتاب در اینده یک قصه 
خوب و هنرمندانه ببینم. 


۱ @ 


ددم 


اسب شناسی فرهنگ حجهه در نشست فرهنگ مقاومت با حمید داود آبادی 
گفتگو با حمید داودآ بادی 


رشه مان بسیحی است اگر جه 





پاییزی شده‌ایم 


حمید داودآبادی شخصیت پیچیده‌ای ندارد که بخواهم معرفی اش کنم. صاف صاف است. مثل 
اشک هایی که در همین دیدارمان در فراق رفبق شهیدش مصطفی کاظم زاده ربخت. از صافی و بی شیله 


پیله بودنش همین بس که هميشه حرف دلش را بر زبان آورده و اگر گلایه‌ای در وجودش بوده ان را عیان 
کرده است و البته شاید این خصلت او به مذاق خیلی‌ها خوش نیاید! شاید آن خیلی‌ها مثل حمید ۵۰ ماه 


سات حتی ات اس 


القصه او خدمتگزاری نشریه "فکه" را هم در کنار ساير افتخارات خود دارد و خیلی کارهای بسیجی 
وار دیگر را. دلم می‌خواست برایش تیتر بزنم "این مرد بوی جنگ می‌دهد اما ترسیدم بعدا خودش که مرا 


می‌بیند از سر تواضع و مزاح بگوید؛ 


به هر روی. حرف‌های او مخصوصاً برای مسوولین فرهنگی ما به نوعی اتمام حجت است. 


این برخورد برایم جالب 
بود که عرض کردم؛ حاج اقا 
من حال رمان نوشتن ندارم. 
فرمودند: من می‌گویم تو 
می‌توانی. بنویس. گفتم: 
څا 
به قولت عمل کردی؟! 
» ببینید. لازمه خوب 


4 


نوشتن. خوب خواندن است لا 
این توصیه حضرت اقا" هم 
هست. مدتی در مرکز اسناد 
انقلاب اسلامی کار می‌کردم 
و پاره‌ای از مصاحبه‌های 
معظم له را که در سال ۱۳۶۴ 
صورت گرفته بود خو‌اند ه 
بودم. ایشان در آن سال فرموده بودند من تا الان 
بیش از هزار رمان بزرگ خارجی دنیا را خوانده‌ام. 

این موضوع برای من خیلی عجیب بود. ایشان 
اطلاعات دقیقی از رمان‌های دنیا دارند. 

4 کتاب هایت موفقیت‌های کشوری هم داشته 
است؟ 

٩‏ آره. چیزهایی گرفته اند. البته اینها قشنگ 
نیست. ما نمی توانیم روی این چیزها مانور بدهیم. 
ما باید به چیزهای مهم‌تن بپردازیم. 

مثلا؟ 

4 من با دکتر ”جاشوا" آلمانی که از اساتید 
دانشگاههای آمریکا بود بحث کرده‌ام. با کریستف 
بالایی رئیس انجمن دوستی ایران و فرانسه بحث 
کرده‌ام. با آریک بوتل بحث کرده‌ام. با یک پیرزن 
ایرانی ساکن امریکا که پایان نامه درسی اش 
"نوجوانان در جنگ است بحث کرده‌ام. همه» با چنگ 
و دندان افتاده‌اند روی فرهنگ جبهه ماو دارند قشنگ 
قارات فی کنند: 

کریستف بالایی توی جلسه‌ای که بودیم روحیه 
یک بسیجی حاضر در عملیات کربلای پنج را طوری 
زیبا بیان می کرد که من غبطه می‌خوردم. من که 
خودم در دل عملیات کربلای پنج بوده‌ام به قشنگی 
"کریستف بالایی" نمی‌توانم صحنه رزم را توصیف 
کنم. همه زوایا را دیده» نه این یکی همه شان! 

"آریک بوتل بعد از تیرماه ۷۸ به من گفت: گنجی 








را از کشورتان بردم که خودتان هم متوجه نشدید. 
شما را که درباره جنگ تان بوده خریده‌ام. 


کارهای این ”اریک بوتل" جالب است مثلاً 
می‌رفته توی روستاها و وصیت نامه شهدارا با قیمت 
خوبی می خریده. اینها را جمع کرده و فرستاده 
فرانسه. خودش به من گفت؛ گنجی رادارم که شما از 
ان خبر ندارید. 

همه آدمهای خارجی که در این باره می‌آیند ایران. 
ابتدا می‌روند فرانسه به کتابخانه "اریک بوتل » قشنگ 
تحقیق شان را می‌کنند و لبریز از دانسته‌هایی در 
مورد جنگ تحمیلی به کشورمان می‌ایند و 
قطای ام وا ناس هت ورا ج هان کر 
پیدا می‌کنند. می خواهم بگویم فرهنگ جبهه واقعی 
را کشف می‌کنند. ما خودمان در رسانه‌های‌مان 
فرهنگ جنگ را تبلیغ کرده‌ایم. مثلاً تلویزیون آنقدر 
صحنه ترکیدن تانک نشان داده که از حد گذشته است. 
اور کم رای ای یه ی اس کت ما 
ترکانده باشیم! یا صحنه‌های دیگر از این دست. اینها 
فرهنگ جنگ است. این فرهنگ در همه جای دنا 
هست. اما دنیا فرهنگ جبهه را ندارد. فرهنگ جیهه 
خاص کشور ماست. توی همان جلسه‌ای که با 
فرانسوی‌ها داشتیم, آقای علیرضا کمره‌ای محقق 
پرتلاش کشورمان در زمینه دفاع مقدس, جمله ای 
به انها گفت که همه فرانسوی‌ها کپ کردند! به انها 





کلت کے ار کات اخعارفت اگ ماتا ایر اگما 
دنیا این بود که در همه دنیاء وقتی یک سرباز یا نظامی 
می‌شود درحالی که در جنگ ما بالعکس بود. وقتی 
و ارام تبعید کردند و می‌گفتند حق نداری تا مدتی 
ا که 
تحقیق کرده بودند. حیران ماندند و آذعان کردند که 
چنین مسئله‌ای به جز جبهه‌های ایران در هیچ کجای 
دنیاً نیست. 

اینها را به مراجع مربوطه هم منتقل کرده‌ای؟ 

4 هرکجا رسیده‌ام, گفته‌ام. به خدا دارند غارت 
می‌کنند فرهنگ جبهه مارا 

همه دنیا دارد روی فرهنگ جبهه ما کار می‌کند و 
ما از فرار مغزها دم می‌زنیم. انها فرهنگ جبهه ما را 
ما چی داریم. 

اریک بوتل شش سال در ایران روی "فرهنگ 
شهادت" "کار کوده است. یک روز با او بعث کردم 
پرسیدم: چرا این همه روی موضوع شهادت کار 
می‌کنی؟ طفره رفت. دنبال سوالم را گرفتم. برایش 
تشریح کردم و مثال اوردم که وقتی شوروی میگ 
۲ را می‌ساخت. امریکا پدر خودش را درآورد و 
تمام جاسوسانش رابسیج کرد که در مورد این جنگ 
افزار خبر بگیرد. ین بوتل 
سلاحی وارد دنیاشده به اسم شهادت طلبی, که جهان 
او اتود حالا شما می‌خواهید روی این شهادت" 
کار کی واه مقانله‌با ان را کشف کنن 

"اریک بوتل" گفت: نه! این طوری که تو می‌گویی 
نیست! گفتم: اتفاقاً همین است. 
راامی‌دا و اهارا خوانده کتای‌های دقاع مقس ها 
را خوانده بخشی از متن کتاب‌های مرا از حفظ است. 

به گفته برخی بچه‌های محقق همین "اریک بوتل" 
بهودی دودند. 

پروفسور "ادون روزو رئیس موزه جنگ 
فرانسه را به مدت یک ساعت به شلمچه می برند. 
احمد دهقان - نویسنده جنگ - تعریف می‌کرد وقتی 
عمیق می‌کشید و وای وای می‌کرد و می‌گفت اینجا 
کجا ست؟! این زمین با آدم حرف می‌زند! ما اگر یک 
وجب از این رمین را در فرانسه داشتیم. نشانت 
می دادم که مردم چه زیارتگاهی درست می‌کردند. 

بعد هم همین "ادون روزو گفته بود آرزوی من 
این است که بتوانم یک هفته با پای پیاده روی این 
خاک -شلمچه- قدم بزنم. 

موقع رفتن به کشورش هم گفته بود: همه بیست 
سال مطالعه و تلاش و تحقیقاتی که روی جنگ‌های 
فا د اء یک طر ان ما روز یران تدم 
و درباره جنگ شما شنیدم» در طرف دیگر! 

خب» این گنج دست ماست. با ان چه کرده‌ایم؟! 

خودت با این گنج چه کرده ای؟! 
جنگ راهم که دیده‌ام. آن قدر با آنها کلنجار رفته‌ام 
که وادارشان کرده‌ام به نوشتن و گفتن. من این 


امکانات کار هم باید فراهم باشد. 

4 به نظر تو این همه نهادهای عریض و طویل که 
در ارتباط با جنگ وجود دارند نمی توانند این کار را 

4 به قول آقای کمره‌ای باید به کار فرهنگی 
کارها در چهارچوب امور اداری نمی گنجد. باید 
غیرتی کار کنیم. ان بسیجی مجروح که از بیمارستان 
می‌گریخت و به خط برمی گشت نگاهش اینگونه بود؛ 
ناموسی و غیرتی. 

خدا بیامرزد شهید غلام رزاق را. توی کربلای 
هشت با پایی که یکی دو ماه قبل ترکش خورده بود 
آمد جلیء پایش را نمی توانست زمین بگذارد. دستش 
را می گذاشت ت روی شانه یکی از بچه‌ها و تم 
می کرد و می امد جلو. توی خاکریز دوجداره شلمچه 
گفت برو باباء. خوب می شه. حیرانش بودم رد شد از 
جلوی سنگر من» که یک خمپاره ۱۲۰ آمد. گفتم یا 
حضرت عباس. بلند شدم دیدم او و دو نفر دیگر تکه 
تکه شده اند. او ناموسی نگاه می‌کرد که از بیمارستان 
گریخت و امد شهید شد. امروزه کار فرهنگی جنگ 
هم به چنین ادمهایی محتاج است. 


آتادر همه دنیا؛ وقتی یک سرباز یا 
نظامی تخلف می کند از پشت جبهه به 
خط مقدم تبعید می شود درحالی که در 


جنگ ما بالعکس بود» وقتی نیرو تخلف 
می کرد او را از خط مقدم به شهر ساکت 


و آرام تبعید کردند و می گفتند حق 
نداری تا مدتی بیایی خط. 


چه باید کرد؟ 

4 شما فقط به این عبارت حضرت "قا" توجه 
کے کرو د اف ی کک یک کے است اا 
معنی این عبارت توجه کرده‌ایم؟ 

این که ات در دهن همه جا حف که اک اهمال 
کنیم به ولایت و دین مان خیانت کرده‌ایم. ببین! 
راحتت کنم. ما کم نگذاشته ایم؛ آنهایی که باید 
دست مان را می‌گرفتند کم کاری کرده اند. 

حضرت آقا" به یکی از موسسه‌های مرتبط با 
تولید آثار فرهنگی دفاع مقدس نوشته اند: فقط و فقط 
به تولید خاطرات ناب دفاع مقدس بپردازید. اما انها 
در کنار این کار مثلاً فیلمنامه‌های فلانی و بهمانی را 
هم چاپ می‌کنند. این یعنی چه؟! 

اگر نویسنده جنگ نمی شدی چکاره 
می شن ؟ 

4 بدبخت می‌شدم. با این بدهی عظیمی که به 
دفاع مقدس داشتم چه باید می‌کردم. ما فکر می‌کنیم 
وظیفه ما فقط این بود که برویم بجنگیم. در حالی که 
وظیفه اصلی ما بعد از جنگ شروع شد. 


@ نا حالا شده که با خودت بجنگی؟ 
4 کجا؟! 


4 هر وقت احساس می‌کنم به جای کار کردن 
دارم بازی می‌کنم. اوقاتی که کم‌کاری می‌کنم. اوقاتی 


که به حاشیه مشغول می‌شوم. بد نیست یک مثالی 
در این باره از جنگ بزنم. کربلای پنج بود. عراقی‌ها 
می‌آمدند جلو تانک هایشان داشت می چسبید به 
خاکریز ما. بعضی بچه‌ها ترسیده بودند. اما ترس 
انها مانع از کار دیگران نمی شد. هرکسی کار خودش 
نیرویی باشد که ترسیده از وظیفه خودش هم باز 
می‌ماند و تانک عراقی همه‌مان راله کرد. به نظرم 
نمانیم. تلاش خودمان را بکنیم. 

مثلا وقتی با تانکی از دشمن رویرو می‌شدیم با 
هرچه که دم دست‌مان بود به طرفش شلیک کردیم. 
حتی یک کلاش! که دشمن بفهمد کسی هست؟! باید 
پای کار بود. 

4 شد که توی جنگ پکیده بشوی؟ 

4 کربلای پنج بود. یک "نفربر پی‌امپی را پر 23 





از مجروح کردیم که برود عقب. راننده آن هی اصرار وم 


می کرد بس است اما بچه‌ها هی مجروح وخیم به آن 
می‌چپاندند. درش راهم قفل کردیم و رفت سی چهل 
ی و رل وروت 
ان نفربر. تنها مرتبه ای که در همه زندگی‌ام صدای 
جیغ مردی راشنیدم همان وقت بود. بچه‌ها داخل ان 
نفربر می‌سوختند و جیغ زدند و ما از دست ‌مان کاری 
برنمی آمد. عراق یکسره خمپاره شصت می زد یکسره 
گریه می کردیم. همانجا با خدا نجوا کردم اگر مراشهید 
کنی از تو راضی نیستم. گفتم می خواهم بمانم و 
بنویسم که توی کربلای پنج» در سه رأهی شهادت 
بر بچه‌ها چه گذشت ا 

۾ جواب سوال بعدی‌ام را هم دادی که 
می‌خواستم بپرسم چرا شهید نشدی؟ 

4 اره خودم از خدا خواستم که شهید نشوم 
قسمش دادم. من توی جنگ از همه لحظه 
یادد اشت برداری می کردم که مثل امروزی انها را 
چاپ کنم. که کردم. 

4 کدام شهید بیشترین تاثیر را روی تو داشته 
است؟ 
بود. در ميان دوستانم که شهید شدند او تنها کسی 
بود که یک ماه قبل از شهادتش هم خودش 
می دانست شهید می‌شود هم من. تا پنج دقیقه قبل از 


لحظه‌های آخر گفت. حمید! به ولله قسم من می‌خندم 
و شهید می‌شوم و حضرت بقیه ا... می‌آیند بالای 
سرم. گفتم شاید ترکش به سر و صورتت خورد و 
جای خنده برایت نماند. گفت می‌بینی. چند دقیقه قبل 
از شهادتش دیدم می‌خندد. قهقهه می‌زد. گفتم چرا 
این قدر می‌ خندی؟ گفت: صبرکن, همه چیز تمام شد. 
حالا می‌بینی. رفت از سنگر بیرون. خمپاره‌ای آمد 
کنارش به زمین نشست. پریدم او را به آغوش 
کشیدم. زور زد که حرف بزند. نتوانست. خندید و 
نفس اخر را کشید. 

معرفت و شعوری که این شهید بزرگوار داشت 
در این مکان نمی کنجد و فرصت‌های دیگری را 
می‌طلبد. همان موقعی که می‌گفت تا چند لحظه دیگر 
شهید می‌شوم از من پرسید اگر شهید بشوم چه 
می‌کنی؟ گفتم تا اخر عمر هرگاه که اسمت را بشنوم 
می‌سورم. اگر هم خدا فرزندی نصیبم کند اسمش را 
می‌گذارم e‏ که همین کار را هم کردم. پسرم 
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هحضرت امیر(ع) 


در صف چکار کنیم؟ واکنش ما در برایر صف 
باید چگونه باشد؟ و اصولارابطه جنس و انسان 
چکونه است؟ برای پاسخ به همه این پرسش‌ها 
مطالب زیر را مطالعه کنید. 


محکوم به صف 


جدید دارید و هرگونه تدارکی که برای خود و 
خانواده در دست تهیه دارید. می‌توانید از یک 
در هر مقطع زمانی در سال صف‌ها را در هر 
شرایطی مشاهد ه هی کنید . در فروشگاهها. 
اه ار کدی وت بای 
رزرو کنید و درواقع در یک صف کاغذی! 

در داخل صف هم انسان هميشه با دو 
اندازه زمان, اهسته می‌گذرد و دیگر اینکه همواره 
در صف کناری کار سریع تر پیش می رود. 
بخصوص در صف شکنجه اوری چون ترافیک! 
شکایت کنند! 

حال آیا می‌توان پذیرفت که پدیده‌ای ساده 
و ابتدایی چون صف تا این حد آدمی را عصبی 
کند؟ و آیا می‌توان برای آن کاری کرد تا اینقدر 
Al LE‏ 
نکنند؟ 

پاسخ به این پرسش‌ها در قلب نظریه و 
اساس تشکیل صف قرار دارد. به نظر می رسد 
که برگزیده‌ها و مخلوطی از تئوریهای علم 
رسای از طرفی و نظریه های علم 
پدیده ای شده که صف نام دا و رااز 


نظریه تاریخی 

تئوری صف و لزوم تشکیل آن از حدود یک 
قرن پیش تر توسط ریاضیدانهایی پیش کشیده 
شد که مشغول مطالعه وضعیت و تعداد 
تلفن کنندگان به مرکز انتقال تلفن (در آن زمان 
برای برقراری ارتباط. ابتدا باید با اپراتور تماس 
گرفته می‌شد که به آن مرکز انتقال تلفن 
می‌گفتند) بودند. آنها می خواستند تعداد تلفن‌ها 
به مرکز و میزان معطلی و صبر هر تلف کننده را 
برای راه‌یابی به اپراتور تخمین بزنند و به این 
ترتیب بود که به پدیده صف و آهمیت و کارایی 
آن پی بردند. اما حتی در آن زمان هم هیچ کس 
متوجه نبود که تا چه اندازه این پدیده می‌تواند 
در زندگی آدمی نقش اساسی بازی کند. اما 
ریاضیدانها از همان آغاز هم متوجه شدند که 


بسیار هم عجیپ باشد. 


یک مثال ساده 


بیایید ساده‌ترین مثال را مورد توجه قرار دهیم. 
یعنی ادمهایی راکه در یک سوپرمارکت در برابر 
صدد وق پرداخت. صف کشید ه اند . در چڏين 
وضعیتی اگر صندوقدار کار هر مشتری را در همان 
مقدار زمان راه‌اندازی کند که مشتری تازه به صف 
بلکه طول صف بیشتر و بیشتر می‌شود. دلیل ان هم 
صف نمی‌شود. بلکه هر دوی انها یعنی صندوقدار و 
مشتری» تحت تأثیر رفتارهای غیرمنتظره و غیرقابل 
پیش‌بینی قرار می‌گیرند. هجوم ناگهانی مشتریان و 
سپس گذران ۱۰ دقیقه بدون اينکه حتی یک مشتری 
صندوق از جمله عوامل غیرقابل پیش بینی می‌باشند. 
تنها عاملی که می‌تواند در برابر چنین اتفاقهایی به 
عنوان حمایت کننده عمل کند. این واقعیت است که 
صند وقد ار با سرعتی بیشتر از اضافه شدن مشتری» 
هریک از مشتریان را راه‌اندازی کند. 


در داخل صف 
پروفسور هلینکا از دانشگاه اونتاریو طی چند سال 


اخیر مطالعات و پژوهشهای خود را به پدیده صف و 
واکنش‌های داخل صف توسط مردم اختصاص داده 





هستند و این خود از نظر روحی و روانی روی مردم 
اثرات منفی می‌گذارد. از طرفی هم او معتقد است که 
برای کوتاه کردن صف‌ها و یا حداقل جلوگیری از 
طولانی‌تر شدن انها باید ميزان اتفاقهای غیرمنتظره و 
غیرقابل پیش بینی را کاهش دهیم. یکی از راهها استفاده 
از سیستم رزرو کردن و يا همان قرار قبلی است که 
ابتدا این سیستم را می‌توان در کلینیک برای پزشک‌ها 
و یا در آرایشگاهها و امثال آن به کار گرفت. اما چنین 
پدیده‌ای در سوپرمارکتها غیرقابل انجام است. 

در اینجاست که به عقیده پروفسور هلینکا تئوری 
Ec NE‏ 
می‌گیرد درواقع بهایی می‌باشد که ما برای 
دوست دارد هر زمانی که دلش می‌خواهد داخل صف 


سوپرمارکت بشود. این ازادی در انتخاب. نتیجه ای 
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Ka" ۳‏ ا 

۱ ۷ / ۱ ۱ ی‎ a” 
_ درمجموع. بخشی ازاعمرقادمی‎ 
در صف‌های مختلف سپری‎ 


می‌شتودآیااین زمان را باید. 
تلف شده تلقی کنیم؟ . 











هم دارد و آن اینکه ممکن است زمان يا لحظه‌ای راما 
انتخاب کنیم که معطلی زیادی دارد و يا لحظه‌ای داخل 
ی که با کر E‏ 
درحقیقت برای این ازادی انتخاب باید بهایی بپردازيم 
که آن را نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم. ۲ 

اما پدیده صف یکسوی دیگر هم دارد و ان در 
SS‏ 
طولانی نتیجه مدیریت نامطلوب محسوب 
می‌شوند. برای مثال می‌دانیم که اگر در کلینیک و به 
انتظار دیدن پزشک چند ساعتی معطل می‌شویم به 
ان ی اک که 
برنامه‌ریزی دقیق بوده. به خوبی انجام نداده است. 

ECT 
پدیده‌ای لازم به‌شمار می‌روند. اما با این همه می‌توان‎ 
آن را به صورتی که قابل تحمل باشد» طراحی کرد.‎ 
برای مثال اکنون برخی از بانکها و دفاتر پستی, پدیده‌ای‎ 
رامعرفی کرده‌اند که به آن صف‌های مخلوط می‌گویند.‎ 
یعنی اينکه بجای صف‌های مختلف که در برابر هر‎ 
باجه تشکیل می‌شود. همه مراجعه‌کنندگان در یک‎ 
صف بزرگ جای می‌گیرند و آنگاه هر کدام به اولین‎ 
یاجه‌ای که در دسترس قرار دارد. می‌روند.‎ 


نگرشی به صف مخلوط از دیدگاه علم 


نخستین بار یک ریاضیدان دانمارکی به نام 
ارلانگ. در حدود ۰ سال پیش ‌تر تئوری علمی صف 
را که همان صف مخلوط را دربر می‌گرفت ارائه کرد. 
صف مخلوط. در تحقیقات به عمل آمده و پرسش‌های 











انجام شده از مشتریان» بیشتر از صف‌های چندگانه 
مورد توجه قرار گرفته است و تاثیر اصلی آن هم بیشتر 
از آنکه در مورد صرف زمان کمتر باشد و مشتریان را 
ارضاء کند. روی عوامل روحی و روانی تأثیر می‌گذ ارد. 
درواقع زمانی که مشتریان با چشمان خود صف را 
رورا یی ان رای 
ی 
ی ری 
بدتر زمانی است که مشتریان صف کناری را از صف 
خودی سریع تر می‌یابند. 


شیوه جدید در اذاره صف 


اما اخیراً یکی از بانکهای نیویورک, پدیده جدیدی 
TS‏ ای ار تال اه تا کر( 
دائما به خاطر صف‌های طولانی و کند و انجام نیافتن 
به موقع کارهای مردم مورد انتقاد قرار می‌گرفت. از 
موسیقی ارام به صورتی که یک باند زنده ان را اجرا 
کند. استفاده کرد و پس از نظرخواهی متوجه شد که 
۶ درصد از مشتریان شنیدن موسیقی در داخل 
۱ 
پیش آمده در کف اظهار نارضایتی نکرده اند. 
۱ 
سرگرم کردن مردم در داخل صف به زودی جای 
خود را در مکانهای مختلف باز خواهد کرد. 


صفی های در جه یک 





همین زمان هم برخی از جوامع خود را به عنوان 
منظم ترین جمعیت در صف معرفی کرده‌اند. درواقع 
را یر N‏ 
را 
ملل متحد انتشار یافته, انگلیسی‌ها و آلمانیها در دو 
مقوله مختلف به عنوان صفی‌های حرفه‌ای و منظم 
را رک 
و متانت انها در داخل صف. سرامد دانسته اند. اما 
آلمانها را از جهت علاقه آنهابه صف و تعدد صف‌های 
تشکیل شده سرآمد می‌دانند. گفته می‌شود که اگر یک 
آلمانی صفی را مشاهده کند. بدون گفتگو و یا سوال 
درباره اینکه آن صف برای چیست. به آن می‌پیوندد. 
اما از جانب دیگر مردم هند بیگانه‌ترین مردم در برابر 
O‏ 
روی سقف هم سوار می‌شوند و در سینما هم آنها اگر 
روی صندلی‌ها جایی نباشد. روی زمین می‌نشینند. 
البته حتی گفته شده که هندی‌ها این بی‌توجهی نسبت 
به صف را از روی لجاجت با انگلیسی‌ها ابراز می‌کنند. 
ار ی 


در هند. دل خوشی ندارند. 


جند نکنه برای موفقیت صف 


- در هنگام انتخاب صف در سوپرمارکت‌ها یا 
مکانهای چند صفی اگر صف کنار دیواری را ترجیح 
دهید بهتر است. چرا که آنگاه به جای دو صف در 
TT‏ و 
ار 
ی فا رف 





EEE 
خیابانی که ترافیک دارد. هیچگاه صف یا خط خود را‎ 
با خط یا صف‌های کناری مقایسه نکنید. زیرا در یک‎ 
را‎ 
در ی اک رن‎ 
برقرار می‌ شود و خط یا صف شما سریع تر از‎ 
کناری‌ها حرکت می‌کند. تجربه نشان داده که در‎ 
مقایسه بین صفوف یا خطوط. سرانجام تعادل‎ 
نسبی ایجاد می‌ شود.‎ 
در انتخاب صف دقت کنید. برخی اوقات شما‎ - 
متوجه می‌شوید که یک صندوقدار آهسته‌تر از‎ 
ان را‎ 
که دیگر مشتریان هم متوجه این نکته می‌شوند در‎ 
نتیجه همه بسوی صفی هجوم می‌آورند که‎ 
صند وقدار سریع‌تری دارد و درنهایت صف متعلق‎ 
به صندوقدار سریع‌تر بسیار طولانی می‌شود. اینجا‎ 
باید شما زرنگ باشید و صندوقدار کندتر را انتخاب‎ 


O 
در داخل صف به جای زمان‌شماری و‎ - 
درنهایت عصبانی شدن» سعی کنید خود را‎ 
سرگرم کنید. مطالعه کتاب یا روزنامه و مجله‎ 
در صف بهترین کار است. ضمن انکه باز کردن‎ 
باب سخن با نفر کناری در صف هم می‌تواند‎ 
هر دوی شما را نسبت به گذر زمان بی‌تفاوت‎ 
کت‎ 
از عامل رزرو کردن استفاده کنید و تا آنجا‎ - 
که امکان دارد در مورد مکانهایی چون آرایشگاه‎ 
پزشک. سینما و تئاتر و رستوران جای خود را از‎ 
قبل رزرو نمایید تابامعضل صف مواجه نشوید.‎ 
خوش رفتاری با مسوول مربوطه را‎ - 
فراموش نکنید. زیرا صندوقدار در فروشکاه.‎ 
بانک و يا در دفتر پست بسیار خسته است و‎ 
اغلب مردم هم بر سر او نق می‌زنند. یک کلام‎ 
تشکر و خسته نباشید به او انرژی می‌بخشد.‎ 
ضمن آنکه در آینده هم شمارا به یاد می‌آورد.‎ 


نکاتی خواندنی پیرامون صف‌ها 

- یک فوتبالیست مشهور در انگلستان بنام 
حان فشنو به یک دانشجو ششصد دلار 
پرداخت تا او به مدت دو روز در صف خرید 
یک خانه در حراجی بجای فوتبالیست بسر برد. 
او خانه را به قیمت دو میلیون دلار خریداری 
کت 

- در چین شغلی بنام صف ایستای حرفه‌ای 
وجود دارد. گار افرادی که چنین شغلی را 
انتخاب می‌کنند این است که به جای ثروتمندان 
در صف می ایستند تا انها وقتشان تلف نشود. 
درآمدی که صف ایستاهای حرفه‌ای بدست 
می‌آورند. از حقوق و مزایای کارمندان دولت 
در چین بیشتر است. 

- در کانادا یک کمپانی تلفن موسوم به میتل 
نوعی تکنولوژی بوجود آورده که برطبق آن 
کت 
می‌گیرند و یا بلند صحبت می‌کنند و از کلمات 
بد و زننده برای صحبت استفاده می‌کنند. 
سریع‌تر به اپراتور متصل می‌شوند. درواقع با 
این عمل آنها در مشتریان خود که عصبی 
هستند. ارامش بیشتری ایجاد می‌کنند و به انها 
می‌فهمانند که نیاز به رفتار بد ندارند. 

- و سرانجام فرمول صفه همانگونه که قبلا 
ذکر شد. صف یک پدیده ریاضی بوده و دارای 
فرمولی است که جهت اطلاع خوانندگان ان را 
درج می‌کنیم. درواقع این معادله رابطه ميان 
صف. خدمات. زمان و ابعاد رانشان می دهد که 
عبارت است از: 
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مشاه ه 1 
حقیر همرم را نداشت بآ بیشتر اقا لجبزی 


مشاوره تحصیلی و تلفنی: 
خانم زهرا طرقیان(کارشناس مشاوره) یکشنبه از 
ساعت ۱۱/۲۰ الی ۱۳/۳۰ باشماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


مشاوره حضوری خانوادگی و ازدواج:دوشنبه از 
ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۴/۳۰ 





راههای باز کشت به تفاهم در زندکی 
زهرا طرقیان 


۵ ساله بودم که با یکی از اقوام دورم ازدواج 
کردم. ما ۱۲ سال با هم اختلاف سنی داشتیم و به 
همین دلیل از همان ابتدای زندگی مشترک. بینمان 
اختلاف شدیدی بوجود امد و آمروز هر دو به این نتیجه 
رسیده‌ایم که در هیچ زمینه‌ای تفاهم ندار یم . او ادعا 
می‌کند که من بیمارم و نمی‌توانم درست حرف بزنم. 
مرا تشویق می کند که پیش روانپزشک بروم. درحالی 
که از نظر من مشکل از شوهرم است که نمی تواند مرا 
درک کند و با کوچکترین مساله‌ای به شدت عصبانی 
می شود. حالا ماههاست که با هم حرف نمی‌زنيم و 
هیچ رابطه‌ای هم نداریم. حتی چند بار تصمیم 
گرفتم که برای جدایی اقدام کنم. ولی با وجود دو فرزند 
۱۰ 9 ۲ ساله 9 نداشتن پشتوانه مطمئن خانوادگی 9 
بگیرم. من چگونه می‌توانم این مشکل را حل کنم؟ 
ارتباطی است. به عبارت دیگر هر دو نفر راههای مفید 
رسیدن به یک رابطه صمیمانه و گرم را از نظر دور 
داشته اید و به همین دلیل از داشتن ارتباط موثر و 

از اینکه از من خواسته‌اید در مورد چگونگی حل 
شدن مشکلتان راهنمای شما باشم. خوشحالم. راه 
منطقی و درست هم همین است که هر دوتایتان به 
راه‌حل مشکلی که دارید فکر کنید. نه اینکه شخصیت 
یکدیگر را با برچسب زدن و تحقیر و توهین و ملامت 
و... زیرسوال ببرید. 

هر دو. ساعاتی در شبانه‌روز به این مشکل فکر 
کنید و صادقانه بیینید که هر کدامتان چقدر در ایجاد 
درحصوص ان موضوع خاص درست بوده؟ ایا با 
نیش و کنایه صحیت نکرده‌ام؟ آیا قصد تهدید و 





مشاوره حقوقی 
مشاوره حقوقی: 
آقای سعید مجیدینژاد(وکیل پایه یک دادکستر 


از: سعید مجیدی نژاد 
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yS 
۲۹۹۹۳۴۳۵ باشماره تلفن:‎ 





مه e‏ اس ۷ 
می توانم طلبم ر ابگیرم: 

خلاصه سوال: 
مدت زیادی را با پسر عمه‌ام شریک بودم و با 
به خارج از کشور رفت. در این موقع یکی از 
پسر عمه‌ام قرض داده و برای گرفتن طلبش به 
شرکت امد. او گفت که به این مبلغ نیاز شدید دارد 


نمی‌کنم و در مقابل سخنان و خواسته‌های منطقی 
همسرح درحالی که می‌دانم بر حق و درست است. 

این پرسشها می‌تواند شما را به نوعی به 
خودشناسی و خوداگاهی برساند. بویژه که بهتر 
شناخت بهتر خود و همسرتان و ایجاد یک رابطه گرم 
و صمیمانه بروید. 

بنایراین مساله مهم این است که به راههای 
مختلف حل مشکلتان فکر کنید و بهترین راه را به 
کمک مشاورین خانواده پیدا نمایید. 





ادب و احترام و تمرکز روی 
حنه های مشت همسر تأن» 
می تواند تلنگری بر تیرگی 





۵متشکرم که به حرفهايم گوش می‌دهید و 
دلسوزانه راهنماییام می‌کنید. من فکر می‌کنم که 
برخورد و طرز رفتار همسرم باعث شده که من هم 
لجبازی کنم و با او برخورد خوبی نداشته باشم. 

0هر دوی شمانیاز دارید که شیوه برخوردتان 
را تغییر بدهید. همین طور که شما قدم اول را برای 
حل مشکل با تماس با مشاور برداشته‌اید. کامهای 
بعدی را برای ترمیم و بهتر شدن رابطه‌تان بردارید. 
در نحوه سخن گفتن و حرکات و رفتارتان تغییراتی 
بدهید. ادب و احترام و ابراز محبت و قدردانی از زحمات 

همسر و تمرکز روی جنبه‌های مثبت او می‌تواند 
تلنگری بر تیرگی روابط شما بزند و دریچه تازه‌ای را 
به رویتان بگشاید و فضای زندگی‌تان را دگرگون 
کند. مسلماً با خوب شدن روابطتان درس بزرکی به 
فرزندانتان هم می‌آموزید. البته اگر همسرتان با شما 
همگام نشود و او هم خالصانه در این راه کوشش 
نکند» با دشواریهایی روبرو می‌شوید. در این مسیر 
واقعا هر دو لازم است از اعماق وجودتان بخواهید که 


و خیلی فوری پولش را می‌خواهد. با توجه به اینکه 
مشتری یاد شده از جمله دوستان مشترک و خانوادگی 
ما هم محسوب می‌شد. سعی کردم در این باره با 
نشد و این شخص هر روز به شرکت مراجعه می‌کرد 
و پولش را می‌خواست. بنابراین شخصا این مبلغ را 
به طلبکار دادم و از او رسید گرفتم که بنده قرض پسر 
و او به دلیل دیگری از شخص مذکور طلب دارد و ان 
فرد استحقاق گرفتن پول را نداشته است. همچنین 
گفت که چون بدون اجازه او پرداخت کرده‌ام هیچ 
می‌توانم با استناد به رسیدی که از طلبکار گرفته‌ام و 





به زندگی مشترکتان سروسامانی بدهید و برای ان 
که ال ان ات کا وع ار قاط که خن هم 
دارید را تغییر بدهید. هر دو باید صبورانه و با گذشت 
در راه رسیدن به تفاهم و رفاقت قدم بردارید و البته 
چنانچه قبلا ذکر کردم. مراجعه به مشاورین خانواده 
در این مسیر ضروری به نظر می‌رسد. 


مشاوره دندان پزشکی 
آن دسته از عزیزانی که از بیماری دهان و دندان رنج 
می‌برند و استطاعت مالی اندکی دارند و قادر به کاشت 


دندان» ارتودنسی, جراجی لت وی دندان مصنوعی 
نمی‌باشند می‌توانند با روابط عمومی مجله و با روزهای 
چهار شنبه از ساعت !با تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 
چرامین تماس حاصل قزمایند. 





اقدام کنم و پولم را بگیرم؟ 
فرشید امامی - بندرعباس 


حق رجوع ندارد 
پاسخ: 


ماده ۲۶۷ قانون مدنی حاکم بر موضوع 
حقوقی شما است. این ماده مقرر می دارد: «ایفاء دین 
از جانب غیرمدیون هم جایز است اگرچه از طرف 
مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دين 
دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به 
او دارد والا حق رجوع ندارد.». بدین جهت. هرچند 
که شما پسر عمه خود را از بدهی اش بری نموده‌اید 
اما چون بدون کسب اجازه قبلی این کار را کرده‌اید 
حق مطالبه آن را از وی ندارید و اقامه دعوی در 
دادگاه فایده‌ای برای شما دربر نخواهد داشت. 





مشاوره حضوری و تلفنی: 


خانم سهیلا خاضعی (کارشناس ارشد روانشناسی) 
تلف تما ۲۲۲۲۳۲۵۰ 


روزهای‌دوشنبه تلفنی و سه‌شنبه حضوری ۱۳/۳۰۱۰ 





شخصیت آدمی یکی از پیچیده ترین موضوعات علم روانشناسی به حساب 
می‌آید. با این وجود گاه با ساده‌ترین ترفندها می‌توانید کم و کیف آنرا حدس بزنید. 
به عنوان مثال شما می‌توانید تصاویر زیر را مشاهده کنید و با توجه به رنگ و 





ابتدا قبل از مطالعه متن به این تصاویر نگاه نیع 
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تصویر شماره ا: محتاط. شوخ طبع. بشاش 

شمایک زندگی آزاد و خودانگيخته را ترجیح می دهید و تلاش می‌کنید تا آنجا 
که می‌توانید از زندگی لذت ببرید. درحقیقت این شعار موافق طبع شماست: «شما 
فقط یکبار زندگی می‌کنید». علاوه بر این کنجکاو و پذیرای چیزهای جدید هستید 
و در راستای شکوفایی گام برمی‌دارید. هیچ چیزی برایتان بدتر از این نیست که 
ای را ی ده 
تجربه می‌کنید. اخبار جدید هميشه برایتان جالب است. 
تصویر شماره ۲: مستقل, آزاد از قبد و بند. آزاده 

شما خواستار یک زندگی آزاد و بدون وابستگی هستید که به شما این امکان 
را یدهد که مسیرتان را مشخص کنید. در کار و با در اوقات فراغت به کارهای 
هنری علاقه نشان می دهید. اصرار شما برای داشتن استقلال بعضی مواقم باعث 
می شود برعکس آنچه از شما انتظار می‌رود. عمل کنید. 

شیوه زندگیتان بیشتر برمینای استقلال شخصی است. در ضمن فردی 
هستید که نباید کورکورانه تقلید کنید. چون مغایر با ایده‌ها و عقایدتان است. 
حتی اگر این روش سرشاخ شدن با جریان‌های مخالف یا شنا کردن در برابر 
موج‌های سهمگین باشد. 
تصویر شماره ۲: درون نکر حساس. اهل تفکر 


سازگار هستید. از چیزهای ظاهری (تجملات) بیزارید و ترجیح می‌دهید تنها باشید 
تا اینکه بخواهید از حرف زدنهای پیش پا افتاده با دیگران رنج ببرید. البته روابط شما 
با دوستانتان بسیار عمیق است و این روابط به شما ارامش و انسجام درونی را 
o TS‏ 
چون بندرت دستخوش رخوت و بی کا می‌شوید. 


وسا = 





با توجه به اینکه تست شماره‌ های گذشته در بخش تصاویر اشکالی را به همراه داشت» ضمن پوزش این صفحه 
مجدداً به چاپ می رسد تا درصورت امکان در دست بابی به اطلاعات مورد نظر دچار اشتیاه نشوید. 


شکل آنهاء ه رکدام را که به نظر تان جذاب تر و بااسلیقه‌تان هماهنگ تر است. انتخاب 
نمایید و سپس توضیحات مربوط به آن شکل را مطالعه کرده و قضاوت کنید که 
شخصیت شمارا درست حدس زده‌ایم یا نه؟! 





n‏ ی , هماهنکک 

ور ا و چون کام‌های استواری دارید و دیگران 
می‌توانند به شما متکی باشند و رویتان ¿ کساب کنند. شما به نزدیکانتان 
ج از هر چیز پرزرق و 
ی ۱ 1 i‏ 


تصوبر شماره ۵: اهل فن عمل گراء متکی به نفس 

شما از لحظه» لحظه زندگیتان لذت و هیجان کسب می‌کنید. کمتر اعتقاد به 
شانس و تقدیر دارید و بیشتر روی اعمال خودتان کاب تار می‌کنید. شما 
مشکلات را از یک روش عملی و غیرپیچیده حل می‌کنید. نسبت به مسائل روزمره 
زندگی دیدگاهی واقع‌گرایانه دارید و آنها را بدون تزلزل مهار می‌کنید. شما به 
داشتن میزان زیادی مسوولیت درقبال کارهای اداری و دیکران عادت دارید. از 
دید دیگران نیرو. توانایی و متکی به نفس بودنتان در مسیر رسیدن به 
می‌خواهید» چشمگیر است و تا زمانی که به هدفتان نرسید. eT‏ 


تصویر شماره ۶: آرام. معقول. غیرپ ر خاشگر 

شما اسان‌گیر (بی قید) و درعین حال ملاحظه‌کار هستید. به‌راحتی طرح 
دوستی می‌ریزید ولی درعین حال از خلوت و حریم شخصی خودتان لذت 
می‌برید. دوست دارید گهگاهی خودتان را از دیگران کتار بکشید. با فکر کردن به 
و نا یآ کر 
نیستید. شما نیاز دارید ازادی عمل داشته باشید و با دنیا و خودتان در اشتی و 
صلح و صفا هستید و آنچه را که زندگی و دنیا به شما ارزانی داشته. تحسین 
می کنید. 
تصویر شماره ۰۷ تحلیل کر قابل اعتماد. متکی به نفس 

ی ی E‏ 
دوست دارید خودتان را با چیزهایی کوچک باارزش سرگرم کنید. رسم و رسوم 
نقش خاصی در زندگی‌تان ایفا می‌کند. شما به سبکی زندگی می‌کنید که به نظر 
خودتان دلپذیر و منحصر به فرد است. کمال مطلوب شما برمبنای زندگی و 
معاشرت با مردمی است که به رسوم و اداب مشخصی احترام می‌گذ ارند و شما 
۳ نیز از آن لذت می‌برید. 
تصویر شماره ۸: احساساتی. رویارویی. عاطفی 

شما فرد بسیار حساسی هستید. از اينکه دیدگاهی عاقلانه و سنجیده در همه 
موارد داشته باشید. امتناع می‌کنید و آنچه احساستان می‌گوید. برایتان اهمیت 
دارد. درواقع احساس می‌کنید که زندگی بدون رویاها هیچ است. افرادی را که از 
سبک رومانتیک و احساساتی پیروی نمی‌کنند و عقلانی و منطقی هستند. 
نمی‌پذیرند. از هر چیزی که در تنوع هیجانی و روحیه‌تان محدودیت ایجاد کند. 
دوری می کنید. 
تصویر شماره ٩‏ پویاء فعال. برونگرا 

شما واقعاً مایلید که بی‌چون و چرا ریسک کنید و قویاً متعهد می‌شوید که 
برای جالب شدن و تنوع در کار تغییر ایجاد نمایید. کارهای معمول و عادی در 
gli‏ مس سس نها متس فا خسن دس سکس نسوک سس ضه ی نوش 
CS‏ ی LL‏ 
آن همیشه پیشقدم هستید و از دید دیگران این ویژگی شما بسیار چشمگیر است. 


آمنیت 


به آنچه 


لے 


۰ 


د اسب و 


۰ 


3 
ڊ3 


4% 
1 


۰ 


اهد دلکه مین 





به قلم: محمود اکبرزاده 





«کمال بی‌حیا» نه‌فقط برای بچه‌های ما - پرسنل 
خر بای که را تا ای ان ای ارات 
چهره‌ای شناخته شده بود؛ یک خلافکار سابقه‌دار و 
را ار 
۱۲۰۰ کیلو وزن - جای چهارده ضربه چاقو در بدنش 
بود که چهار ضربه در صورتش نشسته بود - 
باجگیر - زورگیر - قمارباز - قاچاقچی و... و... و از همه 
مشخصاتش عجیب تر. روحیه‌ای خاص بود که همه 
را به حيرت واداشته بود. کمال بی‌حیا با نزدیک به 
۵ سال کار خلاف. در سن چهل سالگی به اندازه یک 
سرمایه دار ثروت داشت. خانه‌های متعدد و 
ماشین‌های رنگارنگ و پول نقد فراوان, با همه اینها 
اما بنا بر روشی که نامش را گذاشته بود: «راز بزرگ 
بودن!» به هیچ وجه حاضر نبود در محل زندگی اش 
- همان محلی که چهل سال قبل در انجا به دنیا آمده 
بود -هنگام خرید مایحتاج عمومی خود و خانواده اش. 
به کاسبهای ان محله پول بدهد درحقیقت او از خرید 
یک دانه نان تا خرید یک گونی برنج» همه رابه عنوان 
باج سبیل تلقی می‌کرد و به هیچکس پول نمی داد 
رک 
نیاز نبود که ان کار را انجام می‌داد. برخی از دوستان 
اک ری ان تربار کر 
می‌کردند می‌گفتند: کمال میگه اگر بابت این چیزها 
پول بده دیگه کسی براش تره هم خرد نمی کنه! منتهی 
درشال بک بشته سسکا دوس تومای که از فلان 
بقال به عنوان «باج سبیل» می‌گیره» قطعا یک جوری 
یک منفعت دو هزار تومنی به طرف می رسونه. 
چیزی که هست «کمال بی‌حیا» دوست داره توی 
محلی که بزرگ شده. همه ازش حساب بیرند»! 

وق Ce‏ 
حتی از دشمنانش نیز شنیده بودم. کمااینکه یکبار 
اف 
کسی زورگیری نمی‌کند و باج سبیل نمی گیرد. 
ار ۳۱۰ 
حرف بزند. حاصل تحقیقات محسن. شنیده‌های قبلی 
را تایید کرد! محسن می‌گفت: 

- محض نمونه یکنفر از اصناف و کاسبهای محل 
هم از کمال شاکی نبودند. همه‌شون می‌گفتند کمال 
بی‌حیا اگر پنج تومن می‌گیره. پنجاه تومن 
برمی گردونه! یک چیز جالب کلانتر فهمیدم که 
خنده داره؛ بعضی از کاسبهای محل با هم رقابت 
می‌کنند که آقاکمال ازشون بیشتر باج سبیل بگیره. 


بر اساس خاطرات سرهنگ فروزش 





دادن نصییشون میشه! در مجموع اینطور برداشت 
کردم که «کمال بی حیا» بیشتر نیاز روحی به این 
باج سبیل‌ها داره تا نیاز مالی! به همین دلیل چون 
کسی از او شاکی نبود. ما نیز نمی توانستیم 
بارداشتش کنیم. البته این را می‌دانستم که «کمال 
زمزمه‌هایی وجود داشت که حتی دستش به خون 
چند تن از نوچه‌ها و آدم‌های خودش که به او خیانت 
کرد ه TT‏ اسنت. اما چون این موارد و 
پیگیری اش يه اداره آگاهی ارتباط داشت من هرگز 
وارد پرونده‌های خارج از محل رندگی اش تدم 9 
تا اینکه ان اتفاق افتاد؛ کمال بی‌حیا یکنفر را در محل 
زندگی اش کشت! 

این خبر مثل بمب در محل منفجر شد و به گوش 

- همین الان با استوار برو توی محل که مبادا کمال 

کمال‌رو بازداشت کن و بیارش اینجا... 
و من نیز بازجویی از مردی راشروع کردم که جرمش 
سرقت از جواهرفروشیها. با لباس زنانه بود! 
خوشبختانه متهم که حین ارتکاب جرم دستگیر شده 
بود. بدون دردسر همه چیز را اعتراف کرد؛ بحیی, ۲۷ 
ساله» صاحب دو پرونده کلاهبرداری بود که به دو 
دلیل موفق شده بود با هیبت زنانه از پنج 
تیغه می‌کرد و ارایش غلیظ نیز انجام می‌داد. و نکته 
دوم که خیلی کمکش می کرد. تبحرش در تقلید 
صدای زنانه بود. به‌گونه‌ای که وقتی صدایش را 
عوض می کرد هیچکس نمی توانست باور کند که یک 
مرد دارد صحبت می‌کند! 

س: خب تو با آرایش 9 صدای زنانه. جادر سرت 
می‌کردی و وارد جواهرفروشی می‌شدی. بقیه کاررو 
چطوری انجام می‌دادی؟ 

یحیی با ارامش و خونسردی همه چیز رتوضیح 
داد: «البته نحوه سرقت من چیزی نبود که لزوما زن 
بشم. منتهی چون معمولا مردم مانسبت به زنها کمتر 
مشکوک میشن. خودم‌رو به شکل زنها درمی اوردم 
تا راحت‌تر موفق به سرقت بشم. که همینطور هم 


می شد.» 

- نگفتی نحوه سرقت چطوری بود؟ 

اس رن ار 
می‌کردم که وقتی من داخل مغازه و مشغول امتحان 
کردن انگشترهای مختلف هستم. اون سه نفر به 
عنوان سه مشتری مجزاء وارد مغازه بشن و حواس 
صاحب مفازه‌رو پرت کنند. اون موقع کار من شروع 
می‌شد که در کمتر از یک تانیه», یک انگشتر رامیند اختم 
توی دهنم - و گاهی وقتها دو و اگر انگشترهای 
کوچکی بود. سه انگشتر - و بعد منتظر می‌موندم که 
TT‏ 
نمی‌شد که با خیال راحت خداحافظی می‌ کردم و از 
مغازه بیرون می آمدم و انگشترها را از دهانم 
اک اک 
یا انگشترهارو - در کمال خونسردی - می‌بلعیدم و 
بعد که به خانه می‌رفتم. دفع می‌کردم و قضیه تمام 
۱ 

از نحوه کارش خنده‌ام گرفت و سوال آخر را 
پرسید م: «چطوری گیر افتادی؟» 

این بار او خندید و گفت: «بز اوردم؛ به این شکل 
که وقتی انگشترها توی دهنم بود. یکمرتبه و 
ناخواسته سرفه‌ام گرفت و همزمان یک عطسه هم 
زدم. که اون دوتا انگشتر از داخل دهانم بیرون افتاد 
و مستقیم پرید توی صورت صاحب مغازه و... و 
ار 

حق با او بود؛ واقعا بدشانسی آورده بود! در همین 
کرک 

- کلانتر خودت باید بیای اینجا. 

کی اس کح 
کرد. فقط هم شما باید اینجا باشی کلانتر! 

محسن را آنقدر می شناختم که بدانم وقتی 
می‌گوید «باید خودت بیای» چاره‌ای نبود جز اینکه 
بروم! 

0 

نیمساعت بعد در کوچه ۸ متری سوه» بوده؛ 
جلوی مغازه بقالی که قتل رخ داده بود پیاده شدم. 
برای پیدا کردن محسن باید کاری را می‌کردم که 
خودش از پشت تلفن گفته بود: «من دارم از اهالی 
محل سوال جواب می‌کنم. البته تا الان که چیزی 
کرم نیومده... یعنی هیچکس حرف نمی‌زنه...! با این 


ا ۳ -<-< ۲ 


حال وقتی رسیدی توی محل کلانتر من يا داخل 
همان بقالی هستم. و یا توی مغازه‌های اطراف. شما 
هم اگر خواستی پیدام کنی» نگاه کن ببین کجا دہ 
دوازده نفر دور هم جمع شدن. من همون جاهستم... 

و حالا من جلوی مغازه بقالی ایستاده بودم و 
جمعیتی محدود. کمی بالاتر از ان مغازه کنار یک 
استوار مرا دید و او هم محسن را پاخبر کرد. جلو 
امدند و احترام حل شتت و محسن گزارش داد: 

- ماجرای قتل اینطوری بوده که «کمال بی‌حیا» 
طبق معمول وارد بقالی آقاکریم ميشه که اتفاقاً از 
همدوره‌ها و رفقای قدیمی خودش بود. و چند قلم 
جنس می خره و راه می‌افته که از مغازه بیاد بیرون 
که «پسر دخترخاله آقاکریم» که شاگرد کریم هم 
بوده, جلوش رو می‌گیره و میگه پول. اما کمال بی‌حیا 
می خنده و به اون جوان میکه: «ما از این پولها به 
کسی نمیدیم»! اون جوون هم که اسمش غلامرضا 
بوده و اصلا هم از ماجرای «باج سبیل» کمال حبر 
نداشته و حتی نمی‌دانسته کریم با ميل خودش به 
این گردن کلفت باج میده به همین خاطر نیز غلامرضا 
- بی آنکه که کمال را بشناسد - یک سیلی می زنه 
توی گوش کمال بی‌حیا! اون بی‌حیا هم که می‌بینه 
یک جوان بیست و یکساله اینطوری ضایع اش کرده. 
اقاکریم توجه نمی‌کنه و باهاش درگیر ميشه و پسر 
جوون رو می‌کشه توی انباری مغازه و... که یکمرتبه 
کریم فریاد می‌کشه و از در مغازه مياد بیرون و فریاد 
می‌زند: «اهای ایهاالناس به دادم برسین... کمال زد 
دور کریم جمع شده بودند. کمال از در مغازه میاد 
بیرون و وقتی می‌بینه کریم داره داد و فریاد می کنه 
رو به جمعیت می کنه و میگه: «داره چرت و پرت 
میگه... کریم خودش دید که شاگردش وقتی رفت 
چوب برداره و به من حمله کنه. سرش خورد به 
دیوار و جایجا مرد...»! 

البته کریم به حرفهای کمال توجهی نداشته و 
مدام صداش می‌کرده «قاتل قاتل نامرد چرا جوون 
مردم رو کشتی... من حالا چه جوابی به پدر و 
مادرش بدهم... ازت شکایت می‌کنم کمال...» 

ولی کمال بی‌حیا در اوج خونسردی دست 
صاحب مغازه‌رو می‌گیره و بطرف مغازه اش می بره 
و در همان حال بهش میکه: «اشتباه می‌کنی کریم 
جون.... بيا بریم داخل مغازه تا بهت بگم که شاگرد و 
بچه فامیلت کجا سر خورد و سرش کوبیده شد به 
دیوار... نیا بریم رفیق قدیمی...») کمال بی حیا اینهارو 
میگه و بعد هم که داخل مغازه کریم میشن» دررو 
می‌بنده و نمی‌گذاره کسی دنبالشون بره! کاسبهای 
«بی حیا» خون آقاکریم رو هم بریزه» اما برخلاف 
انتظار اونها این دو مرد وقتی از مغازه ميان بیرون. 
همه چیز برعکس بوده! یعنی کمال این بار سرحال و 
خندان بوده اما میزیان که آقاکریم باشه» عین مرده‌ای 
«قضیه چیه اقاکریم»؟ کریم سرش رو میندازه پایین 
و فقط میگه: «هیچی... من اشتیاه کردم... غلامرضا 
سرش خورده به دیوار و مرده... کمال نکشتش» 


همین بود که گفتم بیای کلانتر.... چون الان که سراغ 
کریم رفتم. میگه هیچ شکایتی از کمال نداره... میگه 
6 مرکا رارف کال ماه کرد ایا جوم کال 
خودش‌رو کشیده کنار سر اون جوون می‌خوره به 
ستون وسط مغازه و می‌میره... معلومه که دروغ 
هه کار رسای جوا شاه ماهر خرس 
بود. لذا نميشه کمال‌رو بازداشت کرد... 

حرفهای محسن مسیر پرونده را عوض می‌کرد. 

می دانستم اگر کمال را بازداشت کنم بیشتر از 
یکی. دو ساعت نمی‌تونم - حق ندارم - نگهش دارم... 
واسه همین به محسن گفتم: 

- توی این ماجرا یک چیزی بین کریم و کمال 
وچو د د ارد که ها رازن کر اریم پس ایتا یاد 
اون چیزرو پیدا کنیم تا بعداً در مورد این اتفاق فکر 
کنیم 

- یعنی الان کمال بی‌حیارو رها کنیم کلانتر؟ 

این را استوار گفت و من پاسخ دادم: «مگه کار 
دیگه ای می‌تونیم بکنیم؟ وقتی شاکی خصوصی 
نداره و اولیای دح که تنها شاهد ماجرا هم یود ۵ 
حاضره به نفع متهم شهادت بده معنی اش اينه که 
ما نباید خودمون‌رو ضایع کنیم! ولی اگر من جای 
شما دو نفر بودم» آونقدر توی این محل پرس وجو 
کا و E‏ 
نشان بده چرااقاکریم علیرغم اینکه ابتداکمال رو قاتل 
معرفی می‌کنه. بعدا و در خلوت از کمال چی شنیده 
که باعث شده رضایت بده! 

محسن که احساس می کرد رودست خورده 
گفت: 

- پیداش می‌کنیم کلانتر... همین آمروز هم پید اش 
می‌کنیم... کلانتر راستش رو بخوای همین قبل از 
امدن شما داشتیم با یک پیرمرد دنيادیده صحبت 
می‌کردیم. که یکمرتبه از دهنش بیرون پرید و گفت: 
«از همان اول هم معلوم بود اقاکریم رضایت میدد...» 
واسه همین و با اجازه شماء می‌خوام اون پیرمردرو 
دور از چشم اعضای محل بیارمش کلانتری. شاید 
می‌ترسه و جراءت نمی‌کنه به راحتی حرف بزنه... 

- بسیار خب. من و استوار میریم کلانتری» تو هم 
هر وقت موفق شدی بيا اونچا... 

این را گفتم و همراه استوار به کلانتری برگشتم. 
روز خلوتی بود و پرونده خاصی نداشتیم. به همین 
خاطر داشتیم پرونده‌های بایگانی‌رو مرتب 
می‌کردیم که محسن از راه رسید؛ همراه پیرمرد که 
شصت ساله نشان می‌داد. محسن گفت: «میگه اگه 
کلانتر بهم قول بده که سلامتی زن و بچه ام رو 
تضمین کنه, من چیزهایی می‌دونم که در عرض دو 
دقیقه پرونده حل و فصل میشه!» 

همراه محسن به سراغ پیرمرد رفتیم و گفتم: 

- پدرجان مطمتن باش اگر با ما همکاری کنی. من 
یکی تا آخر کار مراقبت هستم... حاضرم برات قسم 
بخورم پدرجان... 

پیرمرد تبسمی کرد و گفت: «قول یک مامور یعنی 
قسم.... من روی حرف شما حساب می‌کنم... و بعد 
همانطور که محسن حرفهایش را یادداشت می کرد 
پیرمرد گفت: «ماجرایرمی‌گرده به هفت سال قبل» اون 
روزها کریم و کمال با هم خیلی رفیق بودن. و البته 
یک رفیق سوم هم داشتند به اسم «عزت کوتاه» که 
اکثر خلافهارو با هم انجام می‌دادن, از جمله اینکه 
یکروز کمال و کریم و عزت سه نفری رفتند شهرستان 


وتات 
انتظار سفرشون خیلی زود تمام شد و برگشتن, ولی 
عزت همرآهشون نبود! همان روزها خیلی حرف و 
حدیث‌ها راه افتاد. اما کریم و کمال می‌گفتند عزت 
مونده توی اون شهرستان البته چون عزت هیچ کس 
هیچکس پیگیرش نشد. ولی من 
خودم یکشب شاهد بودم که «کمال بی حیا» توی عالم 
مستی گفت: عزت می‌خواست مارو دور بزنه» کریم 
هم کارش‌رو ساخت! 

کرای پیرمرد گه ام شد آن وا مه خانه 
فوستتاام از نای کا مان شوه ها قو انش را 
داریم. استوار را نیز همراهش فرستادیم تا یکی دو 
روز در خانه اش بماند. اگرچه یکساعت بعد که محسن 
کریم را به کلانتری آورد. پرونده مختومه شد. البته 
به همین سادگی هم نبود. یک بلوف به او زدم و گفتم: 
«کمال بی‌حیا ازت شکایت کرده که تو سر عزت رو 
زیر آب کردی... چی داری بگی؟» 

و کریم که انگار وجدانش ناراحت بود که درقبال 
کشته شدن غلامرضا سکوت کرده است گفت: «شاید 
هم دارین بهم یکدستی می‌زنین... اما دیگه مهم نیست. 
توی این هفت سال مدام عذاب وجدان داشتم. 


نمی خوام در مورد غلامرضا که جوون خوبی هم 
بود این قضیه تکرار بشه؛ راستش‌رو بخوای کلانتر. 
هفت سال قبل این من بودم که «عرت کوتاه» را 
کشتم... تقصیر خودش بود... قرار ما این بود که 
مقداری جنس زیرخاکی‌رو دربیاريم و به یک دلال 
بفروشیم. اما خبردار شدیم که اون بی‌معرفت با چند 
نفر دست به یکی کرده که وقتی ما عتیقه جات رو از 
زیر خاکها درآوردیم. بریزن سرمون و دخلمون‌رو 
بیارند. این بود که من هم در شب قبل از کار. وقتی از 
زبان کمال بی‌حیا شنیدم قضیه چیه موقعی که عزت 
خواب بود یک بالش گذاشتم روی صورتش و 
نشستم روی بالش! و بعد هم بلافاصله من و کمال 
فرار کردیم و اومدیم تهران. کمال هم گفت در این 
مورد با هیچکس حرف نزنیم. همینطور هم شد. تا 
اینکه وقتی امروز صبح اون کمال نامرد. غلامرضارو 
که فامیل من بود با یک ضربه ای که بهش زد و سرش 
خورد به ستون وسط مغازه کشت. من طوری شاکی 
شده بودم که می‌خواستم ازش شکایت کنم. ولی 
کمال وقتی توی مغازه تنها شدیم بهم گفت: «اگر از 
من شکایت کنی. من هم ماجرای کشته شدن عزت 
کوتاه‌رو برملا می کنم»! 

کریم که بغض کرده بود نفس عمیقی کشید و 
حرفهایش را اینگونه تمام کرد: «ولی الان راضی 
هستم که این اتفاق بیفته چرا که اصلاً تحمل نداشتم 
عذاب یک جنایت دیگه‌رو هم تحمل کنم!» 

حرفهای کریم که تمام شد. او را به بازداشتگاه 
فرستادیم و محسن نیز برای دستگیری کمال راه افتاد. 

ساعتی بعد که کمال را نیز به بازداشتگاه 
فرستادیم. خیلی زود مجبور شدیم جای کریم را 
عوض کنیم. زیرا کمال همان لحظه می‌خواست کریم 
راما تستب ای که کا 

0 

پرونده را که بستیم محسن گفت: کلانتر راست 
گفتند که خون پس از یک قرن هم مچ قاتلش‌رو باز 
می کنه! 

سری تکان دادم و گفتم: این قانون طبیعته... قانون! 
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درس زندگی 


سه بار دک خانه را 
می خواست بار چهارم و 
پنجم هم بزنم. شاید یکی 
در را باز کند. شاید خود 
جمشید در .ایا کند. اما 
می‌دانستم آپارتمان ۶۰ متری 
این حرفهاراندارد. اگر هر کجای 
اپارتمان باشد. برداشتن گوشی 
ایفون چند دقبقه بیشتر طول نمی کشد. 

درست ده دقیقه دم در بودم. صبح‌ها قبل از اینکه 
از خانه بیرون بزند. دوش می‌گیرد. پس نمی‌توانستم 
بیشتر صبر کنم. ممکن است در را باز کند. 

ناامید رفتم سر کوچه تا به خانه برگردم. از اولش 
هم امیدی نداشتم که کسی خانه باشد. هفت سال از 
رنگ را چسباند به سینه‌ام و گفت: 

- بیا داداش, این هم مال تو... هیچ چیزی از برادریمان 
باقی نمانده پس بری برو و دیگه سراغم نیا.. 

اخم کردم. کاک برادر کوچکتر را 
نمی‌توانستم ببخشم. بعد از ان همه جنگ و دعوا 
بالاخره قبول کرد که خانه پدری را به نامم کند. حق 
خودم می دانستمش. خود آقاجون گفته بود. به 

- خودت می‌دانی که خانه سوری به نامت شده. 
شوهر نکرده باید توی این خانه بماند.گفتم 
دراندشت به چه دردش می خورد... 

گفت. خاطره پدر و مادرمان توی این خانه است. 
بگذار چند سال دیگر هم نگهش داریم. 

- نه» مال حودم است و حودم برایش تصمیم 
می گیرم... 
بود. خواهرها فقط به او اطمینان داشتند. آقاجون هم مثل 
دوتا تخم چشمش او را دوست داشت. من اما هميشه بچه 
بده بودم. پسر بزرگ خانواده که با جان کندن مالی جمع 
کرده بودم و همه انتظار داشتند دست و بالشان را بگیرم و 
که تمی‌خواهم یک ریال پولم را به شما بدهم.. 

همه رفته بودند سراغ دلشان, یکی نقاشی می کرد. 
که ادم پولدار نمی‌شود. آن یکی عاشق یک مرد معلم 
شد. چقدر گفتم. گلی خانم. این مرد تا اخرش نمی تواند 
یک وعده غذای خوب به شما بدهد. پایش را توی یک 


ی 

خود جمشید هم که از همه بدتر ی 
رفت توی کتابفروشی اقاجون و 
کتابفروشی درب و داغان 
وسط هیچستان. 
کتابها را چمع کن ۹ 
و یک سوپرمارکت شیک به جایش درست کن. گفت 
نه, کتاب عشق دیگری E‏ تمام روز می نشست ی 
برای خودش کتاب می‌خواند. 
در یک نمایشگاه ماشین کار کردم. اقلجون می‌گفت: 

- حواست باشد. حلال و حرام سرت بشود. 

امامن زود این حرفها را فراموش کردم. دروغ می‌گفتم. 
مثل اب خوردن. بعد فامیل و دوست آمدند پیش من و ازمن 
درمی‌آوردند که کلاه سرشان گذاشتم و... 

اهمیتی به این حرفها نمی‌دادم» ولی مادر از همین گله و 
گله‌گذاری‌هادق کرد و مرد. اقاجون, جواب سلامم راهم سر 
وسنگین می داد. بعد به شغل بسازیفروشی رو آوردم. خواهر 
و برادرها انتظار داشتند کمکشان کنم خانه‌دار شوند... نه 
اینجوری نمی‌شد پول جمع کرد. قید همه‌شان رازدم. اقاجون 
که خانه‌ اش را فروخته و پولش رابه من داده بود تاسرمایه 
کنم. دینی به گردنم داشت که پس دادم و خانه بهتری برایش 

همه طردم کردند. اما می‌دانستم با کمی 
گشاده‌دستی همه می‌آیند سراغم که همین طور هم 
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خبر سکته قلبی من را بهش دادند و باز نیامد. یک 
سالی می‌شد که دلم برایش خیلی تنگ شده بود. تنها 
برادرم بود و بدون او یک هو احساس تنهایی کردم. 
پایم لب گور بود. قلب عمل شده و وصله پینه شده 
را به کسی بسپارم. برای اولین بار بود که قیمت و 
ارزش جمشید را فهمیدم. توی زندگی‌ام هر کس را 


خواستم با پول خریدم. مردم حتی کله و 















شکایتهایشان را فراموش می کردند. بدخلقی‌ها و 
آنها را بیشتر می دیدم» کمتر به آنها اطمینان می‌کردم. 
ولی جمشید را با ده کیسه طلا هم نمی شد خرید. 


می‌دانستم مال بچه‌هايم را نمی‌خورد. شاید حتی از 
من بهتر از آن مراقبت کند. توی زندگی ام هميشه فکر 
می‌کردم جمشید بی‌راهه رفته. مسخره‌اش می‌کردم. 
می‌گفتم تا آخر عمر نمی‌تواند خرج یک زن و یک بچه 
را بدهد. او را تنبل و بی‌عرضه می‌دانستم. از نظر من 
چهارتا کتاب فروختن و چهارتا کتاب خواندن. 
TT‏ ار ار 
بودم که این آدم‌ها کیمیا هستند و من یکی از آنها را 
در نزدیکی‌ام دارم و قدرش را ند انستم. 

دخترم یازده ساله بود و پسرم نه ساله. زنم هم 
جز خانه‌داری چیز دیگری بلد نبود. دکتر هم امیدی 
نداشت که من با این قلب بتوانم زیاد عمر کنم. کلی از 
پولم دست مردم بود و کلی از پول مردم دست من... 
می‌ترسیدم زنم بعد از من همه آموال را خرج لباس و 
خوشگذرانی کند و این بچه‌ها بیآتیه بمانند. هفته‌ها 
بود که دربه‌در جمشید شده بودم. با کلی پرس وجو 
و رک ی ری کر 
می‌کند. اما کدام کتابفروشی؟! خانه‌اش هم که بارها 
و بارها امده بودم و کسی در را باز نکرده بود. 
نمی‌دانستم اصلا توی همین خانه زندگی می‌کند یا 
جای دیگر... ازدواج کرده یانه.. هفت سال زمان زیادی 
بود و آدمها می‌توانند خیلی تغییر کنند. 

به ته خیابان نزدیک شده بودم که دیدم بقالی کوچکی 
توی یکی از بن‌بستها هست. رفتم توی کوچه. پیرمرد 
گوشش سنگین بود ولی به هر سختی که بود نشانی‌های 
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پرسش: 
در یناه رویا 


من دختری ۲۲ ساله هستم که در یک خانواده پنج 
نفره زندگی می‌کنم. این خانواده متشکل از پدر و مادر» 
. خواهر و برادر من است. پدرم ۵۶ ساله و بازنشسته اداره 
آموزش و پرورش و مادرم ۵۴ ساله و یک معلم بازنشسته 
است. برادرم ۲۶ ساله و فرزند اول خانواده و دارای دیبلم 
تجربی است که فقط دوره سربازی را گذرانده ولی هنوز 
سر کار نرفته است و خواهرم ۲۳ ساله و دانشجوی 
1 کارشناسی حسابداری در دانشگاه آزاد می‌باشد 9 


: بالاخره من که دانشجوی کارشناسی آمار در دانشگاه 
" پیام نور می‌باشم. متاسفانه خانواده ما از آن دست 
* خانواده‌هایی است که هریک از اعضای خانواده روابط 
* صحیح و استانداردی بابقبه اعضاندارد و نمی‌تواند داشته 
۾ باشد و پدرم از همان ابتدای کودکی هیچ محبتی به 
: فرزندانش نکرد و نمی‌کند. به عنوان مثال او هیچ وقت 
مارانبوسید و نوازش نکرد و حتی وقتی کودک بودیم ما 
رادر آغوش نگرفت و هیچ وقت من و خواهرم را دخترم 


پاسخ: 
ورود به دنبای بزرگسالان 


سرکار خانم ت از قزوین: 
یک اتفاق مثبت 

در ابتدا باید بگویم که بسیار خوشحال شده‌ام از 
خود غلبه کرده‌اید که این خود نشان از جراءت. انگیزه 
و توان شما دارد. بخصوص اینکه علی‌رغم همه افکار 
منفی, در کنترل خود و در عمل موفق بوده‌اید. در پاسخ 
به پرسش‌های شما در مورد عادتهایی که البته اکنون 
ذکر کرده‌اید. مشکلات جسمانی ندارد. امامی تواند باعث 
مشکلات روحی و روانی بشود. و انهم بستگی به نوع 
تخیلی است که انسان به ذهن خود راه می‌دهد. اما به 
هرحال همین که به لطف ایمان و اراده توانسته‌اید تا آن 
عادتها و مشکلات دوران کودکی و نوجوانی را تقریبا به 
کنار بگذارید خود یک اتفاق مثبت است و جای تقدیر 
دارد. 

بسوی بزرکت شدن 

اما اکنون به دورانی رسیده‌اید که یک انسان بالغ و 
عاقل محسوب می شوید و باید خودتان رابرای ورود به 
دنیای بزرگسالان آماده کنید. شما دیگر بچه نیستید و 
بابد در بر ابر افکار مختلف مقاومت کنید. بسیار ساده 
است که انسان مرتبآفکر کند که سرطان دارد یا بابیماری 
مر کارت کت هر کتک اماب را ایت 


خطاب نکرد و همچنین برادرم را پسرم صدانزد. و به غير 
از اینها رابطه او با ما فقط زمانی است که ما خطایی کرده 
باشیم و بخواهد ماراسرزنش کند. 

و اما مادرم تا آنجا که به یاد دارم مادرم هم محبت‌هایی 
از قبیل بوسیدن, نوازش کردن و در آغوش کشیدن باما 
نکرد و فقط به صرف مادر بودن در کودکی ما را بغل می‌کرد. 

تدبیری که برای ارضای کمبود محبت خود آندیشیدم 
این بود که به رویا پناه ببریم و از همان ابتدای زندگی در 
توهم بسر برم. متاسفانه من از لحاظ جنسی و عاطفی 
مشکلات عدیده‌ای دارم و اساسا این دو را با هم مخلوط 
می‌کنم. البته لازم به ذکر است که من دختری بسیار 
محجوب و سنگین هستم که تابه حال حتی سابقه بکو 
و بخند با هیچ پسر و مردی نداشته‌ام. ولی در درون و افکارم 
دختری بسیار منحرف و گمراه هستم. لطفابه من بکویید 
که چگونه خودم را از این منجلاب فساد فکری نجات دهم؟ 

و اما یکی دیگر از مشکلات من که گویا آنها تمامی 
ندارند! وسواس فکری و مضطرب بودن من است. بهتر 
است از همان اول بگویم که من وسواس فکری پیدا کردم. 
وقتی ۱۷ ساله بودم به دلیل یک دعوا با برادرم که از جانب 
او بود و من کاملاً بی تقصیر بودم. برادرم با عربده خطاب به 
خدا گفت خدابا یامن زنده بمانم بااين دختره (مرا گفت) 
ومن ان روزها به شدت از سرطان می‌ترسیدم که او که این 
نفرین را کرد گویا ناراحتی و ترس مرا تازه کرد و باعث شد 
که از آن روز تقریباًبه مدت یکماه من اضطرابات شدیدی 
پیدا کنم مبنی بر اينکه مبادا سرطان بگیرم و البته با نذر 
و نیاز و توکل به خداوند این بحران روحی را (ترس از 
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فراموش کنید که شما از اينکه چنین مشکلاتی ندارید و 
بیماری سرطان در شما وجود ندارد. همین دانستن باید به 
شما کمک کند. هر زمان که چنین افکاری به شما هجوم 
می‌آورند. بدون درنگ از خودتان سوال کنید: اگر من 
سرطان دارم پس علائم این بیماری کجاست؟ یعنی اینکه 
در خودتان این مبارزه با افکار پوچ را ایجاد کنید. البته شما 
پایه و اساس همه مشکلات خود رابه انچه که در کودکی 
تجربه کردید و فقدان عاطفه در پدر و مادر خود مرتبط 
دانسته‌اید. درحالی که در مورد انها یکطر فه به قضاوت 
رفته‌اید. پدر و مادر ماشین عاطفه نیستند بلکه آنها نیز 
دارای شخصبت‌هایی هستند که کم و بیش مشکلات خود 
را دارند. شاید پدر شما درگیری‌ های فراوانی داشته که 
نمی توانسته تا عاطفه خود رابه شمانشان بدهد. در ضمن 


برای من حل شده ولی گهگاه در شرایط گوناگون این 
افکار بصورت وسواس گونه‌ای به مغز من می‌آیند ولی 
دوام گذشته راندارند در عوض الان به بهانه‌ها و عناوین 
مختلف افکار وسواس گرنه و هم اه بااصط ابات شدید 
دارم که هیچ نمی‌دانم آنها را چگونه حل کنم؟ این 
وضعبت و احساس من واقعاًوحشتناک به گونه‌ای که 
احساس می‌کنم بااین وضعیت بیماری‌های گوناگونی 
در انتظار من است. لطفابه من کمک کنید دارم نابود 
می شوم هیچ کس نیست که به دادم برسد. در اینجا در 
خانه ما همه مشکل دارند و کسی متوجه من نیست. 
پدر و مادر و خواهرم همگی به‌گونه‌ای دچار افسردگی 
هستند و مشکلات خودشان را دارند و برادرم هم که 
یک دیوانه تمام عیار است و اصلاً گر به او مجنون 
بگوییم باز هم کم گفته‌ايم و این هم وضعیت من! به 
من بگویید که چه کار کنم تا از دست این مشکلات 
خلاص شوم؟ 

ا ۲ رل دایعا 
می‌گیرند که ماهی ۱۱۰ هزار تومان آن به خاطر 
قسط خانه کم می شود و ۸۰ هزار تومان هم به 
خاطر وام‌های مختلفی که داریم و همچنین شارژ 
آپارتمان و پول آب و برق و تلفن و غیره و فقط 
۰ هزار تومان باقی می ماند که دیگر خودتان 
باید حدس بزنید! اخر تو این دوره زمانه با ۱۰ 
هزار تومان که نمی شود زندگی کرد. 

به من کمک کنید. از شما خواهش می کنم که 
مجموعه مشکلات مرا بررسی کنید و آنها را به نوبت 


نشان ندادن عاطفه به معنای نداشتن آن نیست. درواقع 
کاری که تاکنون شمانکرده‌اید این بوده که موقعیت پدر 
و مادر خود رانیز درک کنید. 

در جایی گفته‌اید که در خانه شما همه مشکل دارند. 
من به جرأت به شمامی گویم که همه بنی‌بشر مشکل 
دارند. آما این دلیل نمی‌شود که شما همه اعضای خانواده 
خود را دیوانه و زنجیری و امثال آن بدانید. هر کسی 
نقاط قوت و نقاط ضعف دارد و هیچکس کامل نیست. اما 
زمان ان رسیده که شما به خودتان بپردازید. همانگونه 
که قبلآهم گفته شد. شما دیگر یک انسان بزرگ شده‌اید 
و مشکلات خودتان را نمی‌توانید به گردن این و آن 
بیاندازید. اگر تصور می کنید که افکار اضطراب آور بیش 
از حد شما را آزار می‌دهد باید به نزد متخصص اعصاب 
بروید. اما حتی این افکار را هم خودتان می‌توانید در 
خود از بین ببرید. اما در درجه اول باید دست از بچگی 
بردارید. این تصور در شما که هنوز در کودکی بسر 
می‌برید به زیان شما است. برای متال در بخشی عنوان 
کرده‌اید که پدر و مادر شما در امد چندانی ندارند و خانواده 
بے تفر شمارآ تم واد اداره کت ایشا همان 
تفکرات کودکانه شما مشاهده می‌شود. در خانواده‌ای 
که دو دختر ۲۲ و ۲۳ ساله با تحصبلات دانشگاهی و یک 
پسر ۲۶ ساله با دیپلم عضویت دارند چگونه می‌توان با 
بی‌انصافی, تمام وزن و مسوولیت اقتصادی رافقط روی 
پدر و مادر متم رکز کرد. پس شماها راچه می‌شود ه رکدام 
می‌توانید با مشغله‌های تمام وقت يا پاره وقت به خانواده 
کمک کنید. شماه رکدام می‌توانید در آمدی مشابه با پدر 
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از : کورش کاشانی 


ته حیاط. دیوار کوتاهتر می‌شد و می‌توانستم 
به راحتی سرکی به حياط همسایه بکشم. بچه‌تر که 
بودم. تخته سنگی می‌گذاشتم زیر پایم و با فرید و 
فریبا در ان طرف دیوار حرف می‌زدم. دوقلوهایی 
که انگار هميشه به هم چسبیده بودند. من اما تنها 
بودم و هميشه به آنها حسادت می‌کردم. خواهر و 
برادرهایم همگی از من بزرگتر بودند و من هیچ 
همبازی در خانه نداشتم. فرید و فریبا هم هميشه 
تحوصله مس را نداشتند. کاهی منتی بر من 
می‌گذاشتند و من را در بازی‌هایشان راه می دادند. 

خانه آنها هميشه پر از میهمان بود... میهمان‌هایی 
که دخترها و پسرهای نوجوان زیادی داشتند که 
همیازی فرید و فریبا می‌شدند و من این طرف دیوار 
با دلی غمگین و تنها می‌نشستم و به صدای 
خنده‌های انها گوش می د آده... 

بزرگتر که شدیم. از انجا که فریبا درس 
ریاضی اش ضعیف بود و فرید هم هیچ وقت حوصله 
نداشت به سوالهایش جواب دهد. او دفتر و دستکش 
را برمی‌داشت و می‌آمد خانه ما... 

مادرم ظرف میوه و آجیل را می‌آورد و حسابی 
از او پذیرایی می‌کرد. فریبا سرخ می‌شد و خجالت 
می‌کشید. دعا می کردم سوالهایش هیچ وقت تمام 
نشود و دیرتر از خانه ما برود. اما این اتفاق کمتر و 








دعا و نذر و نیاز هم چاره کار نبود. حمید دل به 
دیگری داده بود. نمی‌توانستم او را به این زندگی 
برگردانم. خودش اب پاکی را روی دستم ريخت و 
گفت: من را ببخش. همه زندگی را بردار و برو سراغ 
سرنوشت خودت... می دانم که در حقت بد کردم 
ولی بگذار تاوانش را پس بدهم. حتی اگر تا آخر عمر 
گلویم را بگیرد. اما دلم در جای دیگری گیراست... 

چه می‌توانستم بکنم؟ داشتیم زندگی عادی‌مان 
برای شب برنامه‌ای می‌گذاشتيم. یا میهمانی یا سینما 
و یا یک پیاده‌روی ساده و کوتاه... 

زندگی مارنگ ملایمی داشت و هرگز تصور 
نمی کردم این نهر روزی پر از موج و تلاطم شود. 
مادر می گفت: 

-حمد را چیزخور کرده‌اند... 

نه, مطمئن بودم که این واقعیت امر نبود. خودش 
امد و بهم گفت: 


۵ لحظه‌ای حس کردم اگر روزی از خدمت سربازی برگردم و فریبا را در 





لباس عروسی کنار مرد دیگری GT‏ حتما ا 


کمتر می‌افتاد تا اینکه یک روز نامه‌ای نوشتم و لای 
کتابش گذاشتم. از آن روز به بعد دیگر به خانه ما 
نیامد. نمی دانستم جواب او به مهر و علاقه من 
چیست؟ تا اینکه یک روز وقتی ته حیاط بودم و دیوار 
هم دیگر چیزی از قد من بیشتر بلند نبود. صدای فریبا 
را از ان طرف حیاط شنیدم. رفتم روی تخته سنگ و 
سلام کردم. فریبا سرخ شده بود و... 

چند جمله ای ردوبدل شد و تنها لرزش 
صداهایمان بود که به گوش می‌رسید و جمله‌هایی 
ی 

هرچه بزرگتر می‌شدیم این عشق و علاقه رنگ 
ی ات ار 
سربازی شد. هر دو هم‌سن بودیم.حالا من یک جوان 
کم‌سن و سال و بی‌تجربه و بیکار بودم و او دختر 





-یک همکار جدید دارم که زن بسیار جالبی است... 
می‌دانی او هم مثل من عاشق فلسفه است... شاید حرفش 
را خوب نفهمیدم یا خوب گوش ندادم. اصلا نمی‌دانم 
این حرف درپی چه حرف دیگری به زبانش آمد. ولی 
دروغ بهم نگفت. حتی وقتی برای اولین بار با او قرار 
گذاشته بود که به جلسه شعرخوانی برود. به من گفت: 

-سودابه دعوتم کرده که با او به جلسه 
شعرخوانی بروم. امشب ساعت هفت... اگر تو هم 
دوست داری بت 


با بی حوصلگی گفتم: 
سر می‌رود. چندتا فیلم حوب از دوستانم گرفته ام. 


هم که شده حمید را کنارم داشته باشم 


کامل و بالغی که به سن ازدواج رسیده بود. 

هر دو می‌دانستیم که عشق آتشینی در قلبهایمان 
زنده است. اما زندگی‌هایمان روزبه‌روز بیشتر از هم 
دور می شد. بالاخره یک روز وقتی خسته و بهم 
ريخته بعد از ماهها از شهرستانی دور برای مرخصی 
چند روزه به خانه می‌آمدم. دم در خانه دیدم ماشینی 
پارک کرد و پسری با لباسی مرتب و دسته کلی زیبا 
را ی ۳ 
بود هفته ای نیست که خواستگاری به خانه‌شان 
نیاید و از این بابت دلواپس بود ولی حالا با چشم 
ES‏ 

لباس سربازی به تنم بود و موهایم را از ته زده 
بودم. بوی ادکلن ان پسر کوچه را پر کرده بود. 


ان زن 


امشب یکی از آنها را می‌بینم.. 

اسم سودابه در دهانش آهنگ خاصی داشت. و 
ان را با یک صمیمیت خاص به زبان می‌اورد. وقتی 
که رفت و من حوصله دیدن هیچکدام از فیلم‌ها را 
Ey‏ ی 

برای دلداری خودم. موضوع را جدی نگرفتم و 
گفتم: این هم از ان حسادتها و وسواس‌های زنانه 
را کر 
رفته‌ام و او خانه مانده و هیچ اعتراضی هم نکرده... 

دیروقت بود که برگشت. هیجان زده بود. از دم در 
که داشت کفشهایش را درمی‌آورد شروع به تعریف 
کرد. چه شعرهای خوبی شنیده بود... به من گفت: 








درحالی که من یک هفته ای می‌شد که حمام هم نکرده 
مرس 

فلا ات ار با ۱ 
کردم اگر روزی از خدمت سربازی برگردم و فریبا را 
در لباس عروسی کنار مرد دیگری بییدم. > حتماً 
می‌میرم و حتی مرگ هم مرا از این غم رها نمی کرد 
و روحم برای ابدیت باید رنج می‌کشید. 

سراسیمه وارد خانه شدم. مادر امد به پیشوازم. 
بغلم کرد. حال و احوال کرد. گفتم: وقت این حرفها 
نشست چادرث را سر کن. 

گفت: برای چه؟ 

گفتم: باید برویم خواستکاری. 

مادر پوزخندی ود: حالا؟ ۳ این ريخت و قیافه ای 
که نو دار ال و کار در 

گفتم: وقت نداریم. یا با من می‌آیی یا تنها می‌روم 
ار 

مادر شوکه شد. از چارچوپ در کنار نمی‌رفتم. 
گفت: حالا بیا توء لباست را عوض کن, چایی بخور. 
بعد با هم راجع‌به ان حرف می‌زنیم. 

گفتم: نه, همین الان یک خواستگار توی خانه‌شان 


مه 


است.. 

مادر هرچه اصرار کرد. نتوانست سد راه من 
شود و من با همان تن بوگرفته و خسته رفتم دم در 
خانه فریباء فرید در را باز کرد. سلام و احوالپرسی 
گرمی کرد. من حوصله این حرفها را نداشتم. گفتم: 
بایات خونه است؟ 

و قبل از اینکه او تعارفم کند به داخل خانه, خودم 
رفتم تو... همه با تعجب به من نگاه می‌کردند. گفتم: 
تا ار 

خواستکار آن بالا نشسته بود. چند مرد و زن 
غریبه هم بودند. فریبا سینی چای به دست گوشه 
سالن بود و من همان جاسرپاحرفم رازدم. پدر فریبا 


-دلم می‌خواهد هر هفته به این جلسات بروم. 

حرف بیشتری نزدیم. روزهای بعد کمی دیرتر از 
سر کار برمی‌گشت. بازخواستش نمی کردم. 
می دانستم حمید جز حرف راست چیز دیگری 
نمی‌گوید. می ترسیدم دی مر جر ۱ 
ET‏ 

SS 
خودش به زبان امد‎ 

-... روزهای زندگی‌ام دارد برزخ می‌شود. آن 
صداقت و راستی را دارم از دست می‌دهم. بايد همه 
چیز را به تو بگویم. هر روز بعد از ساعت کاری کلی 
از مسیر را با سودابه پیاده می‌ایم و از هر دری حرف 
می‌زنیم. حرفهایمان انگار تمامی ندارد و این برای 
مرد متاهلی مثل من درست نیست. 

این بار نتوانستم از خودم صبوری نشان دهم 
و گفتم: بله» درست نیست. حتی برای ما که به ازادی 
فردی هم احترام می‌گذاریم هم درست نیست. 

ديدم که چشم‌هایش ناگهان بی‌فروغ شد و غمی 
به قلبش ریخت. 

روزهای بعد باز دير آمد. دیگر یقین داشتم اتفاقی 
نی تفت ی هو ات و 
ی 
بهتر از هر کس می دانستم و برای همین باید از همان 
اول خطر را حس می‌کردم. بالاخره یک روز باحال 
غریبی به من گفت تو هیچ وقت عاشق شده‌ای؟ 

ار ۱ 
مرد زندگی من بوده. آمد خواستگاری‌ام. شاگرد 
پدرم در دانشکده بود. به خاطر عشق و علاقه اش به 
پدرم با من ازدواج کرد و من ان عشق آتشین توی 


دستم راگرفت و برد توی آشپزخانه. سعی کرد آرامم 
کند. گفتم: تا جواب بله را نگیرم آرام نمی‌شوم. 
گفتم: شما این خواستکار را بیرون کنید و به من 
جواب بله را بدهید. بقیه کارهاراروی رسم و قانونش 
هرچه سعی کردند حتی صدای من را پانیں 
بیاورند نتوانستند 5 
رهق 
چطور توانستم 
دهم... 
yT‏ را ET‏ 


TS E ET 
اصلاً شاید دخترم تو را‎ mS 

فریبا را صدا زد و از او پرسید و در جواب گفت: 

و سرش را پایین انداخت و رفت. 

همه شوکه شده بودند. فهمیدند که من و فریا 
خیلی وقت است که دل به هم داده‌ایم... چاره‌ای نبود 
جز اينکه جواب بله را به من بدهند و... 

TS‏ و 
که پرواز می‌کردند از خانه آنها بیرون آمدم... 

یک سال بعد سربازی‌ام تمام شد و مراسم عقد و 
عروسی را برگزار کردیم. از این داستان ۱۷ سال 
می‌گذرد و هر وقت روی سر فریبا غر می‌زنم یاداوری 

- خوبه... خوبه... یادت رفته پاشنه در خانه ما 
را درآورده بودی که جواب بله را بگیری؟! 

حق با اوست و من سکوت می‌کنم و دم نمی‌زنم. 

۹ 





کتابها را هرگز تجربه نکردم... می‌دانست که تفاهم 
زیادی بین ما وجود ندارد ولی از یک درک و توافق 
متقابلی ال می بردیم ما بت ی رو 
روز بعد به من گفت: 

-سودابه» به شکل عجیبی به من شبیه است. 
می‌خواهم از او فاصله بگیرم ولی نمی‌توانم. باید تو بدانی 
که شوهرت دیگر به تو متعهد نیست و این حق توست 
TS‏ 

رنگم پرید. گفتم: 

-یعنی به من خیانت کرده‌ای؟ 

گفت: 

-زنی در قلب من شعله‌ای روشن کرده. اگر اسمش 
ار 

ری ره CT‏ 
به گناه خود اعتراف کرده و انتظار حکم قاضی را 

دلم نمی‌خواست از دستش بدهم. مادرم شروع 
به نذر و نیاز کرد. گفت باید ابروی آن زن راببریم. اما 
نگذ اشتم کار به چنین جاهایی برسد. حمید صد اقتش 
دصر کر ار دست نداده بود و نمی خواستم جواب 
ار و ۱ 
نمی‌توانست با زنی زندگی کند و دل به زن دیگری 
بدهد... او بود که از من خواست جدا شویم. توان 
گفتن این حرف رانداشتم ولی دلم نمی خواست حمید 
را از دست بدهم و حاضر بودم با حضور آن زن هم 
که 
نمی‌توانست این دوگانکی را تحمل کند... برای همین 
ال اه تا 

5 








سیدمحمدجواد حسینی قهر بز جانی 


پارسا نهاوندیان 





رضا ترابی‌محبی 
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ان را هی 
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اشاره: همین ابتدا عرض کنم که بنده - یعنی نویسنده این مطلب - اصلاً و ابداً قصد 


سربه‌سر گذاشتن با همکارمان بعنی آقای «کورش کاشانی» را که نویسنده صفحه 
«خواستکاری» است. ندارم! قصد زیر آب‌زنی هم ندارم. و قرار هم نیست که این صفحه 
جذاب و پرخواننده را از چنگ همکارمان دربیاورم)! با این حساب حق دارید بگویید: «پس 
هستم و نه دل درد دارم! بلکه تنها نبت از نوشتن این گزارش. جذابیت این صفحه است که 
هر هفته خوانندگان رابه خودش جلب می کند. لذا چون این حقیر در طول سالیان گذشته. 
اخبار عجیب و غریبی را در مورد خواستکاری منحصر به فرد شنیده و خوانده بودم. لذا 
مصمم شدم که چهار مورد از خواستکاریهای بی‌مانند که همانند ان را هرگز ندیده‌اید بر 
روی کاغذ بیاورم. تنها به ان اميد که با شروع سال جدید. گل لبخندی بر چهره نازنینتان 


+ ® ۰4 ا 
بنشانم! 





# این آقایان دکتر ادبیات دنبال دخترهایی می گشتند که هنگام ناسزاگویی به 


شوهرشان» فواعد دستوری را رعایت کل 





دکتر هایی که دنبال فحش بودند 

اولین مورد این مطلب اختصاص دارد به سه 
نفر از آقایان تازه فارغ التحصیل در رشته ادبیات 
فرانسه در دانشگاه سورین فرانسه! 

این سه آقای «دکتر ادبیات» پس از اینکه نزدیک 
به ده سال» درس راتمام کرده و به عنوان دکتر وارد 
اجتماع شدند و طبیعتا تصمیم به تشکیل زندگی 
زناشویی گرفتند. با یک شرط عجیب و غریب یکی از 
عجیب ترین انواع خواستگاری‌های دنیا را رقم زدند! 
البته سرمنشاء این شرط حیرت اور - که درپی خواهد 
آمد - برمی‌گشت به آخرین روز دانشگاه و جشن 
فارغ التحصیلی دکترهای ادبیات در سال ۱۹۸۷ در 
دانشگاه سورین. 

ماجرا از این قرار بود که در روز جشن 
فارغ التحصیلی» رئیس دانشگاه ادبیات آقای «دکتر 
پلانت» از شاعران معاصر فرانسه درحالی که حدود 
۰ تن از دانشجویان دکتر شده در رشته ادییات زیان 
فرانسه سراپا گوش بودند [و البته که «میشل». «ژارد» 
و«آلبرتو» نیز جزء آنها بودند] خطاب به آنها گفت: «شما 
باید به خودتان افتخار کنید که در شمار نخبکان ادبیات 
کشور فرانسه هستید که زبان مادریتون‌رو به نحو 
احسن صحبت می‌کنید. من امیدوارم همه شما در 
تمام موارد زندگی از ارزش این تخصص استفاده کنید. 
بطور مثال شما وقتی از مغازه میوه می خرید باید 
کلمات‌رو درست ادا کنید. و از آن مهمتر اکر در آینده 
ازدواج کردین و روزی با همسرتون دعوآتون شد. 
همسران شما اگر در هنگام دعوا کلمات و جملاتی رابه 
عنوان ناسزاو فحش می‌خواهند نثار شما کنند. در ان 
رو و ۳۵ 
بیان کنند و...» 

بله. همین یک نصیحت استادانه! کافی بود تا از 
بین ان ۲۰ دکتر ادبیات. سه نفرشان چنان تحت تاثیر 
حرفهای آقای «دکتر پلانت» قرار گرفتند که چند ماه 
تمام میشل, ژارد و آلبرتو با هم بحث و تبادل نظر 
کردند تا سرانجام برای اینکه اخرین توصیه رئیس 
دانشگاه را انجام بدهند. تصمیم گرفتند یک چنین 
درخواست ازدواجی را در روزنامه‌ها آگهی کنند: 


«به سه دختر آماده ازدواج و دم‌بخت مورد نیاز 
است که بس از ازدواح و هنگام دعوا با شوه انشا 
بتوانند فحشها و ناسزاهایشان را بنا بر قواعد صحیح 
زبان فرانسه بیان کنند. داوطلبین جهت ازدواج با 
ار ال اش د 

در ساعات و حتی روزهای اول چاپ این آگهی. 
خیلی از مردم شهر. ان رایک شوخی از سوی تعدادی 
جوان بذله‌گو فرض کردند. اما هنگامی که چند روز 
بعد در همان روزنامه - اما نه در صفحات آگهی و 
رن ی ات 
اول پس از جاب آگهی ۴۱۵ دختر جوان, را رشت 
تحصیلکرده» کم سواد. فقیر و ثروتمند و... چه و چه, از 
طریق شماره تلفن مذکور برای ازدواج با ان سه دکتر 
ادبیات حاضر به شرکت در این آزمون ادبی شده‌اند! 
آن وقت بود که همه باور کردند که هیچ شوخی در 
کار نیست! 

آقایان دکترای ادبیات نیز که وضع را اینگونه 
ET‏ ان 
زیر سر 
بودند. انتخاب کردند. سپس هر کدام از آقایان دکتر, 
مسوولیت امتحان شفاهی با ۱۰ تن از حاضرین را 
برعهده گرفتند. یعنی ژارد ۱۰ نفر, میشل ۱۰ نفرو آلبرتو 
نیز ۱۰ نفر از دختر خانم‌هارابرای مصاحبه حضوری 
اک 
هنگام فحش دادن به شوهرش, از ضوابط و قواعد 
ادبیات فرانسه بطور صحیح استفاده می‌کند! 

سرتان را درد نیاورم. سرانجام پس از آنکه این 
«ماراتن ادیی - عشقی» ٩‏ روز طول کشید. اقایان 
دکترهای ادییات از بین ان همه دختر. سه نفر را که 
بهتر و ضابطه مندتر از بقیه فحش می‌دادند. برای 
رای رک 

بله, خواستگاری از نوع «ادبی - دشنام» را که 
خواندید. اما فکر نکنید که همه خواستگاریهای عجیب 
و غریب. اینگونه شاعرانه و ادییانه است! چرا که 
بعضی اوقات دو نفر «رأم‌کننده شیر» در سیرک نیز 
تصمیم می‌گیرند با روش ابتکاری خود به 


خواستکاری دختران مورد علاقه‌شان بروند! 

قضیه از این قرار است که چندی قبل. دو برادر 
جوان. جسور. شجاع و بی‌باک که صاحب یک سیرک 
کوچک بودند و خودشان نیز با نمایش هیجان اور 
«رام کردن شیر» و بازی با دندانهای شیر. شهرت و 
ثروت زیادی به دست اورده بودند. به این نتیجه 
رسیدند که برای تکمیل شدن کارشان. هرکدام نیاز 
به یک «وردست زن» دارند. درعین حال از انجایی 
که دو برادر مذکور کم کم به پایان دوران جوانی نیز 
داشتند نزدیک می‌شدند. تصمیم گرفتند با یک تیر دو 
نشان بزنند. به این مفهوم که هر کدامشان زنی بگیرند 
که درعین حال وردستشان نیز باشد! یعنی به قول 
OT‏ ۱۳۰۰ 

لیکن چون خوب می‌دانستند که هر زن و دختر 
جوانی انقدر شجاعت و تا ندارد که با شیرهای 
درنده - حتی رام که و دست‌ ام سروک برد 
و بازی کند. لذا در طول یکماه بعدی. هر شب که 
تماشاچیان برای دیدن «شیربازی» آنها به سیرک 
می‌آمدند. در پایان مراسم. دو برادر روبروی 
تماشاگران می ایستادند و با صدای بلند می گفتند: «اگر 
شما دختر جوانی هستید که در فکر ازدواج می‌باشید 
و ضمنا مشتاق یک زندگی سراسر دلهره و اضطراب 
هم هستید. همسر ما دو برادر رام‌کننده شیر بشوید! 
داوطلبان ازدواج باید ابتدا مقابل شیرهای ما امتحان 
پس بدهند و در صورت قبولی, آنگاه برای مصاحبه 
آماده شوند! 

و اما پس از پایان مهلت ثبت‌نام و برخلاف تصور 
دو برابر مذکور. تعداد ۲۳ دختر شجاع و بی‌باک. 
آمادگی خود را جهت حضور در این مراسم 
خواستگاری نوظهور اعلام کردند! 

اما در روز مسابقه - ببخشید. روز خواستگاری 
- عروس خانمها موظف بودند که همراه یکی از دو 
برادر داخل قفس شیرها شده و مدت زمان یک دقیقه 
در آنجا بمانند و سپس دوشادوش یکی از برادرها 
جلو رفته و یک تکه گوشت را به دهان جناب شیر 
بگذارند و سپس خارج شوند. و اما در همان آغاز اعلام 
برنامه خواستگاری. هفده تن از دخترها معطل نکرده 
و دوپا قرض کردند و فرار رابر قرار ترجیح داده و از 
ی هر E‏ 
ار 
گوشت رابه آنها دادند تادر دهان شیر بگذ ارند. جیغی 
کشیدند و آنها نیز گريختند. تا اینکه سرانجام دو دختر 





پیش رفتند و به شیرها غذا نیز دادند و حتی کمی با 
شیرها شوخی نیز کردند تا دو برادر به انتخاب خود 
برسند. البته که پس از ازدواج دو برادر با دو خواهرء 
معلوم شد که پدر عروس خانم‌ها دامپزشک بوده و 
به همین دلیل دو خواهر مذکور در طول سالیان 
عمرشان. بارها و بارها به حیوانات وحشی غذا 
داده‌اند. اما چون از این جهت شرطی تعبین نشده بود. 
دو برادر و دو خواهر با رضایت و خوشحالی زندگی 
راادامه دادند. 
ریاضیدانی که خواب را دوست داشت 

حالا اگر موافق باشید. سری بزنیم به ویرجینیا. 
از جمله ساکنان رفاه‌طلب این شهر. یک اقای 
ریاضیدان به نام «بوند» بود که اگرچه در علم 
ریاضی صاحب اسم و رسم و اعتبار زیادی بود. اما 
به دو علت دیگر بساط زندگیش را در شهر ویرجینیا 
برقرار کرد. دلیل اول ان بود که اقای «بوند» انقدر 
«ثروت پدری» دا شت که دلش می خوا ست اين پول 
را خرح ارامش خود کند و دلیل دوم نیز ان بود که 
اقای «بوند» به طرزی عجیب. غیرعادی و غیرقابل 
و 
از ٩‏ تا ۱۱ ساعت باقیمانده را نیز چیزی حدود سه یا 
چهار ساعت از وقتش را صرف خوردن صبحانه و 
ناهار می‌کرد - او هرگز هنگام شام در سرأسر عمرش 
بیدار نبود - و در مجموع چیزی حدود چهار یا پنج 
ساعت در روز فرصت داشت تا با معادلات و 
فرمولهای ریاضی سروکله بزند! حال حسابش را 
بکنید با این همه تفاسیر. جناب «بوند» ریاضیدان 

به همین منظور وی سه ازدواج پی‌درپی و با 
جوانی هم بودند. فقط و فقط بخاطر اینکه شوهرشان 
روزی پانزده - شانزده ساعت در رختخواب بود. از 
«بوند» جدا شدند. اینگونه بود که «بوند» به این 
نتیجه رسید که همسر آینده او نیز باید مانند خودش 
عاشق خواب باشد. به همین منظور بود که با نوشتن 
یک اطلاعیه و تکثیر و چسباندن آن بر سر در 
فروشگاههای پوشاک زنانه - که یقینا محل عبور 
دختران شهر بود - چنین نوشت: «به دختر خانمی 
که بتواند با مردی ازدواج کند که روزی ۱۵ ساعت در 
خواب باشد. احنیاج است. اولویت با 
خوشگل ترهاست! - تلفن...» 

البته که این نوع خواستگاری. داوطلب چندان 
زیادی به دنبال نداشت و فقط سه دختر خانم به 
شماره تلفن اقای «بوند» جواب دادند؛ و به این ترتیب 
۱ 
انهاء از ميان سه نفر داوطلب» «سندی» را انتخاب کرد 
آن هم چه انتخابی! می خواهید بدانید چرا؟ به این دلیل 
چند روز اول ازدواج که شوق عروس شدن داشت و 
همان پانزده ساعت شرط شده را می‌خوابید. پس از 
یک هفته» کار خوابیدنش را به جایی رساند که اقای 
«بوند» بیچاره مجبور بود پس از بیدار شدن. از 
انجایی که می دید همسرش هنوز در خواب است دو. 
سه ساعت رادر خانه تحمل کند و ظرفها را یشوید تا 
سندی بید ار شود. چراکه سندی قبل از عروسی هرگز 
به او نگفته بود که در خانه پدرش. او اکثر اوقات 
روزی ۱۸ تا ۲۰ ساعت در خواب بود! به این ترتیب 








«بوند» بیچاره هر روز مجبور بود یکی. دو ساعت 
زودتر بیدار شود تادستی به ظرفها بزند و غذایی تهیه 


ازدواج به شرط هندوانه! 


و اما خبر آخر را از انواع خواستگاریهای منحصر 
به فردی که در کشور خودمان رخ داده است. برایتان 
تعریف می کنم» فقط برای اينکه پس فرداسروکارمان 
به دادگاه نیفند. اولا اسامی را یصورت مستعار 
انتخاب کرده و ثانیا اسمی از شهرهایی که این دو 
خواستکگاری با انجام شده است؛ نیرده‌ام. 

مورد اول مربوط است به اقای کمالی. مرد ۲۷ 
ساله فوق العاده شکمویی که عاشق هندوانه بود و 
می خواست ازدواج بکند! بله» هند وانه! شاید پیش 
خودتان بگویید من هم عاشق هندوانه هستم پس 
جواب این سوال را بدهید که ایا شما نیز در طول 
روز. همراه با صیحانه و ناهار و شام دست کم یک 
هندوانه نوش جان می‌کنید؟ تازه اين غیر از 
هندوانه‌هایی بود که اقای کمالی در بین وعده‌های 
غذا و به عنوان دسر و پیش غذا می‌خورد. ان هم هر 
روز و بلااستتناء! پس حالا که باور کردید که 
نمی‌توانید با آقای کمالی رقایت کت ادامه مطلب را 
بخوانید. 

آقای کمالی که از چند سال قبل مورد اعتراض 
پدر و مادرش قرار گرفته بود که چرا ازدواج نمی‌کند. 
شرط این آقا داماد که البته وضع مالی خوبی نیز 
داشت. این بود که همسر آینده‌ اش غیر از وجاهت, 
زیبایی و نجابت. باید در انتخاب هندوانه ترد و شیرین 
نیز مهارت داشته باشد! به این ترتیب مراسم 
خو‌استگاری اقای کمالی دو مرحله پیدا کرد. در 
مرحله اول مادر و دو خواهرش به خانه دختر 
موردنظر می‌رفتند و هنگامی که زیبایی و وجاهت او 
راتایید می‌کردند. انگاه نوبت به مرحله دوم می‌رسید 
که این امتحان توسط خود آقای کمالی انجام می‌شدا! 
یعنی همراه دختر مقبول در امتحان اول به مغازه 
میوه فروشی می‌رفت و از وی می‌خواست که از بین 
هندوانه‌هاء چند عدد هندوانه ترد و شیرین را انتخاب 
کد ترطت نی ان بو که حب سک تاد بر 
پذیرفته نیست! البته که آقای کمالی خیلی زود به 


را شنید. لگدی به سوی داماد پرتاب کرد و گفت: «پس 
بهتره تو بری از خانواده‌ای که صیفی‌جات می کارند 
دختر انتخاب کنی!» اگرچه آن دخترخانم این حرف 
ی ای را ار را 
روی هوا زد و سه روز بعد درحالی که داشت با «ماه 
گل» - دختر یک کشاورز صیفی جات - ازدواج می کرد 
تا و سا ار رای ی کر 
هندوانه بود. ۱۷ عدد هندوانه انتخاب کرد که همگی 
ی ار ۱ 
پای سفره عقد بنشیند! 


خواسنگاری مرد بددهان! 


و اما آخرین مورد این مطلب نوروزی مربوط 
است به یک هموطن که در همین تهران زندگی 
می‌کرد. آقای فولادی, مردی ۴۲ ساله و بسیار بسیار 
پولدار و همچنین بسیار بسیار بداخلاق بود! که از 
بيست و دو سالگی تا چهل و سه سالگی. یعنی به 
مدت ۱ سال پنج زن را طلاق داده بود. ان هم فقط به 
جرم نازک نارنجی بودن [البته از دیدگاه آقای فولادی 
نازک نارنجی بودند] به این مفهوم که هیچکدام از 
پنج همسر قبلی وی توان و حوصله تحمل زخم 
زبانهای او را نداشتند چون به خاطر ثروتش فکر 
می‌ کرد همه دنیا برده‌اش هستند! و مدام از 
خروس خوان صبح تا آخر شب زنهای بیچاره را 
تحقیر و به انها توهین می کرد و... که طبیعی بود 
زنان بیچاره ر جز گریستن کاری از دستشان 
ی 
نباید اینقدر «سوسول و نازک نارنجی» باشد. هر پنج 
همسرش را با پرداخت مهریه و نفقه طلاق داده بود 
ی رک 
آنها می گفت: «اگر دختری سراغ دارین که نازک 
نارنجی نباشه به من معرفی کنین!» 

دوستان او نیز که بدشان نمی امد از خوان نعمت 
فولادی که هر ایرادی داشت. در عوض دست و دلیاز 
بود بهره‌مند شوند. هر کدام دختری رابه وی معرفی 
کردند تادر روز موعود مجموعا٩‏ دختر اماده حضور 
در مسابقه آقای فولادی شدند. مسابقه نیز خیلی 
راحت بود. آقای فولادی سعی می کرد با کلمات 
تحقی رآمیز و توهین‌های آزاردهنده» آنها را امتحان 
کند! البته که در این میان چهار. پنج دختر بلافاصله 
به گریه افتادند و رفتند به خانه پدرشان! یکی. دو 
نفرشان چند دقیقه ای تحمل کردند و سپس کم 
آوردند. یکنفرشان نیز به محض اینکه اولین دشنام 
اک ار را 
ان زنی را که دنبالش بود پیدا کرد. فرخنده که ۳۷ 
ساله و بیوه بود. از انجایی که قبلا زن یک مرد روانی 
بود که صبح تا شب به فرخنده بیچاره دشنام می‌داد. 
لذا به‌راحتی توانست متلک‌ها و دشنامهای فولادی 
را تحمل کرده و به این ترتیب با این مرد ثروتمند 
ازدواج کند و... خير مطلب هنوز به پایان نرسیده. 
مجله را ورق نزنید و بخش آخرش را بخوانید. شش 
ماه پس از این ازدواج. اقای فولادی روزی صدبار 
خودش را لعنت می‌کرد که چرا زنهای قبلی اش را 
طلاق داده است! زیرا فرخنده خانم که از شوهر 
دیوانه اش بدترین لیچارها را اموخته بود. هنکامی 
که می دید فولادی به او توهین می‌کند. چنان 
ناسزاهایی بار این مرد تروتمند از:خودراضی می کرد 
CT TE‏ 
تمام شود!! 


= ۳ 


آذ 


ه الا د 


2 
و 


۳ 
۵ 
2 
.4 
۳۷۹ 
9 
ا 
3 


فلورانس اسکاول شین 





ت 


1 
, 


سس 


سلسله گزارشهای زندان 


اواخر سال ۸۳ در یک روز نه چندان سرد 
زمستانی برای آخرین بار راهی زندان اوین شدم. 
اگرچه زندان حال و هوای بهاری و عیدانه پیدا کرده 
بر ات سک مات و این رت 
مثل یک بختک سیاه. روی اسمان نه‌چندان صاف 
انجاء حاکم بود. 

با قدمهایی بلند و سریع سربالایی / حياط زندان 
رابه سمت اندرزگاه اقایان طی کردم. وارد دفتر رئیس 
بند که شدم حدود نه و نیم صبح بود. چند دقیقه ای 
منتظر ماندم تا اینکه مسوول بند اولین نفر را برای 
مصاحیه به داخل دفتر راهنمایی کرد. 

مددجو. مردی بود بلند قد و سبزه‌رو. هیکل 
درشت و ورزیده‌ای داشت. با ریش توپی و یکدست. 
زا را ار رخ خی زر 
پریشان حال بود. وقتی فهمید برای مصاحبه او را 
آورده‌اند. لبخند کمرنگی روی لبهایش نقش بست. 
مثل هميشه اولین سوالم معرفی مددجو بود. او 
بلافاصله بعد از گفتن نام و نام فامیلش شروع به 
صحبت کرد. حتی مهلت نداد سوال دوم و سوم را 
بپرسم. ناچار کلامش را قطع کردم و از او خواستم 
و ای ی اس ی ی کی 
چند لحظه‌ای سکوت کرد و سپس در پاسخ اولین 
سوالم در مورد بیوگرافی اش گفت: 

- بیست و پنج سال قبل دریکی از شهرهای استان 
خراسان به دنیا امدم. پدرم نظامی بود و مادرم 
خانه‌دار. زندگی خوبی داشتیم. با اينکه پدرم 
حقوق بگیر بود. اما مادرم بلد بود چطور جو ر 
اف ۰ ۱ 
پرجمعیتی بودیم. چهار پسر شیطان و بازیکوش که 
زیرنظر پدری نظامی اما نه مستبد تربیت می‌شدیم. 
خر سا ی ی را ال ۱۳ 
می‌کرد اما دیکتاتور نبود. درواقع هر چهارتای مانظم 
را پیش او یاد گرفتیم. من دوران تحصیل را در همان 
شهر خودمان گذراندم. اما سالهای آخر دبیرستان 
برای من سالهای پرهیجانی بود. خیلی زود دلم گرفتار 
عشق شد. و به قولی در یک نگاه عاشق دختر همسایه 
ار را 
بار او را هنگامی ديدم که برای دیدن خاله‌ام به تهران 
آمده بودیم. راستش همان موقع طوری عاشق شدم 
که می‌دانستم دیگر نمی‌توانم دل به مهر کس دیگری 
بیندم. 

بهرحال این عشق آنقدر شب و روز مرا پر کرده 
بود که سال آخر دبیرستان نتوانستم خوب درس 
بخوانم و با اجازه رد شدم. پدر و مادرم که فهمیده 
بودند مشکل چیست از خاله‌ام در مورد دختر 
همسایه اش پرس وجو کردند و وقتی مطمئن شدند 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبر ت بین 


آنها آدمهای خوبی هستند. به خواستگاری رفتند و 
خلاصه در یک چشم برهم زدن ما داماد شدیم. بعد 
که کنیع ری ld‏ 
نبود. اولین کاری که باید می‌کردم روشن کردن 
تکلیف خدمت سربازی‌ام بود. کاری که به هرحال 
را 
البته تمام مدت خدمت را در همان شهر خودمان 
را ترران ست دا رت 
را ی محر تن او 
مراسمی در شان هر دو خانواده برگزار شد. من تا 
امروز از زندگی مشترکم بسیار راضی هستم. همسرم 
را خیلی خیلی دوست دارم. زنی فوق‌العاده مهربان 
فهمیده و صبور. خداوند را شاکرم که همسر خوبی 
نصییم کرد. همسری که مطمئن هستم در تمام 
شرایط زندگی‌ام می‌توانم به او تیه کنم 


ا مثل اینکه پشت هر شادی غمی 
پنهان است و غمی که باعث می شود 
تمام شادیها و شادکامی‌های زندگی 
تبدیل به یک خاطره دور و دست 


نیافتنی شود. این غم خیلی زود روی 
زندگی ما چتر باز کرد 


بعد از ازدواج از آنجا که خانواده همسرم ساکن 
تهران بودند. ما هم در همین شهر ساکن شدیم. من 
کی" کار اات در لاف داش ها روهار 
جایی مشغول کار شدم. البته خیلی زود توانستم یک 
مغازه بخرم و در مغازه خودم کار کنم. تولد فرزندم 
یکی از بهترین اتفاقات زندگی‌ام بود که خوشبختی 
ما را تکمیل کرد. اما مثل اینکه پشت هر شادی غمی 
پنهان است و غمی که باعث می‌شود تمام شادیها و 
شادکامی های ر تبدیل به یک خاطره دور و 
دست نیافتنی شود. این غم خیلی زود روی زندگی ما 
چتر باز کرد و همه چیز را از من گرفت. 

ماجرا برمی‌گردد به چهارمین روز آذر ماه سال 
۳ یکی از روزهای سرد آخرین ماه پاییز من با 
موتورسیکلتم از منزلم که در یکی از مناطق جنوبی 
تهران بود به سمت مغازه‌ام در خیابان کارگرشمالی 
می‌رفتم. مسیر من هميشه مشخص بود و از یک مسیر 
دائمی هميشه رفت و امد می‌کردم. اما ان روز وقتی به 
سمت خیابان کارگر می‌رفتم, یک لحظه حواسم پرت 
اشتباه رفتم و وارد خیابان خیام شدم. شاید پانصد یا 


تهبه: مجید شادمان‌نژاد 


هزار متر جلو نرفته بودم که ناگهان به خودم آمدم و 
به خودم نهیب زدم: «ای وای چرا از این خیابان پرترافیک 
دارم می‌روم؟» اما دیگر دیر شده بود و راه برگشتی 
خط ویژه است و اگر برمی‌گشتم حتماً جریمه می‌شدم. 
پس ناچار همان مسیر را ادامه دادم. سرعت خیلی زیاد 
داشتم و به آرامی به سمت بالا می‌رفتم که... که در 
سمت مقابل در متروی ایستگاه خیام. ناکهان پیرمردی 
حدود ۶۷ ساله از پشت اتوبوس بیرون امد. نمی‌دانم 
من هول شدم یا او بی‌احتیاطی کرد اما به هرحال من 
خرن را تراد وب ور از 
سیم خارج شد و با او برخورد و تصادف کردم. 
ری اد 
با کجا برخورد کرد و شکافت و خون تمام صورتش 
Ey‏ 

من بلافاصله پیرمرد مصدوم را نه کناری 
اوردم و موتورم را قفل کردم و سعی کردم تابه هر 
قیمتی شده ماشینی بگیرم و پیرمرد را به بیمارستان 
التماس می‌کردم. هیچ کسی نگه نمی داشت. همه 
من بگویم آنها تصادف کرده‌اند! واقعاً باعث تاسف 
اب که ای ی بر ری کر 
که آنها را می‌شناختند. به او خبر دادند و او آمد و 
بالاخره به اتفاق توانستیم ماشینی کرایه کنیم و 
پیرمرد را به بیمارستان سینا برسانیم. البته راننده 
کلی مارا قسم داد و قول گرفت که یک وقت در آنجا 
او را دچار مشکل نکنیم! من که دیگر جانم داشت از 
دهانم بیرون می‌آمد. هر قسمی را که می‌دانستم یاد 
خی را ار ار 
بیمارستان رساند می‌تواند برود. مارا تا بیمارستان 
سینا رساند. در بیمارستان بعد از عکس برداریهای 
متعدد مشخص شد که علاوه بر سر پیرمرد. پای او 
۱ 
nl‏ ار 
رن اد کرد 
پیرمرد تصادف کرده‌ام. توسط ماموران مستقر در 
بیمارستان دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شدم. و 
بعد با سپردن وثیقه به‌طور موقت تا گرفتن رضایت 
شاکی از بازداشتگاه آزاد شدم. 

الیته خانواده آن بنده خدا واقعاً آدمهای خوب و 
خوش برخورد و مهربانی بودند و من هیچ برخورد 
بدی از جانب هیچ کدام از انها ندیدم. 

به هرحال بعد از حدود چهل یا چهل و پنج روز 
ان ینده خدا در وضعیت مناسبی از بیمارستان 
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تنظیم و نگارش : سیده فریبا زواره‌ای 












1اساعت هفت و نیم -هشت صبح 


این خیابان خیلی پرتردد است. پس 
حانب احتیاط را نگه داشتم و به 


آرامی به سمت بالا می رفتم 
که... که در سمت مقابل 
در متروی ایستگاه 
خیام. ناگهان 

ر E‏ 
۷ سله از 


پشت اتوبوس 
بیرون امد 


مرخص شد. خوشبختانه حال عمومی او 
رضایت بخش و رو به بهبود بود. بعد از مرخص شدن 
اک 
حدود دو میلیون هزینه بیمارستان را من پرداخت 
کی ی ها e‏ 
فقط حدود یک میلیون تومان پول داشتم و یک 
میلیون کسر داشتم. مانده بودم چه کنم. از سوی 
دیگر از انجا که در طول مدتی که ان بنده خدا 
رت تحت مس از 
نظر مالی اصلا در شرایط مناسب نبودم. نمی دانستم 
چه باید بکنم. همسرم پیشنهاد کرد از پولی که نزد 
TT‏ را 
کرایه را زیاد کنیم. پیشنهاد خوبی بود. 
صاحبخانه‌مان هم آدم خوبی بود. وقتی فهمید من 
دچار چنین مشکلی شده‌ام. قبول کرد اما گفت مدتی 
وقت می خواهد تا پول را حاضر کند. به هرحال 
احتمال آو هم پول را به یک زخم زندگی‌اش زده یود 
من موضوع رابا خانواده ان بنده خدا درمیان گذ اشتم 
و آنها هم قبول کردند که به من کمی فرصت بدهند. 
تا پولم حاضر شود. حدود چهل تا چهل و پنج روز از 
مرخص شدن پیرمرد می‌گذشت و من در طول این 
مدت مرتب به منزل آنها می‌رفتم و جویای احوال او 
بودم و از طرف دیگر روزشماری می کردم تا 
صاحبخانه پول را بدهد و من از خجالت انها دربيايم 
که... که نمی دانم چرا ان اتفاقی که نباید می افتاد. افتاد. 
و پیرمرد بنده خدا فوت کرد! جنازه به پزشکی قانونی 
اتقال داد ند و در انا بش که عا مرگ 
اصابت جسم سخت به سرش بوده است. وقتی من 
این خبر را شنیدم باور کنید احساس کردم پدر خودم 
فوت شده! بهرحال حدود دو - سه ماه من مرتب با 
این بنده خدا بودم و از اینکه می‌دیدم حالش رو به 


شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 
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کش ۹ 


بهبود است در پوست خودم نمی‌گنجیدم و حالا خبر 
مرگ او درست مثل یک پتک بر سرم فرود آمده بود. 
بعد از فوت او من خودم رابه دادسرآمعرفی کردم و 
اعلام کردم که فوت ایشان به علت تصادف با من 
بوده است. البته خانواده ان بنده خدا شکایتی از من 


نداشتم. اگرچه سرقفلی مغازه‌ام را فروختم. اما باز 
هم به حد دیه نرسید. تصمیم گرفتم کلیه‌ام را 
بفروشم. حتی به انجمن حمایت از بیماران کلیوی 
رفتم و ازمایشات را دادم و فرم پر کردم و منتظر 
راضی نیستند به این قیمت ديه پدرشان را بگیرند و 
خلاصه مانع از اینکار شدند. 

بهرحال من تاروز دادگاهی باسند آزاد بودم. روز 
دادگاهی من به گرفتن رضایت شاکی و پرداخت ديه 
که ديه راندهم اران نمی‌شوم. طبق دادنامه دو سال 
برای پرداخت ديه وقت دارم که فعلا یک سال آن 
گذشته و یک سال دیگر وقت دارم. البته نرخ ديه هم 
سال به سال بیشتر می‌شود و هرچه زمان بگذرد. 
توان من برای پرداخت کمتر خواهد شد. البته تا الان 
حدود ۱۰ میلیون فراهم شده که باز هم نسبت به 
مبلغ ديه خیلی کم دارم. حال اگر خانواده ان مرحوم 
به گرفتن این مبلغ اکتفا کنند و بقیه را به من و روح 
ان مرحوم ببخشند که یک عمر مرا دعاگوی خود 
باشم. 

بودن من در اینجا ظلم بزرگی است در حق زن 
دح اش از هشت صبح تا دوازده شب در یک 


E-Mail : ۲ 22۷۵۲61 @Yahoo. Com 


شک ات تا زاس توا .۱ ۲۰ 
از روزی که زندان آمده‌ام فقط یک بار همسرم رآدیدم. 
او نمی تواند مرخصی بگیرد. بچه را هم گفته ام 
نیاورد. نمی خواهم او بفهمد که من در چه شرایطی 
هستم. دلم خیلی برایش تنگ شدہ همسرم در ملاقاتی 
که داشتیم می‌گفت او هم مرتب بهانه‌گیری می‌کند. 
اک ی کر 
برای آن مرحوم نماز بخوانم و روزه بگیرم. اینجا 
خودم را خیلی سرگرم می‌کنم تا کمتر به آنها فکر 
کنم. یعنی به نوعی خودم را از فکر و ناراحتی بیرون 
می‌آورم وگرنه ازپادرمی‌آیم. روزها در واحد فرهنگی 
کار می‌کنم و شبها ناظر شب هستم. و در تمام 
ساعتهای شبانه‌روز دوری از خانواده ام را تحمل 
کر ار 
بزرگواری خودشان مرا ببخشند و خداوند هم از سر 
تقصیرات من بگذرد. اگر خانواده ان مرحوم گذشت 
کنند لطف ا در حق من و خانواده‌ام کرده‌اند. 
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0 در پرانتز: 

(شنیدن سرگذشت ناراحت کننده این 
مرد جوان برای لحظاتی مرا به فکر فرو برد. که 
گاهی نادیده گرفتن بعضی از مسائل چه 
این کوتاهی و قصور چه بهای گزافی را باید 
پرداخت. به عنوان مثال یکی از این کوتاهی‌ها 
که این مرد جوان مرتکب آن شد. نداشتن 
بیمه‌نامه بود. چه‌بسا اگر او بیمه‌نامه داشت. فشار 
مخارج سنکین بیمارستان بر او نمی امد و او 
می توانست توسط بیمه خسارتهای ناشی از 
تصادفش را به خانواده ان مرحوم بیردازد. 

البته باز خدا را شکر که خانواده متوفی تا 
آنجا که توانسته‌اند با او همیاری کرده‌اند و از 
عذاب وجدان او کاسته‌اند وگرنه در غير این 
صورت مشکلات عدیده‌ای را او می‌بایست 

بهرحال کاش در اینگونه مواقع که اکثرا 
غیرعمد می‌باشد و راننده وسیله نقلیه یا راکب 
موتورسیکلت بدون هیچ قصد و عمدی با 
فردی تصادف می کند و باعث جراحت و با خدای 
ناکرده فوت فردی می شود. خانواده مصدوم و با 
مرحوم شرایط سخت طرف مقابل را هم درک 
احازه ندهند مشکلات چند برابر شود. چرا که 
به هرحال فرد خاطی هم انسانی است مثل خود 
انها با مشکلات روزمره و چه‌بسا سخت‌تر از 
خود ما و آنچه می‌تواند به حل شدن مشکلات 
هر دو طرف کمک کند کمی گذشت و صبر و 
تحمل است و بدانند گذشت آنها نه‌تنها باعث 
آرامش خودشان و شادی یک خانواده می‌شود 
بلکه فردی هم که در این میان از دنیا رفته است. 


آرامش روح پیدا می‌کند.) 


س 


رای ډک مرد هیچ شکنجهای بالا از 


آن 


۰ 4 


که فابل داحم : 


دالنین. 





یکی از مسائلی که امروزه در جامعه ما به وفور 
یافت می‌شود و متاسفانه آرام آرام از شکل یک رابله 
اجتماعی به سمت یک دغدغه اجتماعی پیش می‌رود. 
مساله دوستی‌های خیایانی است. دوستی‌هایی که 
براثر نبود الگوی مناسب و محدودیت‌های اجتماعی 
سبب بروز فجایعی از قبیل بالا رفتن آمار ایدز براثر 
روابط نامشروع جنسی, افزایش طلاق. بلاتکلیفی 
کودکان و زنان» ازدواج‌های موقت و غیره می شود. 
بر ی 
پاسخگوی نیازهای روحی و روانی دوران جوانی 
بود و هم مانع بالا رفتن امار فجایع فوق شد؟ 
بعدازظهر یک روز به یکی از بوستان‌های شهرمان 
سری می‌زنم تابا طرح این موضوع بین جوانان نظرات 
آنها را نیز جویا شوم. 
همزمان با ورود من به پارک. سه دختر جوان 
نیز وارد پارک می‌ شوند. از کیسه‌های خوراکی که 
همراه دارند مشخص است به قصد تفریح به پارک 
آمده‌اند. من نیز به جمع انها می‌پیوندم و سرصحیت 
را باز می‌کنم. 
اولین کسی که در این خصوص نظر می دهد 
مهین. حوان ۲٩‏ ساله‌ای است که اخیرا متاهل نیز 
شده است. وی مے کوند؛ 
خود من قبل از ازدواج سه سال با پسری دوست 
بودم. و حالا از آن دوران تنها خاطرات تلخ و شیرینی 
برایم باقی مونده. 
آیا همسرت را در جریان دوستی قبل از ازدواج 
خود گذاشته‌ای؟ 
نه. چون نمی‌خوام زندگیم از هم بپاشه. البته 
ممکنه همسرم هم قبل از ازدواج با کسی دوست بوده 
باشه. ولی چون نخواستم رومون توی روی هم باز 
شه تا حالا ازش چیزی نپرسیدم. 
چی شد که به دوران دوستی خاتمه دادی؟ 
نمی دونم. شاید بزرگ شدم. شاید عاقل شدم ولی 
بیشتر از اونکه بزرگ يا عاقل بشم. خسته شده بودم. 
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0 روابط دختر و پسر در جامعه 
امروز ما از نوعی ناهنجاری رنج 
می برد و بیشتر مشمول پنهان کاری 
است که نه شرعی است و نه 
اخلاقی و نه انسانی. وقت آن است 
که شخصیت های مذهبی و 
مسوولین و کارشناسان برای هنجار 
کردن این روابط. راه حلهای عملی 


و شرعی ارائه دد هند ده اینکه 
بکلی آنرا نادیده بگیرند. 


ستاره دختر جوانی که کنار او نشسته با تاکید 
نظرات مهین ادامه می‌دهد: خود من در سن ۱۵ ۱۶ 
سالگی این مساله را تجربه کردم. توی اون سن 
هرچی به من می‌گفتن دوست پسر خوب نیست زیر 
وضعیت نابسامانی داشتم. نه برعکس, كاملا در رفاه 
مادی و روحی بودم اما به شدت احساس می‌کردم 
نیاز دارم از سمت جنس مخالف مورد توجه قرار 

فکر می‌کنی علت فروکش کردن این احساس 

دقیق نمی‌تونم بگم. اما یکی از علت‌هاش این بود 
که در این سن همه تلاش می‌کردن مارو از این قبیل 
دوستی‌ها دور نگه دارن. اما هرچی نسبت به این 
خودمون اونو تجربه کنیم. 





وی در ادامه می‌گوید: چند وقت پیش شم یک 
موقعیت خوب برای ازدواج داشتم. اما وقتی صادقانه 
گفت که در دوران مجردی‌اش از این شیطونی‌ها 
کی اک ای ار خر ار ار 
دفعه بی خیالش شدم چون احساس کردم که نمی تونم 
بهش دروغ بگم. 

سارا که تا این لحظه مشغول باز کردن بسته پفک 
بود یکباره به میان بحث ما می دود و می‌گوید: کلا 
افرادی که در این دوستی‌ها مورد سوءاستفاده قرار 
می‌گیرن یا از طرف خود سوءاستفاده می‌کنن. قبول 
نمی کنند با فردی ازدواج کنند که سابقه دوستی 
دوران مجردی داشته باشد. مثل ستاره. از قدیم هم 
ک ای هه 
که ها تا بر ۱۰ 
براشون مهم نیست که طرف هم با کسی بوده یا نه. 

وی در مورد سلامت در روابط دوستانه می‌گوید: 
بستگی داره در چه غالبی با کسی دوست می‌شی! 
ها ما ار ها ی 
که باید در تمام اونها رعایت بشه احترام به 
ی را 
کالا برای برطرف کردن نیازهای جنسی نگاه نکنی. 
امامتاسفانه در جامعه ما علی‌رغم انگ دخترها برای 
E‏ 
اما پسرها به علت وجود میل شدید جنسی» بیشتر به 
دنبال ارضاء هوس خود هستن. و همین قضیه باعث 
ار ار 
شدد. 

وقتی نظر وی را در زمینه راه‌حل‌های این مساله 
جویا می‌شوم می‌گوید: اگر خانواده‌ها وجود روابط 
سالم بین دختر و پسر را به عنوان یکی از نیازهای 
روحی دوران جوانی بپذیرند و این دوستی‌ها از حالت 
مخفیانه خارج شود همین که خانواده‌ها در جریان 
این روابط قرار بگیرند می‌توانند مانع به وقوع 
پیوستن بسیاری از فجایع شوند. 





بعد از بحث در یک کروه دخترانه برای برقراری 
عدالت به سمت یک گروه چهار نفره پسرانه می‌روم 
که خیلی هم فاصله قانونی را رعایت نکرده‌اند! 
بعد از مطرح کردن عنوان گزارش احمد درحالی 
که چای می‌نوشد می‌گوید: من روابط دوستانه قبل 
درسته که هر کسی یه جوری فکر می‌کنه و یه جوری 
رفتار می‌کنه» اما مواردی هم وجود داره که در بین 
همه مشترکه. مثلا همه خانم‌ها دوست ترا رور 
تولدشون یاد شوهرشون بمونه. یا از گرفتن هدیه هر 
اومدن شناخت در این زمینه‌ها بعد از تاهل موجب 
ایجاد سوءتفاهماتی در زندگی مشترک بشه. 
می کشد در مورد سلامت دوستی‌های خیابانی 
می‌گوید: این درست است که پسرها دارای میل 
جنسی هستند. اما رفتار دخترها نیز بسیار مو‌ثر است. 
یک نگاه. یک لیخند. حتی یک سکوت کوتاه همه در 
بارها و بارها در ذهن یک پسر تکرار می‌شود و همین 
مساله سیب تحریک او به دوستی می‌گردد. اما مطمئن 
باشید تا دختری خودش زمینه را ایجاد نکند. هیچ 
شاهین دانشجوی سال سوم رشته ریاضی در 
مورد عوامل انحراف دوستی های دوران کوانی 
E‏ خود من وقتی وارد دانسگاه شدم از این 
بابت ضربه روحی شدیدی خوردم چراکه در همان 
ماه‌های اول با دختری اشنا شدم و او را جدا از تمام 
مسائّلی دیدم که تا آن زمان در مورد دخترها شنیده 
دخترها بی وفا هستند. همه می‌گفتند دخترها اگه به 
یکی بهتر از تو برسند تو را ترک می‌کنند و از این جور 
چیزها... و این مساله در دوران دانش اموزی انقدر 
برای ما تکرار شده بود که دیگر جای هیچ تصور 
مثبتی از دوستی با یک دختر برای ما نگذاشته بود! 
اماء دوستی با او در ماه‌های اول باعث شد» یکیاره 
SS‏ 
دروغ پیدا کند. دیگر نمی توانستم بپذیرم» حتی یک 
درصد این مسائل هم واقعیت دارد. و همین باعث 
شد که روزبه‌روز به او اعتماد بیشتری پیدا کنم. اما 
بعد از یک سال به خودم آمدم و دیدم او بجز هدایای 
گران‌قیمت از من چیزی نمی‌خواهد و من جز ضرر 
مالی در این مدت چیزی ندیدم. این در صورتی بود 
که من او را دختر روشنفکری می‌دانستم و به عنوان 
یک تکیه‌گاه فکری به او نگاه می‌کردم. می‌خواهم 
بگویم اگر از همان دوران دانش‌آموزی برای ما تنها 
واقعیات به دور از بزرگ‌نمایی و اغراق بیان می شد 
در برخورد با این موارد تمام مسائل یکباره برای ما 
شهاب برادر دوقلوی شاهین که برعکس برادرش 
به جای ورود به دانشگاه زودتر تشکیل خانواده داده 
و وارد بازار کار شده هم می‌گوید: من اگر روزی 
متوجه شوم دختر یا پسرم با کسی در ارتباط است. 
اعتماد او را جلب کنم تا من را در جریان تمام مسائل 
قرار دهد برای اینکه بتوانم از او حمایت کنم. اگر 
خانواده‌ها به این شدت بانسل مایرخورد نمی کردند 
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و اغفال دختران به وجود آمده روبرو نبودیم. 

وی در ادامه می‌گوید: اگر ما نگذاریم جوانها در 
میهمانی‌ها و مجالس به تبادل عقاید و نظرات خود 
بپردازند و یا در پارکها و سینماها با هم رفت I‏ 
صحیح داشته باشند. انها به دنبال جای دیگری به 
دور از چشم ما می‌گردند و نمی‌توان مطمئن بود که 
در جای دیگر تنها به صحبت و گفتگو بپردازند. 

از جمع چهار نفره انها نیز دور می شوم و 
مشغول انالیز نظرات شنیده شده بودم که حضور 
یک دختر و پسر جوان روی صندلی کنار درختی 
توجه‌ام را جلب کرد. ابتدا دلم نیامد که مزاحمشان 
بپوشم و سر صحبت را با انها نیز باز کردم. 

در ابتدا هر دو کمی دودل هستند. اما سرانجام 
نسترن می‌گوید: متاسفانه برپایی پارتی‌ها و بالا 
رفتن امار دختران فراری و... جامعه را نسیت به 
معاشرت های دختران و پسران حساس و بدبین 
کرده از طرفی دید سنتی جامعه ما نیز مانع بزرگی بر 
سر راه این روابط است. 

رحمان پسر جوانی که همراه اوست. در پاسخ به 
این سوال که ایا همسر اینده‌اش را در جریان این 
روابط قرار خواهد داد می‌گوید: دوران مجردی هر 
فردی به خودش مربوط است. ان دختر هم ممکن 
است از این قبیل روابط داشته باشد که به من ربطی 
ندارد. مهم بعد از تاهل است. البته حتی بعد از تاهل نیز 
باید پذیرفت که زن و مرد هرگز صددرصد نیازهای 
روحی همدیگر را تامین می‌کنند و این حق طبیعی 
طرفین است که با افراد دیگری روابط سالمی برقرار 
کنند. در غیر این صورت بسیاری از خواسته‌ها و 
نیازهایشان سرکوب می‌شود. و یا کانون خانواده از 
هم می‌پاشد که در جامعه بیشتر شاهد ان هستیم. 

ات را نبز روی صندلی کنر درخت تنها 
راننده اتومبیل نیز باز کنم. راننده مرد جاافتاده و 
محثرمی است ودر اتن خصو ص م و 

ما مسلمانيم. و به یک چیزهایی اعتقاد داریم. 
اسلام هم برای جوانها یکسری محدودیت و یکسری 
ازادی قائل شده است. اما یک عده دارند زیاده‌روی 
مجاز می‌دانند. می‌روند میهمانی قرص می خورند 
که بتوانند از خود دیوانه‌بازی دربیاورند یک عده هم 
که در روزنامه نوشته بود: افراد دیگری را به جای 
دخترانش در پارتی اشتباه گرفته بود. به همین دلیل 
هر دو دخترش راکشت. به نظر من هر دو کروه اشتاه 
می کنند. نباید گذاشت کار به اینجاها یکشد. باید 
جوانها را راهنمایی کرد و کنارشان بود. 

یک نکته مهم را در پایان در نظر بگیریم. 

روابط دختر و پسر در جامعه امروز ما از نوعی 
ناهنجاری رنج می‌برد و بیشتر مشمول پنهان کاری 
است که نه شرعی است و نه اخلاقی و نه انسانی. وقت 
کارشناسان برای هنجار کردن این روابط, راه حلهای 
عملی و شرعی ارائّه بدهند نه اينکه یکلی انرا نادیده 
بگیرند. 





جمشید را به او دادم. او را شناخت. گفتم: 


- برآدرش هستم. چند روز است که می‌آیم 
دم خانه اش اما... 

- عجب برادری که از برادرش خبر ندارد!! 

چیز بیشتری نمی د انست. چقدر ما دو برادر 
باهم فرق داشتیم. روزهای بعد از زلزله بم چندتا 
پتو خریدم و بردم به یکی از ستادهای هلال 
احمر و بعد هم یادم رفت که در بم چه اتفاقی 
افتاده. ولی حالا می‌ دیدم جمشید بعد از این همه 
مدت هنوز به بم فکر می‌کند و به کمک بچه‌های 
هواپیمایی و برای کرمان بلیت خریدم. صبح 
روز بعد راهی کرمان شدم. زنم غرغر می‌کرد 
که با این قلب خرابم پرواز برایم خوب نیست. 
اما او غافل از این بود که قلبم تازه داشت 
عشق‌ورزی را میآموخت و هیچ وقت بهتر از 
أين نبود... 

خلاصه به شب نکشید که جمشید را پیدا 
کردم.با گروه یونیسف همکاری می‌کرد. لاغر 
شده بود. اما خندان و سرحال بود. مرا که دید. 
یکه خورد. بغلش کردم و بعد از سالها اشک توی 
ی 
۳ 

روز بعد فرصتی پیدا شد تا حرفم را با 
جمشید بزنم. خوب گوش داد و گفت: 

- برادر تو نگران بچه‌هایت هستی درحالی 
هستند که هیچ کس را ندارند و از امروز تا 
فردایشان لنگ است و به کمک من و امثال من 

سرم را پایین انداختم. مثل همیشه جوابی تيز و 
ارنده در آستین داشت. اما این بار نه‌تنها عصبانی 
نشدم بلکه خجالت کشیدم. دنیای او چه بزرگ بود و 
من در چه قفسی زندگی می‌کرده! 

به تهران برگشتم. از او قول گرفتم که 
ارتباطش را با من حفظ کند. یک کامیون پر از 
وسایل مایحتاج بچه‌های بم را خریدم و 
فرستادم. جمشید برایم یادداشتی فرستاد که 
نوشبه بود: 

- امروز تو از بچه‌های یتیم بم حمایت 
می‌کنی و باور داشته باش که فردا دستهای 

یادداشتش را بارها و بارها خواندم. زیر 
به زندگیام ادامه دادم. حالا دیگر زندگی ام رنگ 
و بوی دیگری دارد و دلواپس فردا نیستم و قدر 
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سیسیم ایمنی دیشر قبه 
کارخاتجات اتومبیل‌سازی دایملر و کرایسلر که 
نوع خود بهترین و کارآمدترین سیستم ایمنی در 


شده و به زودی در اتومبیل‌های چدید گنجانده خواهد خودکار به دور محوری چرخیده و مسافران را در 


شد. براساس این سیستم. هنگامی که سانحه 
تصادف برای اتومبیلی روی دهد. موتورهای برقی. 
ابتدا به طور خودکار کمربندها را سفت می‌کنند و 
سپس بالن های حاوی هوا در داخل صندلی‌ها باد 
شده و صندلی‌ها را نرم‌تر و باانعطاف‌تر می‌سازند. 
آنگاه صندلی‌های مسافران اتومبیل هم به صورت 


رای مت وین ان سره 
تا اراک وا ا 
هه ی ال تر کر ار بے کا اجام ی شو 
RIN TT‏ ۵ مش 
ایمنی تازه میزان امنیت جانی برای مسافران 
اتومبیل‌ها تا ۲۵ درصد افزایش می بابد. 








آنارتمان سازی گرد سخن آینده 

ساختمان زیبایی را که در تصویر مشاهده می‌کنید. معمار مشهور آتریشی. هاندر واسر طراحی کرده 
است و در اوایل سال ۲۰۰۶ اولین مجتمع مسکونی را همانگونه که مشاهده می‌کنید به پایان رسانده است. 
مجتمع‌های آپارتمانی مق کو و کاملا گرد طز اح شد اند چرا که هاند رو اسر در این اعتقاد است که در فضاسازی 
کرد برای سکونت. از کلیه زوایای یک زمین یا محوطه زیربنای ان استفاده می‌شود و فضای پرت وجود ندارد. 
او همچنین معتقد است که در اینگونه طراحی. ساختمان از گزند بلایای طبیعی مانند گردیاد و حتی زلزله‌های 
شد ید در امان است و مقاومترین شیوه ساختمانی در برابر چنین اتفاقاتی قلمد اد می‌شود. علاوه بر این او 
ف کی ای کی ی فر ای هرا و هم ال فر اا کر رام 
هوایی و باد. در فضاسازی گرد امکان‌پذیر می‌شود. هاندرواسر مجتمع مذکور را که شامل ۵۵ آپارتمان یکه 
دو و سه اتاق خوابه است. در شهر هامیورگ واقع در شرق المان بنا کرده انیت و نکته جالب اینکه کلیه 
اپارتمانها در مدتی کمتر از دو هفته» فروش رفت و از نقاط مختلف المان و اتریش» سفارش و یا پیشنهاد جهت 
طراحی و ساختن ساختمانهای مشابه به سوی هاندرواسر سرازیر شده است. با توجه به افزایش جمعیت در 
بسیاری از نقاط جهان و کمبود بناهای مسکونی, بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که راه آینده 
آپارتمان‌سازی در جهان در شیوه مدور و گرد است و به زودی مدارس معماری در دانشگاههای معتبر جهان 


طراحی اینگونه ساختمان‌ها را درمیان دروس خود جای خواهند داد. 





زامان در این مکان حر کت نکر ده است 


یک نگاه گذرا به تصویری که در برابر چشمان 
شما است. ممکن است شما را به این فکر بیاندازد که 
تصویر. روش زندگی را که در یکصد سال پیش تر 
و ی وراه اسان مارم 
خانه و وسیله نقلیه‌ای که چون یک گاری قدیمی 
نشان داده شده از جمله شواهد این تفکر به شمار 
می‌رود. اما واقعیت این است که تصویر گروهی از 
مردم موسوم به آمیش‌ها را نشان می‌دهد که اجداد 


آنها حدود سیصد سال پیش تر از سوئد و آلمان به 
منطقه‌ای از پنسیلو انیا در آمریکا نقل‌مکان کرده‌اند و 
این گروه که شاخه‌ای از مذهب مسیحیت را شکل 
داده‌آند. تحت هیچ عنوان پیشرفت در علم و 
تکنولوژی را باور ندارند و کلیه وسایل زندگی آنها 
به هنان کل سای باق سانجه لسع ی اساد اد 
وسایل جدید برای آنها نوعی گناه تلقی می‌شود. آنها 
از همان سیصد 
شا مس © 
جامعه خود را 





تاسیس کرده‌اند. بر این اعتقاد بوده‌اند که دل بستن 
به وسایل و تجدد به معنای فراموش کردن خداوند 
است و فجت ها مهه خدارستوانه را ذراعت: 
آن هم به قدر نیاز و برای مصرف خود می‌دانستند. 
ر مور سول دولت‌های وقت. سعی بر آن 
شد تا جامعه کوچک امیش‌هاهم به زور برهم زده 
کشو و اتا راتا سری تد سوق دهک افا متا مسبت 
متف و نے اناو اعتضاب غا سیب كد 
سرانجام دانشگاه عالی آمریکا ری دهد که آنها 
مجازند تا به شیوه خود زندگی کنند. البته تا زمانی 
که به دیگران ازار و اذیتی نرسانده باشند. 

از خصوصیات زندگی آنها پاکیزگی» مهربانی و 
روابط فامیلی بسیار صمیمانه است. هم اکنون در 
حدود یکصد و هشتاد هزار آمیش در آمریکا زندگی 
می‌کنند. نکته جالب اینکه پیوستن به آمیش‌هاء کاری 
بسیار سخت و تقریباً امکان ناپذیر است و فقط در 
صورت وجود نوعی قرابت خانوادگی یا فامیلی است 
که این امر ممکن می‌شود. نکته جالب دیگر هم این 
است که هک فا ام ها تقوم خلت وجه کرده 
که به عنوان یک مکان جذب توریست شناخته 
می‌شود و همه ساله جهانگردان و مسافران بسیاری 
از مکان زندگی آمیش‌ها دیدن می‌کنند. این درحالی 
است که آمیش‌ها هم کاملاً نسبت به آنها بی‌تفاوت 
نشان می دهند و هیچ ارتباطی با انها برقرار نمی کنند. 








زراعت برنج و روشهای غلط 

شرق آسیاء یک منطقه در جهان است که در آن 
زراعت برنج در طی پانزده هزار سال گذشته به عنوان 
مهمترین منبع غذایی رواج داشته و دارد. درخلال 
این مدت برنج در شرق آسیا تنها براساس روش 
شالیزاری کشت و تولف شده است که همانا کاسقم 
وا ل ی 
بسیاری از کارشناسان صنایع کشاورزی. 
بخصوص در کشور چین. متوجه شده‌اند که روش 
شالیزاری برای کاشتن برنج یک سنت غلط از لحاظ 
مصرف اتلاف گونه اب است. درواقع هر دانه برنج 
ا تا چا ی ار ی اسان ها و قا 
یر ی ای اس lS‏ 
شده هم اکنون نیمی از آب تازه که در شرق آسیا به 
دست می‌اآید. برای کاشتن برنج مورد استفاده قرار 
می‌گیرد و این درحالی است که اب در شرق اسیا به 
شکل روزافزونی کمیاب تر شده و مشکل تر به دست 
می‌اید. درواقع اگر وضع به همین منوال پیش برود. 
تا بیست سال اینده» پانزده میلیون هکتار از 
کشتزارهای برنج در شرق آسیا با مشکل بی آبی 
روبرو خوآهند شد. 

همه این واقعیت‌های هشداردهنده سیب شده تا 






















چینی‌ها که برنج مهمترین منبع غذایی انها را تشکیل 
می دهد» جهت کاهش در مصرف آب. همانگونه که 
در تصویر مشاهده می‌کنید. سیستمی را طراحی 
کرده‌اند که طبق ان دیگر از غرق کردن دانه برنج در 
اب و شالیزار خبری نیست. انها با استفاده از ورقه‌های 
نازک از جنس پلاستیک توانسته‌اند از خشک شدن 
دانه برنج جلوگیری کنند و در نتیجه برنج بدون اینکه 


نیازی به غرق شدن در آب داشته باشد. در زمین 
زراعی می‌روید. برطبق گفته کارشناسان. کیفیت 
برنجی که با این سیستم به دست می‌اید هم به مرآتب 
بهتر از برنج های بدست آمده به وسیله سیستم 
سنتی است. چه از نظر اندازه که بلندتر و باریک تر 
بوده و چه از نظر مرغوبیت که خشک تر و سفیدتر به 
دست می‌اید. 
















و این است آینده ر ساندن سوخت اتومبیل 


فشار قوی نام دارد. به کمک این وسیله اتومبیل‌های آلمانی. به میزان ۱۵ درصد لها 
از سوخت وارد شده به موتور خود را کاهش داده‌اند. این وسیله که کار مشترک 
ميان متخصصین زیمنس و بوش می‌باشد. درواقع قطعه تکمیل شده کاربراتور 
گذشته جایزه ویژه ریاست جمهوری در دستاوردهای علمی را از آن خود کرده 
او همه الب ی ااه ودل فت اس ها فوصت کو 


دیرزمانی سدها را به عنوان ذخیره‌کننده‌های آب می‌شناختند که از 
اتلاف اب و به هدر رفتن ان جلوگیری کرده و باعث ابیاری مناطق 
کشاورزی از طرفی و ایجاد انرژی برق از جهت دیگر می‌شدند. اما با 
تحقیقات تازه‌ای که روی سد دره سیلیکون انجام گرفته. نظریه تازه‌ای 
ابراز وجود کرده که تا حدودی نگران‌کننده است. سد دره سیلیکون که 
یکی از عظیم ترین سدهای جهان است و ان را در تصویر مشاهده 
می‌کنید. سالانه چهل میلیارد متر مکعب اب را ذخیره می‌کند و در نظر 
اول این میزان اب را می‌توان یک منبع عظیم و تاثیرگذار در ابیاری 
منطقه و انرژی برق تولیدی که در منطقه صنعتی چون سیلیکون آهمیت 
خاش دار کی کر اما تاه که تفگ ام را گان کردم اقفر 
کاملا اکولوژیکی است. در حقیقت جابجایی چنین حجم عظیمی از آب. 
تعادل اکولوژیکی و جریان طبیعی تقسیم اب رابرهم می‌زند. چرا که در 
تاریخ کره زمین. این جریان طبیعی به شکل‌گیری حیات کیاهی. جانوری 
و سپس انسانی منتهی شده است. درحالی که اگر قرار بود در این جریان 
دستکاری شود و در برابر سیر طبیعی, موانعی چون یک سد عظیم ایجاد 
شود. انگاه مشخص نبود که وضعیت گیاهی. حیوانی و انسانی در 
منطقه به کجا می انجامید. از همین رو است که پژوهشکران ایجاد سد 
عظیم سیلیکون را درواقع نوعی برهم زننده جریان طبیعی اب و پروسه 
تبخیر و باران شناخته و اینده منطقه را که تحت تأثیر این تعادل برهم 
خورده قرار می‌گیرد. در مخاطره می دانند. 


هت کره الاو لیاء 
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سرانجام عبرت آموز سه صاحب قدرت 


یکی از مهمترین حکمرانان | بران. شاهزاده حسین 
علی میرزا فرمانفرماء پسر قتحعلی‌شاه بود. فرمانفرما 
که پسر پنجم فتحعلی شاه به‌شمار می‌اید. در بین 
شصت نفر برادران خود! از حیث دراختیار داشتن 
ثروت و خزائن بیکران شهره خاص و عام بود. او در 
طول حیات خود خروارها طلا و نقره و در و گوهر را 
و نو اسب دود. 
و هر سال به دولت و مکنت خود می‌افزود. بعد از 
مرگ فتحعلی شاه. فرمانفرما با برادر خود 
شجاع السلطنه که از مادر هم یکی بودند. خیال 
حکم تقدیر, نه تنها کاری از پیش نبردند. بلکه به دست 
شدند. در سه فرسخی تهران. شجاع السلطنه را که به 
خاطر شجاعت و دلاوری محبوبیتی در بین مردم 
ت دولتی‌ها شده بود. از دو چشم 
نابینا و درواقع زنده به گورش کردند تا از دستش 
آسوده شوند. ولی فرمانفرما را که شهرتش به دلیل 
مال و ثروتش بود. به تهران اورده و در کنجی منزل 
دادند. 
این بیماری ابتلا پیدا کرد. اماکسی که تا دیروز هزاران 
چشمی اشکیار در بستر افتاده بود. تا اینکه میرزا 
حسین معروف به حکیم باشی از حال و روز شاهزاده 
باخبر شد و به عیادتش رفته و نسخه بسیار 
ارزان قیمتی را نوشت و به دستش داد. فرمانفرما 
نگاهی به حکیم و نسخه اش کرده و آهی کشید و گفت: 
«نسخه و دستور طبیب برای بیماری به‌کار آید که 
پرستاری در کنار و درهم و دیناری در دسترسش 
باشد و من اکنون از هر دو محرومم!» 

از انجا که طبیب مرد نجیبی بود. دلش به حال 
زار بیمار بیچاره سوخت و خواست در راه خداکمکی 
به آن بینوا کند. ولی از بخت بد سکه طلا و نقره‌ای 
همراه ند اشت ت. ناچار چند شاهی پول سیاهی که در 
جیب داشت ت به زیر تشک بیمار گذاشت 

البته بخت شاهزاده بلند بود که روزگار ذلتش 
بیش از این طول نکشید و از همان مرض» مرد. 

از میان دیگر فرمانروایان خودکامه‌ای که بعد از 
۳ و اقبال ا ھک شدند. داستان 
eC e‏ 
ستمگران در همین دنیا به عقوبت می رسند. 


داشت و باعث وحشت 


القاهر باالله در سال ۳۲۰ ه.ق به تخت خلافت 
نشست. خزاین سرشار و گنجینه‌های بی حساب 
ال‌عیاس که شهره افاق بود. تماما به دست این مرد 
پست افتاد. اما قاهر به این همه مال و دولت قانع نبود 
و آنچه می‌توانست با ظلم و جور از مردم می‌گرفت 
و انباشته می‌کرد و سیر نمی‌شد. وقتی خیالش از 
جانب مردم اسوده شد. سراغ نزدیکان و خویشان 
خود رفت. ابتدا همسر و فرزندان برادرش مقتدر را 
دستگیر و زیر زجر و شکنجه کشید. زن بدبخت که 
روزی بزرکترین ملکه کشورهای اسلامی بود. در 
چنگال برادرشوهر بدذات افتاد و درحالی به مرض 
استسقاء (بیماری که بیمار هرچه آپ می خورد 
تشنه تر می شود) گرفتار بود و به حال عادی هم 
می مرد و جان می‌سپرد. بقدری توسط خلیفه شکنجه 
شد تا هرچه داشت از او گرفت. حتی به کنیزان و 
و دا و اغا ا ا 
خود گرفته بودند نیز رحم نکرد و از هر کس هرچه 
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داشت به زور و شکنجه و ازار گرفت و همه رابه روز 


مادر برادر خود رابه چهارمیخ کشیده و داغ جان 
و مال را به دل این زن بدبخت گذاشت و در زیر 
شکنجه او را کشت. 

این فرمانروای آزمند که در عین پادشاهی طبعی 
ت» به حدی از خلق و خدا غافل بود که انتقام 
و مکافات را افسانه و خیال می‌پند اشت! اما روزگار 
مهلت نداد که ظلم و جورش از این حد بگذرد. مردمی 
که داغها دیده و از او رنجیده شده بودند» وقتی از ناله 
و نفرین خیری ندیدند. چاره دیگری اندیشیدند و القاهر 
را از تخت خلافت سرنگون و از قصر پادشاهی بیرون 
انداختند. مردم آنچه را که داشت از دستش گرفتند و 
حسرت آنهمه مال و ثروت را به دلش گذاشتند و بعد 
به تاوان خونهای بیگناهی که ريخته بود. هر دو 
خی زا وا کون رتاش 
کردند. به این ترتیب کسی که تا دیروز صاحب دولت 
بی‌حد و حساب بود. در ردیف گدایان قرار گرفت. او 
گرسنه بود و چاره‌ای جز گدایی نذاشیت: انقدر هم 
همت ند اشت ت تا خود را از تنگنای این زندگی خفت‌بار 
نجات دهد. روزها بر در مسجد جامع بغداد می ایستاد 
و فریاد و ناله و زاری می‌کرد و از هر کس و ناکس 
لقمه نانی می‌طلبید و شگفت انکه از این کار خود هم 


پست داشت 


خجالت نمی‌کشید و می‌گفت: 

«مردم رحم کنید بر کسی که دیروز فرمانروای 
مطلق العنان شما بود و امروز به یک لقمه نان محتاج 
شده است.» 

اما آخرین سرگذشتی که برایتان خواهم گفت 
در کشور روسیه اتفاق افتاده است 

در قرن هجدهم میلادی تخت پادشاهی کشور 
روس به دست زنها افتاده بود و دست به دست بین 
آنها می گشت. 

در سال ۱۷۴۰ جمعی از درباریان طفل خردسالی 
ار a‏ 
مادرش «آنالئوپولدونا» را به نيابت سلطنت انتخاب 
کرده و فرمانروای مطلق‌العنان روسیه قرار دادند. 

این زن که زمام امور کشور بزرگی به دستش 
افتاده بود» از ان دولت و اقتدار فقط در راه هوسهای 
کودکانه و زنانه خود استفاده می‌کرد و برای اینکه 
در راه هوسبازی خود مانعی نداشته باشد. تصمیم 
گرفت چند تن از شاهزادگان روس را از سر راه بردارد. 
اش لیر نت ار كر مال اد 

این دختر که درعین زیبایی بسیار شجاع و دلاور 
نود ن خی ساف ا ر یار ته قر 
سلطتتی تاخت ی اساس حکمرانی انایرا براند اخت 
و غاصب نالایق تخت و تاج را با شوهرش به یکی از 
دورافتاده‌ترین روستاهای شمالی تیعید و زندانی 
کرد. کسی که تا دیروز قصرهای متعدد و هزاران 
تالار رنگین دراختیارش بود. خود را ناگهان در 
کلبه‌ای تاریک و دوداندود دید و باقی عمر را در ان 


رپاسخ دندان شکن!) 


می گویند پک از فرستادگان دریار عثمانی در 
دیداری با نادرشاه افشار یک کیسه ارزن با خود 
اورده بود و ارزنهایش راروی زمین ريخت به نشانه 
اک ماز اشک من عتا فما کار ان ارا 
بیرون از شماره است. نادرشاه دستور داد. تا چند 
خروس بیاورند. خروسهایی را که اوردند. پاسی 
نک شت اک 
گونه 2 دندان شکنی به دربار عثمانی فا تسف 


«بهلول و شام خلیفه» 


شبی «هارون الرشید» خلیفه عیاسی شامی برای 
بهلول فرستاد. بهلول به آورنده آن گفت: 

.این غذا را ببرء بگذار پیش سگها بخورند. 

اورنده غذا بهلول را ملامت کرد و گفت: 

.اگر شام خلیفه را برای هرکدام از بزرگان دولت 
به من نمی دادند اما تو دیوانه می‌گویی ببر بگذ ار پیش 
سگها؟! 

بهلول لبخندی زد و گفت: 

اهسته حرف بزن. اگر سگها بدانند که این غذا از 
آشپزخانه خلیفه آمده آنها هم آن را نخواهند خورد! 


«مرغ از دید گاه آبر اهام لینکلن) 


«آبراهام لینکلن» رئیس جمهور آمریکاء سخنی 
دارد بدین مضمون: 

در دنیای حیوانات. مرغ از همه عاقل تر است. زیرا 
فقط بعد از گذاشتن تخم قدقد می‌کند. حال آنکه هیات 
حاکمه بسیاری از کشورها قبل از گذ اشتن تخم قدقد 
می‌کنند. تازه گاهی اوقات هرگز هم تخم نمی‌گذارند. 
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ژل ساق با دردسر افرین شد 
ی باس رت یر تا ای 
مبنی بر تزریق ژل به ساق پا و عفونت ان راهی 


دادسرای ویژه حرایم پزشکی 9 دارویی تهران 
شد 


این پزشک با اعلام شکایت «نغمه -م» که یک 
زن ۲۲ ساله است به علت تزریق ژل ناموفق در 
ساق پا که منجر به ورم و عفونت شدید آن شده 
است به دادسرای ناحیه ۱٩‏ تهران احضار شد. 

پزشک خطا کار در بازچویی گفت: من این 
اتهام را قبول ندارم و ادعای بیمارم کذب محض 
است چرا که ایشان دستورات پزشکی من را 
رعایت نکردند و از داروهایی استفاده کردند که 
مورد تأیید و تجویز من نبوده است. 

متهم در پایان جلسه با سپردن وثيقه ۷۵ 
میلیون ریالی آزاد شد تاپس از بررسی‌های دقیق 
کمیسیون پزشکی بار دیگر در دادسرای ویژه 
جرایم پزشکی دارویی حاضر شود. 


دو مرد میانسال و یک زن جوان 
که با یک تاکسے سمند زرد رنگ 
مسافران را سوار می‌کردند و پولها و 
اشیای قیمتی انان را می ربودند با 
تلاش ماموران پایگاه پنجم پلیس 
آگاهی تهران دستگیر شدند. 
چند روز پیش زن جوانی بااطرح 
ی ۰ رن را 
غروب که از بلوار مرزداران به مقصد 
بلوار کشاورز برای خرید شب عید 
سوار یک تاک ند را رک 
شدم. یک زن روی صندلی عقب نشسته بود و یک 
مرد هم کنار راننده بعد از طی مسافتی زنی که عقب 
نشسته بود. چاقویی بیرون آورد و روی قلیم 
گذاشت و مرا تهدید به مرگ کرد و مرد همدستش 
هم همینطور با چاقویی به پهلوی من فشار اورد و 
از من خواست تا کیف پولم را به او بدهم و زن 
جوان تمام جیب‌های لباسم را گشت و گردنبند و 
گشواره‌هایم را دراورد و بعد هم چشمهایم را 
و 
با این شکایت و شکایت های دیگری که مشابه 
این سرقت مطرح شده بود. پلیس تحقیقات خود را 
اخز کس او اک کل ا ان ۲ 
TT‏ را 
بودند. پلیس بیش از ۵۰۰ تاکسی سمند زرد رنگ را 


دزد است و قو لش 


مرد ۶۷ ساله‌ای که قسم می‌خورد به غیر از 
دزدی هیچ کار دیگری بلد نیست و از شما چه 
پنهان دزدی را یک شغل خوب و پردرامد و 
بی‌دردسر هم می‌دانست. دستگیر شد. 
وقتی اولین پول دزدی زیر دندانم مزه کرد. دیگر 
تا 

وی در شعبه ۱۶۱۲ در ارتباط با دستگیری 
خود می‌گوید» وقتی قصد سرقت یک خودرو را 
داشتم تا با فروش ان یک ماشین برای پسرم 
بخرم یکباره صاحب ان را دیدم که بایک گرز 


کنارم ایستاده و با اولين ضربه‌اش به پشتم 


طعمه ای بنام دختر ۱۷ساله 
دختر هفده ساله‌ای که یک ماه قبل در راه مدرسه 
به خانه در شهر کرج توسط یک جوان شرور معروف 
به «محمود پرایدی» دزدیده شده بود. عصر یکی از 
CUES,‏ 1 
یک اتومیبل پراید نشسته بود. دستگیر شد. 
این دختر جوان که «مینا» نام دارد پس از 
دستگیری گفت: دو ماه قبل, از مدرسه به خانه 
برمی‌گشتم که سواریک اتومبیل پراید شدم. بعد از 
طی مسافتی ناگهان راننده به بهانه نقص فنی 
ی 
اسپری بیهوش کننده بود مرا بیهوش کرد. وقتی به 


O ۶_____ر‎ 


دیگر چیزی نفهمیدم. وقتی به هوش آمدم 
متوجه شدم که در بیمارستان بستری هستم. 

سارق پیر در ادامه به قاضی دادگاه گفت؛ 
آنقدر سابقه کیفری دارم که برگه تشخیص 
هویت قادر به ثبت همه انها نیست. 

اولین سرقتم دوچرخه یک بقال بود و بعد 
رد وس یی رات ری بر 
دیگر روانه زندان شد و زمانی که مامور زندان 
به سراغش امد خطاب به قاضی دادگاه گفت: 
به مامور بند گفته بودم جای من را نگهداری 
کنند. چون خیلی زود بازخواهم گشت. حال 
هم مرد است و قولش. 


هوش آمدم متوجه شدم که در خانه شخصی به 
نام علی قصاب هستم که در انجا با زور و تهدید 
چاقو به ازار و اذیتم پرداختند و بعد از ان مرا به 
ورامین بردند که یک خانه فساد و محل خرید و 
فروش مواد مخدر بود. _ 

مینا در ادامه گفت: انها هم یک ماه از من 
سوءاستفاده کردند و با تهدید به مرگ وادارم 
را ها شا مت کر 

انهاهمچنین مرابه زور به خیابانهای بالای شهر 
می برد ند و از من به عنوان طعمه استفاده می کردند 
ار ی ای راک ی کرک 
دختر زیبا بودم ۱۵ مورد زورگیری و اخاذی از مردان 


که شماره پلاکشان با آنچه شاکیان گفته بودند. 
شباهت داشت تحت بررسی قرار داد تا اینکه 
صاحب یکی از تاکسی‌ها در اظهار اتش عنوان کرد 
که تاکسی اش رابه شخصی به نام «یدالله» اجاره 
داده است. 

بلافاصله «یدالله» شناسایی و دستگیر شد و 
شاکیان با دیدن وی او رابه عنوان یکی از اعضای 
باند شناسایی کردند و در نتیجه وی مجبور به 
اعتراف شد و گفت که باهمدستی زن جوانی به نام 
«سحر» معروف به «آرمینا» و دوستانش از جمله 
«کامبیز» این سرقت‌ها را انجام می‌دادند و به این 
طریق تا به حال به بیش از ۵۰ فقره سرقت که اکثرا 
طعمه آنها زن بودند دست زده‌اند و بدین ترتیب 
ماموران پلیس موفق شدند همه اعضای این باند را 


دک کید 


گاز پیک نیک حادثه ساز شد 


به علت استفاده از گاز بیک‌نیک در داخل یک جادر 
مسافرتی در تعطیلات نوروزی دختر ۱۸ ساله‌ای در 
شهرستان قم حانش را از دست داد. 

بنابه این گزارش؛ مادر و دختر جوانی که جهت زیارت 
مرقد مطهر حضرت معصومه(س) از تبریز به قم آمده و 
در داخل چادرهای مسافرتی دریکی از پارکینگ‌های حرم 
درحال استراحت بودند. به علت استفاده از گاز پیک نیک 
در داخل چادر دچار گازگرفتگی شدند. در این حادثه مادر 
ی ار ی ی 
cE‏ منتقل شدن که متاسفانه تاش 
پزشکان برای نجات جان دختر جوان نتیجه نداد. اما مادر 
از مرگ حتمی نجات یافت و در بیمارستان بستری است 
کی ارت رت ای سارت 


جوانی که پولد ار بودند انجام دادند. 

شبی هم که دستگیر شدم آنها مرا با یک پسر 
جوان به زور سوار آتومبیل کرده بودند تابه تهران 
بیایم و برایشان اخاذی کنم. ولی هنگام سوار شدن 
ماموران گشت به ما ظنین شدند و من از اين 
موقعیت استفاده کردم وبا دیدن آنها فریاد زدم که 
این راننده مرآدزدیده است. 

درپایان صحت‌های دختر جوان. قاضی دادگاه 
دستور دستگیری «محمود پرایدی» معروف به علی 
قصاب و همسرش که با او همکاری می‌کرد راصادر 
نمود و تحقیقات و تلاش ماموران پایگاه چهارم آگاهی 
تهران برای دستگیری دیگر متهمان همچنان ادامه دارد. 


غاب 


وعډان ډډ از مرگ در 


۰۰۰ 
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سوزان است. 





بقیه از صفحه ۱۱ 


سرب 
تهری خی 
و وب 


خاربوته‌های کویری به دلیل داشتن صمغ زیاد 
ماده سوختنی بسیار باارزشی به شمار می‌روند. 
بعضی از آنها هم مانند «افسنطین» هنگام سوختن 
عطر خوشی را در هوا پخش می‌کنند. مقایل چادرها 
آتش بزرگی برپا می‌شود. 

خا ار ان روت کی گس 
خیال انگیز کویر با آسمان غرق در ستاره و نورش از 
را سا یی رها رن 
درشت است و ستاره‌ها به حدی نزدیک به نظر 
شرت که سای ی کے ای اا کےا 
کلوتها بروی می‌توانی با انها را با دست بگیری. 

هر چند دقیقه یکبار شهاب پرنوری بر صفحه 
آسمان ظاهر می‌شود. خط بلند و ممتدی از نور 
می‌کشد و سپس محو می‌شود. برای افرادی مثل من 
که در شهرهای شلوغ و پرجمعیت هميشه بخش 
کوچکی از آسمان را آنهم به شکل تیره و غبارآلود 
دیده‌اند. تماشای اسمان با این وسعت و عظمت بسیار 
تماشایی و هیجان انگیز است. 

راهنما می‌گوید با وجود امکانات کم در شبهای 
شهاب‌باران اینجا میزبان تعداد زیادی از علاقه‌مندان 
به نجوم است. اگر با تبلیغات مناسب قابلیت‌های 
طبیعی به مردم دنیا شناسانده شده و امکاناتی هم 
برای اقامت گردشگران در نظر گرفته شود. شهر 
خیالی می تواند وعده‌گاه شیفتگان طبیعت از سراسر 
جهان باشد. 

حتی یک لحظه از این شب را نمی‌توان از دست 
داد. یکی از همسفرآن ساز کوچکی راکه به همراه دارد 
برمی‌دارد و تصنیف امشب در سر شوری دارم را 
می‌خو‌اند. بقیه هم او را همرآهی می‌کنند. 

«باز امشب من در اوح اسمانم...» 


رودخانه شور و کرتهای 
بلورین 

برای حرکت به سوی تنها 
منطقه خالی از حیات جهان قبل از 
سپیده‌دم در تاریک روشن هوای 
صبحگاهی کلوتها مثل اشباحی 
غول آسا بزرگ و ترسناک به نظر 
می‌رسند. باید تا قبل از شدت گرفتن 
گرما به مقصد موردنظر رسیده و 
بازگرديم. لطافت هوای صبحگاهی 
کمک می کذد تا بتوانیم مسافت 
نسبتا زیادی رابه سمت عمق بیابان 
لوت پیش برویم. 

در ادامه حرکت به سمت شرق 
چایی که جز سنگریزه و ماسه و 


دورنمای یک شهر عجبب 





1 برای نخستین بار از ابتدای 
سفرمان ډه گر وهی کر دشر 
داخلی برخورد می کنیم که به 
گفته خو دشان برای اسکی به این 
منطقه امد بودند. 


کلوت انسان انتظار هیچ چیز دیگر را ندارد. وجود 
یک رودخانه آنهم رودخانه‌ای سفیدرنگ به شکل 
دوغ با بستری پهن و پرپیچ و خم عجیب ترین چیزی 
یت ی و سس کے این روت ات ی 
شور است. 

رود شور از ارتفاعات شمال غرب بیرجند 
سرچشمه گرفته و تارسیدن به عمق بیابان لوت ۲۰۰ 
کیلومتر مسیر پرپیچ و خم را طی می‌کند اب این 
رودخانه هنگام عبور از زمین‌های شور و قلیایی کویر 
به دلیل آميخته شدن بیش از حد با نمک بسیار شور 





شده و حالتی شبیه دوغ پیدا می‌کند و هرچه در این 
مسیر جلوتر می‌رود بر غلظت آب افزوده شده تا 
جایی که کاملا سفت شده و به شکل ماست درمی آید 
و در انتها براثر تبخیر زیاد آب رودخانه کاملا خشک 
شده و در ناحیه وسیعی که به گود نمک معروف 
است به کرت‌های چندضلعی بلورین و کریستالهای 
ریز و درشت نمک تبدیل می‌شود. این منطقه در زیر 
تابش آفتاب و همچنین شبهای مهتابی درخششی 
خیره‌کننده و فوق العاده دارد و از دور مثل دریاچه ای 
از بلور می در خشد. 


تنها منطقه خالی از حیات جهان 


کیلومترها از آخرین آپادی حاشیه کویر دور 
شده‌ایم. نسیم ملایم صبح که همراه خود بوی خاک 
باران خورده و عطر نخلستانهای شهداد رابه همراه 
که ماسه‌های داغ را با شدت بر سر و روی مامی‌زند. 
لاه ارک از ماس رو ند و آیاسهای مارا 
بر حجم ماسه‌های روان و شدت کرمای هوا افزوده 
می‌شود. ماسه‌های سیال و موذی حتی به درون 
اسباب و وسایل ما راه پیدا کرده‌اند دوربین‌ها دیگر 
وجود عینک‌های آفتابی باید دست را سایبان چشم 
کرد. 

دریای طلایی رنگ ماسه از همه طرف مارا 
احاطه کرده است. کوچکترین اثری از حیات مشاهده 
نمی‌شود. به هر طرف این کستره بی انتها که نگاه 
می‌کنیم جز ابی لاجوردی اسمان و زرد اخرایی 
زمین رنگ دیگری نمی‌بینم. اینجا تنها منطقه خالی 
از حیات چهان است. خلوت ترین حریم طبیعت 
خداوند. جایی که حتی یک باکتری کوچک هم حق 
زندگی کردن ندارد. مکانی که براثر قهر طبیعت به 
سرنوشت ابدی مرگ گرفتار شده و زندگی برای 
همیشه از آنجا رخت بسته است. کسانی که این 
منطقه از زمین را به کره ماه شییه دانسته اند به 
نظر من تشبیه بسیار درست و بجایی انجام 
داده‌اند. در این نقطه از زمین انسان احساس می کند 
که به سیاره‌ای خالی و نامسکون در گوشه‌ای دیگر 
از جهان هستی قدم گذاشته است. 

راهنما می گوید؛ در سال ۱۳۶۵ 
راننده یک کامیون که تعدادی گاو را از 
بیرجند به شهداد حمل می کرده. در بین 
راه هنگام رسیدن به این منطقه متوجه 
از بین رفتن یکی از گاوها می شود. راننده 
گاو مرده را از بقیه جدا کرده و در وسط 
بیابان رها می‌کند. ۱۵ سال بعد یک گروه 
گاو در وسط بیابان لوت برخورد کرده 
و متوجه می‌شود که جسد این کاو بعد 
از گذشت چندین سال نه‌تنها تجزیه 
نشده, بلکه سالم و دست نخورده باقی 
مانده است. این مساله انگیزه یک سلسله 
کاوشها در این مذطقه می شود که 
نتیجه آن اثبات فاقد حیات بودن لوت 


است. 

یکی از افراد گروه می‌پرسد آیا می توانیم دنبال 
جسد این گاو بگردیم؟ راهنما می‌گوید. تا کمتر از 
یکساعت دیگر شدت گرمای هوا و سوزندگی افتاب 
اتا اس یت اسان ارو اه ند 

تا چند سال پیش تصور می شد که صحرای 
«نوادای» امریکا با دمای ۵۷ درجه و بعد از ان بیابان 
«ربع الخالی» عربستان با ۵۶ درجه گرمترین نقاط 
جهان می‌باشند. اما تحقیقات دکتر پرویز کردوانی 
پژوهشکر برجسته ایرانی ثابت کرد که اعماق بیابان 
لوت با دمای ثبت شده ۶۵ درجه سانتیگراد (در 
تابستان) گرمترین نقطه دنیاست. 

باید هرچه زودتر بازگردیم و ادامه سفرمان رابه 
ناحیه شرقی لوت از نقطه‌ای دیگر آغاز کنیم. 

دریاجه شیطان 


در راه بازگشت به حاشیه لوت هستیم. هنوز تا 
کیلومترها اثری از ابادانی به چشم نمی خورد. 
ماسه زار زرد رنگ کال و بی تدوع تا دوردست 
دشت بی انتها کشیده شده است شدت گرمای هوا 
بحدی است که ذخیره‌های باقیمانده آب نمی تواند 
پاسخگوی عطش شدید اعضای گروه باشد. در 
جستجوی یک سایبان کوچک چشم به منظره 
بدون تغییر روبرو دوخته ایم که ناگهان بر سطح 
صاف و صیقلی بیابان. دریاچه‌ای روشن و شفاف 
نمایان می‌شود. آبگیری زلال و زیبا که در زیر تابش 
افتاب درخششی نقره‌گون دارد. هیجان و شادی 
فوق العاده‌ای همه افراد و گروه را دربر می‌گیرد. بدون 
به طرف دریاچه برویم که راهنما هشدار می‌دهد. 
عجله نکنید. این دریاچه نیست. سراب أست. 

سراب فریب بزرگ طبیعت کویر. شوخی لوس و 
بی‌مزه‌ای که گاه به قبمت جان مسافر بخت برگشته 
تمام می‌شود. 

در تف بی تاب کنند ه کرمای نیمروز وقنی که 
برای یک جرعه آب حاضری با دستهایت ماسه‌های 
داغ را کنار بزنی و زمین را زیر و رو کنی» ناگهان 
ابگیری زلال و روشن در برابرت ظاهر می‌شود. با 
آخرین رمقی که برایت مانده خودت رابه ابگیر 
می‌رسانی, اما آب زلال جای خود را به شوره‌زار 
بی حاصل می د شد. الیته اگر ذخیره کافی 1 همراه 
داشته باشی سرگرمی جالبی است. اما اگر تشنه باشی 
بازی بسیار خطرناکی است و به همین دلیل است که 
عربهابه سراب «بحرالشبطان» می گویند. از نظر علمی 
سراب بر اثر شکست نور به وجود می‌آید و هنگام 
ظهر دمای سطح زمین کاملا داغ شده و در نتیجه از 
فشردگی ان کاسته می‌شود و نوری که وارد این 
محیط می شود پس از برخورد به زمین شکسته شده 
و دور می‌گردد. 

بنابراین از آنجا که لایه‌های گرم هوا حالت ثابت 
و یکنواختی ندارند در نتیجه تصویر سراب به 
صورت مواج و به شکل یک دریاچه آب به نظر 
می رسد. 

بعد ازظهر دومین روز سفر را با صدای 
کاک آلردی که بت او ورام روات هااا 


بازمی گشتند به آبادی کوچکی در حاشیه کویر 
می رویم. 

دوباره شب از راه می رسد و خنکای سیم 
ی ام و وس وت رنه 
می‌برد. با تاریک شدن هوا سکوت و آرامشی عمیق 
دهکده کوچک کویری را دربر می‌گیرد. اکنون پرنده‌ها 
از پرواز دست کشیده و به لانه‌هایشان بان‌گشته اند. 
کوچه پس کوچه‌های ده از سروصدای بچه‌ها و رفت 
و آمد زنها خالی شده. مردها برای کوتاه کردن شب 
به تنها قهوه‌خانه آبادی پناه برده‌اند و هیچ صد ایی 
جز صدای مبهم باد که در لابه لای درختان نخل 
پیچیده بگوش نمی رسد. شب را در کنار کلبه‌های 
کلی روستایی و در سوسوی میلیاردها ستاره بخواب 
می‌رویم تا روزی دیگر از این سفر پرخاطره را آغاز 


کنیم 


تحقیقات گسسترده 
باستانشناسان سب شد تا از 
زیر شنهای داغ و تفدیده کویر 
تمدنی باشکوه و عالی سر از 
خواب سنگین اعصار و قرون 
بردارد. تمدنی کهن و پرسابقه 
با قدمتی نزدیک به هفت 


هزار سال 


غولهای ماسه ای 


بخش پایانی سفر ما دیدار از بلندترین هرمهای 
ماسه‌ای جهان است. سرتاسر بخش شرقی لوت 
مرکزی پوشیده از تپه‌های بلند و غول‌پیکری است 
کز «فاع خسن آ نها قا نو ریک هن هم هیوست 
این درحالی است که بلندترین تپه‌های ماسه ای 
جهان واقع در کشور لیبی حداکثر ۳۰۰ متر ارتفاع 
دارد. 

این تپه‌های شنی که با جهت و چگونگی حرکت 
باد تغییر شکل و در بعضی موارد تغییر مکان 
می‌دهند. با قوسهای ملایم و زیبا و شیبهای نسبتاً 
و کا | که کرک جال برای کاس 
به‌شمار می‌روند. مکان بسیار مناسبی برای انواع 
ورزشهای کویری از جمله اسکی روی ماسه هستند. 

برای نخستین بار از ابتدای سفرمان به گروهی 
گردشگر داخلی برخورد می‌کنیم که به گفته 
خودشان برای اسکی به این منطقه امده بودند. 

از مسوول گروه که خود را علیرضا 
فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی معرفی می‌کند. 
می‌پرسم اسکی روی ماسه چه نوع ورزشی است؟ 

می‌گوید؛ اسکی روی ماسه بازی بسیار شاد و 
جذابی است. متاسفانه این شاخه از ورزش در کشور 
ما ناشناخته مانده و من خودم اولین بار در کشور 
تونس با این رشته اشنا شدم. تونس هر ساله از 


کویرهای خود با برگزاری تورها و مسابقات ورزشی 
ا ای ورت کس که 

کت از اسک ور وای مل کا ای باد 
موتورسواری و رالی بیابان از دیگر رشته‌های 
مناسب مناطق کویری هستند که در اکثر مناطق 
کویری دنیا رواج و توسعه زیادی دارند غیر از ایران! 

می‌پرسم. آیا این رشته‌های ورزشی در لوت ایران 
هم قابل اجرا هستند. می‌گوید؛ بیابان لوت از لحاظ 
حجم و سرعت باد و همچنین ارتفاع تپه‌های شنی 
نسبت به دیگر کویرهای چهان برتری دارد. از این 
جهت انواع ورزشهای کویری را می‌توان با کیفیت و 
تنوع بیشتری در لوت اجرا کرد. 

یکی از هرمهای نسبتاً کوچک را برای بالا رفتن 
اس کتص‌دان که فص یم بو 
از تپه‌های ماسه کار چندان دشواری نیست و 
به‌راحتی می‌توان ارتفاع یک تپه را بدون استفاده از 
هیچ وسیله خاصی بالا رفت. 

وقتی که به بالاترین نقطه هرم می‌رسیم و از آن 
بالا به سلسله پایان ناپذیر تپه‌های طلایی رنگ نگاه 
می‌کنيم. با خود فکر می‌کنم واژه «لوت» که هميشه 
برای من معنایی مترادف خشکی و مرگ و نیستی 
داشته, یکی از زیباترین و بزرگترین موزه‌های طبیعی 
جهان است. 

تنها منطقه خالی از حیات جهان. بزرگترین شهر 
بادی جهان» بلندترین بنکاها و مرتفع‌ترین تپه‌های 
ماسه‌ای دنیا در کنار جاذیه‌های منحصر به فرد 
طبیعی و آثار بجا مانده از معماری دورانهای گذشته 
که بیانگر ذوق و انديشه و وسعت تلاش گذشتکان 
ماست. همه از ویژگیهای بی‌مانند و منحصر به فرد 
کویر لوت است که می‌توان با تبلیغات مناسب و 
کافی و با صرف هزینه‌ای اندک دوستداران طبیعت 
و ورزش را از سراسر جهان به این منطقه آورد 
به‌ویژه آنکه توریسم طبیعت گرد نیازی به هتلهای 
گرانقیمت و اماکن تفریحی و سرگرمی ندارد. او به 
دنبال درک لحظه‌های ناب در دامان بکر طبیعت است 
و می شود با فراهم آوردن امکانات اولیه اقامت. 
بازسازی کاروانسرا قناتها و اب انبارهای قدیمی و 
احیای راههای تاریخی این بخش مهم و ارزشمند از 
خاک کشورمان را از این فراموشی و انزوای تلخ 
بیرون آورد. 

.. هنگام خداحافظی یکبار دیگر به میان کلوتها 
برمی‌گردیم تا تصویر شهر خیالی را در موقع سراب 
O E‏ هگا 
سراب کلوتها بر اب شناور می‌شوند و از دور مثل 
قایقهای کوچک و بزرگی به نظر می‌رسند که بر 
سطح روشن و مواج یک دریاچه پراب رها شده 
باشند. 


هرچند دل کندن از این تصاویر جادویی و زیبا و | , 


دشواری است. اما هر آغازی را پایانی است و پایان 
سفر ماهم فرارسیده است. 

خداحافظ لوت افسانه ای و زییا. ارامشت 
همیشگی. شکوهت جاودانه. بدرود و به اميد دیداری 
دوباره بدرود... 


6". 
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۰۰ 


کردن پیش ساغر خم کند دای جرا 
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۵ در کر نده حاي 


هنت ات 





سح 


وقتی آدم هوس نیمرو بکند اما قابلمه‌ای در دسترس نباشد 


گهی پشت به زین و گهی زین به پشت 


42 











گزارش: لیلا آهنی 


عجیب است اما وافعی. دیدن چیزی که نمی‌بینی! 
تا بحال از خودتان پرسیده‌اید چرا اجساد را دفن 
می‌کنند یا می سوزانند؟ بله درست است. جسم 
موجودات پس از مرگ متلاشی و متعفن می‌شود. 
پس باید قبل از اينکه ظاهر ناخوشایندی به خود 
بگیرند به کمک مراسم تدفین و در برخی مذاهب و 
آداب و رسوم بواسطه سوزاندن جسم به بازگشت 
جسد به چرخه طبیعی حیات سرعت عمل بخشید. 

و بعد... 

در تمام دنیا وقتی کسی می میرد پ پس از مراسم 
تشییع برایش دعا می خوانند. من ش خا ذهب ۳ 
E CEE‏ 
شخص از دنیا رفته دعا نخوانند و برایش طلب 
آمرزش نکنند و تنها عاملی هم که باعث می‌شود ما 
مردگان را تمام شده نینگاریم چیزی نیست جز 
روی کره خاکی هميشه مورد مطالعه و تفسیر و 
تحقیق بوده و به شما قول می‌دهم تا زمانی که زمین 
هست و زمان. همچنان جذاب باقی خواهد ماند. 
دکتر 
«منو چهر احمدی» روانکاو و 
روانپزشک که در زمینه 
تحقیقات ویژه و هدفمندی دارد 
اینطور می‌گوید: 

4 روح مجموعه ای 
است از واحدهای انرژی بنام 
«تکیان» که هر دویست و هفت تکیان یک الکترون 
می‌شود و حاوی پاره‌ای از وجود خداوند است. بعد 
به صورت مجموعه‌ای درآمده و زمانی که این دانه‌ها 
تشکیل موج می دهند - البته امواجی در حد «کوانتوم» 
- با سرعتی هزارها برابر سرعت نور حرکت کرده و 
به درون جنین می رسد. 

٩‏ چه زمانی از نظر علمی روح درون جنین 
می رسد؟ 

4 روح از چشم سوم مادر وارد نخاع و بعد 
وارد رحم و از رحم وارد جفت و سپس در چهار 
ك درون می رسد و ان زمانی است که 

3 یا همان حفت 
روحی چیست؟ 

4 در هنگام تولد روح. ذات الهی این مجموعه 
را به دو نیمه می‌کند که نیمه ای درون جنین جنس 
مونث و نیمه‌ای دیگر درون جنین جنس مذکر قرار 
می‌گیرد و به همین دلیل است که هر زن و مردی از 
ابتدای دوران بلوغ و حتی قبل از ان به دنبال نیمه 
گمشده خود می‌گردند. و اگر اشخاصی بتوانند به 
درستی نیمه دیگر خود راتشخیص داده با بیایند دیگر 
برایشان هیچ عامل مادی و دنیوی ارزش ندارد و 
هیچ ایرادی نه در رفتار و نه در کردار و نه در ظاهر 





فیزیکی نیمه دیگر نمی‌بیند. نمونه بارز این جفت‌های 
روحی «لیلی و مجنون»». «شیرین و فرهاد» و... 
«رمتو و ژولیت» و... می‌باشند. 

۱ پس از مرگ روح به کجا می‌رود؟‎ ٩4 

بعد از مرگ جسم البته به دلیل اینکه کل از 
مواد خاکی است. پوسیده و متلاشی می‌شود و به 
اتمهای اولیه مثل سدیم. پتاسیم. ازت و... تبدیل 
می‌شود اما «روح» دوباره از چشم سوم خارج شده 
و چون از «ازل» امده و زمینی نیست پس سرعت 
مافوق نور گرفته و از منظومه شمسی خارج می شود 
تا به تقل ای که همان داف الي انت سمل 
شود. 

٩‏ حجت‌الاسلام نصرالله هاتفی که تحصیلات 
حوزوی ایشان پایه خارج فقه و اصول می‌باشد. درباره 
این سوال که «روح از نظر مفاهیم قرانی چگونه تعریف 
می‌شود؟» می‌گوید: 

* خداوند در قران به پیامبر می‌فرماید: بگو 
«روح» به آمر «خداوند» است. درواقم روح خلقتی 
جدای از خلقت جسم دارد و غير از مساله جسم و 
سفن فان اش ها رر کته اند ار کی هال 
در FR‏ می‌فرماید: «تنزل الملائکه والروح» پس با 
توجه به این موضوع متوجه می‌شویم که روح فقط 
و فقط به امر خداوند حضور پیدا کرده و یا در جسم 
حلول می‌کند و هم به امر خدا از بدن خارج می‌گردد. 

4 علم بشر تا چه حد پی به هویت روح برده است؟ 

4 4 برای بشر هنوز قدرت و توان تشخیص 


ګاروح مجموعه‌ای است از واحدهای 
انرژی بنام «تکیان» که هر دویست و 
هفت تکیان یک الکترون می شود 





مساله روح به‌طور کامل و صحیح حاصل نشده و 
دنیای علم نتوانسته این موضوع را مورد شناسایی 
و ارزیابی و تحلیل به‌طور دقیق قرار دهد. 

4 برخی افکار مسموم وجود این حقیقت رانادیده 
می‌انگارند. نظرتان چیست؟ 

آنها نیز گاهی در بیانات به این نکته اشاره 
می‌کنند که روح وجود دارد و در بعضی کتابهایشان 
هم اشاره‌ای به این قضیه دارند که ارواح وجود 
جدایی دارند مثل ارواح «طیبه» و ارواح «خبیثه». 
درواقع ذات بشر به این نکته آگاه است. اما آن دسته 
افراد در هویت روح قادر به تفکیک. از نظر شناخت 
علمی نشده‌اند. 

یا ممکن است بصورت تمثیلی وجود روح را 
ثابت کرد؟ 

» وجودش را گاهی مواقع از طریق احضار 
ارواح یا غیر از آن به واسطه دیدن ارواح گذشتگان در 
خواب و يا از طریق انسانهایی که به حالتهای خاص 
می‌رسند و در موقع خواب درحالی که جسم آنها در 
رختخواب ولی روحشان در فضا و مکانی دیگر 
پرسه می‌زند. می‌شود به صورت تمثیلی ثابت کرد. 

تاکنون برای شخص شما حالت خاصی در این 
زمینه پیش آمده؟ 

4 در نوجوانی و در سالهایی که دروس 
متوسطه را پشت سر می‌گذاشتم شبی خواب دید ۱ 
فان مریم ر غین فا ان یداه 
دو روز بعد موقع امتحان دیکته مشاهده ۳ 
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آینده نایر سا ند 

٩‏ 4 بله. در بعضی ارتباطات معنوی ارواح 
اسان به کال مخطفه کی ار اه دنه انم 

با توجه به اينکه ذات روح الهی است. چرا 
انسانها گاهی دجار خطا و اشتباه شده و مرتکب 


می‌شود و آمال و خاکهای نفسهای بر عقل و اعتقاد و 
ایمان و بدن انسان مسلط می‌گردد و روح را تسلیم 
اهد اف خبیثه می کند و بعد هم متاسفانه انسان 
می‌بیند که به چای حفظ ارزشهای زیبای معنوی 
مرتکب اعمال گناه و زشت و معصیت می‌گردد. 

یا روح گناهکار (بخصوص در قیامت) خودش 

٩‏ اصلا مفهوم نفس «لوامه» یعنی همین. و 
ين اتفاق صورت می‌گیرد: 

4 چگونه می توان روح را پاک کرد و از گناه دورش 
ساخت؟ 

با زحمات و رنجها و مرارتهای معنوی که 
صورت را ببیند. سیرت را می‌بیند. و بجای امروز. 
«نفس» خود «نه» گفته و به خدا می‌گوید «بله». 

4 آبا آنطور که گفته می‌شود ارواح درگذشتگان 

٩‏ انها عصرهای پنج شنبه بر سر مزارشان 
هستند و منتظر ماو روزهای جمعه صبح و اگر کسی 
به دید ارشان نرود ممکن است عصر جمعه در منزل 
بیایند تا ببینند آیا پادی از آنها می‌شود يا نه. 

4 بعضی افراد ذاتاً جنایتکار به دنیا می‌ایند. این 
مساله چگونه به روح ارتباط پیدا می‌کند؟ 





۷ صا 


۳ . [۲۳1 ۳ 
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نمونه شعر نو 
احوال بر سی(۱) 


TE ۳۳۳۰ ۰ ۹‏ اینحا همه هر لحظه می پرسند: 

















رضایت نامه - حالت جطور است؟ 
زير نظر: محمد ر ضا مهد یز اده TS‏ اما کسی یک بار 
تست من از او شکایت ندارم es‏ 
رهایش کنیا 
ت ae‏ چرا شاکی این فناری شدم 0 ۳ ۱ 
نمونه شعر کلاسی>» ۱ و محکوم کردم که او از سراپرده این قفس حوال پر سی( ۲) 


مهر در خشان مکر جرم او چیست 8 گفتمش: عالی ست 





۰ ا یکی یل 2 
اروز | , و ۱ 3 تسویی تو 1 2 4 ۳۷ ¢ صِ تِ 1 > 
لا در a‏ حال گل در چنگ چنگیز مغول 
مرغ دل مارا که به کس رام نگردد نا ۳ قیصر امین پور 
ارام تویی. دام تویی, دانه تسویی تو ۱ ِ نهای بی دارم ۱7 i‏ سس تا 
آن مهر درخشان که به هر صبح دهد تاب ای پر ات = 
iA E. E‏ درخت گلاب ندا 
a‏ ی ۱۴۰۰ | شا فنا E‏ دو رباعی از قاسم پهلوان - صومعه‌سرا 
EEE‏ چرا شاکی این فناری شدم! 


بر پای دل عاقل و دیوانه» تویی تو  ٩‏ خنده 


a ِ‏ ول سس و زر e‏ ۳ زشت است اگر به کینه عادت بکنیم 
SS‏ | رتست مدش دبا بو با دضست آیته رات کی 
ر در کعبه و بتخانه بگشتسم پسی ما 0 1 ور : خوب است که خنده‌هایمان را ای دوست 
یر ور ات زد 7 ۱ بین خودمان همیشه فسمت بکنیم , 
بسیار بکوییم و چه بسیار بکفتیم E‏ ۱ 
کس نیست به غیر از تو در این خانه» توبی تو حسن فرازمند ___ ادم 
یک همت مردانه درین کاخ ندیدیم سم « یک‌باربرای زخم مرهم نشدی 
آن را که بود همت مردائه تویی تو هر بار شدی شخاد و رستم نشدی 


۰ E 


۱ ۱ نفرین خدا بر تو که ادم نشدی 


أ 
س س س ك 
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چند دوبیتی از شهرام رسولی -اقلید فارس 
یادمان ر فت 


غم آمد. مهمربانی یادمان رفت 

تب و تاب حوانی یادمان كت 
حگونه از حدایی‌ ها پنالیم 

که حتی نوحه‌خوانی یادمان رفت 

مال تو 

گل من کاش دل مال تو می شد 

(سحر بلیل...» شبی فال تو می شد 
دلم می خواست شعری می سرودم 

که شاید شامل حال تو می شد 


۲ 
e‏ مه 
> هسه 


1 شبی دارم شبی تار» ای گل من 
هوا از کریه سرشار» ای کل من 

" همین حاقلب من در خاک خفته است 
۱ قدم اهسته بردار ای گل من 

ت 

جه می‌شد دل نصیحت گوش می کرد 
چراغ گریه را خاموش می کرد 
شراب مهربانی نوش می کرد 





دیدار بهار 

من و تو همسفریم 
حاده منتظر است 
کوله‌باری داریم که پر از عطر اقاقی شده است 
ی سا بت سح 
سفری تا گل سرخ 
و شفایق. رمز بین من و توست 
تا نفهمند هرگز 

بین ما حرفی از جنس تغزل جاری ست 
0 من تو را خواهم برد 

و به تو اینه‌ای خواهم داد 

و تو تا لحظه دیدار بهار 
EC‏ 

با من خواهی ماند 

من و تو همسفریم 

تا غزل» تا مهتاب 

۱ و شفایق. رمز بین من و توست 
۱ 





سیدرضا قر یشی‌نزاد 





وم 








i 0 





حسین احرام - کرج 


یکی از دوبیتی‌های شما را با امید دریافت 
اشعار بهترتان می خوانیم: 

به دست دشمنان آمشب اسیرم 

درختی خشک در قلب کویرم 

دلم خواهد که در راه شهادت 

تقاص خون یاران را بگیرم 

حسن صفرپور - رشت 

شمامی‌توانید عمیق‌تر و ظریف تر بسرآیید و 
هرچه بیشتر از نثر معمولی فاصله بگیرید: 

دیر نیست 

بیا سفر کنیم 

به روستای ما 

کار تور 

دستهای مهریانت را 

در دستهای اعتماد من بگذ ار 

تا از کوچه‌های خاطره 

گذر کنیم 

آناهیتا دریاباری - آمل 

رگه‌های درخشانی از ذوق و استعداد در 
سروده‌های شما چشم رامی‌نوازد: 

تو را چون نم‌نم باران 

تو راچون لذت شیرین یک لبخند 

تو راچون یک پرنده 

دوست می دارم 

TT 


E TT ET 
: ۰۰ كت‎ ۰۰ 

نرگس وزیری» تهران - امیده بهلکه. 

گنبد کاووس - حدیث موسوی, بروجرد - هاشم 

درفشی میاند واب -فرشته فرج پور تهران - وحید 


۱-۳۹ 
سس 


پر وانة دشت 


پروانه جو بر روی a E‏ 
جون باد به گیسوی E‏ ریخت 
۳ 09 


دیشب به تو گفتم که مرا جز تو کسی نیست ‏ . 


گفتی که مرا جز تو کسی هست. دلم ریخت 


" گفتی که تو رابانگهی مست کنم مست 


۷ 





پیمان بشکستی سک مست» ۳ 
من فصه خود رابه گل آینه گفتم 
رک رس تست دی رس 
واه دشت خر ار EE‏ 
چون از سر گلبرگ چم رست دلم ریخت 
حشمت‌الله زارعی کفایت - اسدآباد همدان 


€, 


ريخت 





محجج» نظرآباد - فریبا پورموسی, مرند - فرشته 
عموزاده. تهران - فریبا ف, کرج - مهدی پیامنی 
شوش دانیال - محسن حسینی» ری -ع.ح, کرج. 
خیال 
در بحر خیال مرده را می‌مانم 

یک شاخه گل فسرده رامی‌مانم 

کس نیست ز من نام و نشانی گیرد 
اينه زنگ خورده را می‌مانم 
سیدهادی معصومی - قم 


دو شعر از منوچهر آتشک - رشت 
خیابان 
چند سال است 
که خیابان 
مهربانی اش را 
از من و تو دریغ داشته 
و درختان هم 
گوش نمی‌دهند 
به عطر ماهی‌ها 
که پیچیده در تمام شهر 
قطر» 
کنار پنجره می‌روم 
ی 
دستم به ماه نمی رسد 
اماقلقلکش می‌دهم 
E E‏ 
تاقطره‌ای از نورش 
بچکد در فنجانم 


۹ 
انس عسق 
تش عشق سوزان نود 
چراغ دلی هم فروزان نبود 
چو يخ سرد و افسرده می شد دلم 
اگر غم اگر داع هحران نود 
رها از شب کینه کی می شدم؟ 
دل از زمره مهرورزان نبود 
چه بیهوده طی می‌شد این زندگی 
۳ سا نود 


که 


۱ 


9 و زمستان نبود . 


و این مرغ باغ غزلهای سبز 
| قناری فناری غزل خوان نبود 

سرانجام من غیرافسوس و اه 
و جز رنج و اندوه حرمان نبود 

وجودم پر از تیرگی می شد و 
به چشمم جهان جز شبستان نبود 
محمد رحیمی - رامهرمز 





مردن 


۰ 


۰ 


ده علت ده کډ 


ر 
9 


۰ 


ده هالت 








چند قصه کوتاه کوتاه کوتاه از قادر - گرگان 
اشتباه 
هنوز ظهر نشده بود که خروس شروع کرد 
به خواندن. 
مردم آن حوالی اعتقاد داشتند که اگر 
خروس این موقع از روز بخواند. میهمان می‌آید. 
ابا رو ای کےا ها ی ان نا 
تا ان و 
نماز 
جوان نمازش که تمام شد. تازه یادش آمد 
که داشته نماز می‌خوانده است. 


2 تکم a‏ ی 9 1 ّ 
a:‏ 1 ےد ۳ بے زیا 


خو است نمازش را دوباره بخواند اماء 
چشمش که به ساعت روی دیوار افتاد. 


عاشقی 

جوان خیلی دلش می خواست عاشق بشود 
و یکی باشد که به او عشق بورزد. 

گاهی اوقات می‌ترسید که نکند هیچ وقت 
عاشق نشود... 

۳ 

از دادگاه که بیرون آمد. برگه طلاق در 
دستش بود. این بار ولی دلش می‌خواست برای 
عاشق شدن بزرگ شود. 

هوا 

حال و هوای خاصی داشت. هوا ابری بود و 
ا ان کو 

باران آمد اماء ناگهان یادش آمد که سقف 
TS‏ عی کل 

هواس فان بازآکی ود 





نوشته: قادر کرگان 





حسن و ثلم حسن 

قلم حسن در دستش تقلا می‌کرد و جوهر پس 
می‌داد و هرازچندگاهی که حسن. او را در دستش 
می‌چرخاند يا به فکر فرو می‌رفت. جوهری تازه 
می کرد و دوباره... قلم حسن خیلی احساس 
خوشبختی می کرد و حسن راخیلی دوست داشت 
دلش می خواست تا اخر عمرش در دست او بماند 
و فکرهای او راروی کاغذ - این دوست قدیمی اش 
- بنویسد. قلم حسن حتی ان زمانی را که دیکران 
برای امضاء با بادداشت ت کردن چیزی از حسن 
O‏ تا وی 
دورانداختنی باشد. es N‏ 
قابل استفاده بود. وقتی حسن فقط نوجوانی بود 
و تازه می خواست «دست به قلم» شود. پدرش 
این قلم را برای حسن خریده و به همراه یک 
توصیه به حسن هدیه کرده بود و از ان وقت به 
بعد «او» همیشه با حسن بود. با در دستش بود و 
مشغول نوشتن یا در جیب پیراهنش بود و منتظر 
نوشتن. از ان وقتهایی که حسن نوجوان و در 
«دست به قلمی» هنوز نوپا بود. خیلی وقت 
می گذشت ت. حالا دیگر حسن برای خود نویسنده 
زبردستی شده بود. کافی بود مطلبی را در جایی 
os‏ ترپایان آن مطلب باشد: آن 
وقت می‌دیدی که همه برای خواندنش چه شوقی 
دارند. حسن روزنامه‌نگار بود و در روزنامه‌ها و 
مجلات مقاله می‌نوشت و در این بین. گاهی هم 
داستان و ات ی میت کار 
او را در دست می‌گیرد. برای وقت گذرانی و تفریح 
نیست. او می دانست که حسن دردها و مشکلات 
رادر جامعه می‌بیند و این دردها را یا برای اینکه 
داشت. ان را ارائه می دشد. الیته حسن از اين راه 
«نان» هم می خورد و قراردادهایی بسته بود با 
چند روزنامه و مجله و... ولی دستمزدش کم بود 
و باید با قناعت زندگی می‌کرد تا بتواند با آن پول, 
ماه را تا اخر سر کند. قلم حسن هم. حسن را 
وقتی بعضی از این همکارانش - قلم‌های دیگران - 
را می‌دید که مسیر زندگی‌شان درست برعکس 
زندگی اوست. ناخوداگاه حسن را با صاحیان ان 
«قلم حسن» فقط بخاطر اینکه قلم حسن بود. 
ابتجوری ری کیفارت .هه 
وقتی که چند بار برحسب اتفاق در کنار هم قرار 
گرفته بودند. گفته بودند و ان همکارانش چه 
منفعت خودشان می‌نویسند نبود. بلکه از انهایی 
که سرشان کلاه می‌رود هم نبود. علاوه بر ان 
چند نفری که تلاش کرده بودند حسن را بخرند. 


۱ ۳ | ۷ 
۳ ۳ 





چند نفری هم بودند که سعی کرده بودند سر حسن 
نبود که بشود گولشان زد. فقط یکبار بود که نزدیک 
بود حسن پایش بلغزد و این همان باری بود که قلم 
این دوستش آل ارت فون اود جسن ها به 
او گفت که: تو نادانی و - از او می‌خواهد فلان مطلب 
را بنویسد و دلایلی هم می اورد و... و حسن» قلم را 
هم به دست می‌گیرد و روی کاغذ هم می‌گذارد و... 
اقا نز اشوین لک که این لک کے از شاد تین 
و فقط به او گفت: «نه». و البته ان دوستش بخاطر 
همان «نه»» رابطه اش را با حسن قطع کرد و... اما 
حسن بعدها خدا را بخاطر ان «نه» و «نه»های دیگر 
دست او می‌داد. توصیه اش این بود: «ببین حسن! 
اینو که امروز برات خریدم و اسمش «قلمه»» هم 
می‌تونه تو را به بهشت ببره و هم می‌تونه تورو 
به جهنم ببره. اون بستگی به خودت داره. فقط یه 
چیزی یادت نره طوری باش که قلمت رو نه دشمن 
بتونه راه بندازه و نه دوست. قلمت رو فقط خدا بايد 
راه بندازه و...» 

قلم حسن هنوز هم وقتی ان روز را یادش 
حو شبختی می کرد وقنی می ددد صاحیش. 
«حسنه» و با هر کلمه‌ای که می‌نوشت. پدر حسن 
عالم - این دوست‌های قدیمی اش -رایکسره و بدون 
وقفه سياه کند اما تنها به شرطی که در دست 
«حسن» باشد و... اما یک اتفاق تلخ «قلم حسن» را 
رن رد هس سک ام 
حسن هدیه داد و حسن نیز برای اینکه دل زنش را 
به دست آورد. از ان روز قلم قدیمی را کنار گذاشت 
نگران حسن بودا! 








نوشته: مهرناز عطایی - از کرج 


ثريا و نصرالله 

عمه ثریا می‌خواست ازدواج کند. اما هیچ کس 
پانیش نگذاشنت. عمه چهره نسیتا خ ۳ ۰ 
اما نمی دانم چرا هیچ کس به خواستکاریش 
نمی آمد. شاید خواستگارها ته کشیده بودند یا راه 
خانه عمه راگم کرده بودند! 

آن موقع که عمه جوان بود و بر و رویی داشت 
ناز می کرد که «شوهر چیه؟. آدم نصیب گرگ 
بیابون بشه اما نصیب غولی به اسم شوهر نشه!» 

حالا که سی و پنج رارد کرده بود. می‌فهمید 
که راد وا کاملا اداه امذة است. 

حالا صبح تا شب یا توی آرایشگاه بود یا 
جلوی آیینه. در اتوبوس با هر زنی بخصوص 
زنهای مسن سر حرف رو باز می کرد و از 
هنرهایی که داشت تعریف می‌کرد. می‌ گفت که 
گلی خواشتگار داشت ی‌همه رای ۱۳۳۳ 
کرده. در انتها می افزود که خواسته‌های 
زیادی از شوهر آینده ندارد. همین که 
تساه ر ھر ای سر ری ن د 
باشد و کمی هم مهربان و خوش زبان 

ایٹھا را می‌گفت تا شاید کلی از این خانمها 
آدرس خانه را برای خواستگاری از او بخواهند. 
پیرزن‌ها اماء سرشان رابه نشانه تایید بالا و پایین 
تکان می‌دادند و بعد دست بلند می‌کردند سوی 
آسمان تا بلکه یک شوهر خوب برای عمه ثریا پیدا 
شود. 
E‏ تم کرو 
بودم و فیلم تماشا می‌کردیم در این فیلم. مادر 
خانواده برای دخترش به دعانویس مراجعه می‌کند 
تا دخترش از مریضی لاعلاج نجات پیدا کند. 

دیدن فیلم همانا و فردا صبح دربه‌در دنبال 
دعانویس گشتن همان. 

صبح زود من و عمه و ننه جان رفتیم پیش 
یک دعانویس که می‌گفتند بسیار خبره و 
کارکشته است و دعایش شفاست. 

مرد دعانویس بیشتر به درد بزچرانی 
می‌خورد تا دعانویسی! 

آن مرد بعد از شنیدن حرفهای ننه جان و عمه 
مقداری تمرکز کرد و بعد از باز کردن سرکتابی و 
نگاه کردن به مدال‌های خورشید و ماه و ستاره 
به این نتیجه رسید که بخت عمه را متاسفانه 
بسته اند و اضافه کرد که غصه نخورید چون 
دوایش پیش اوست. پول را دادیم و دعارا گرفتیم! 
مرد دعانویس روی کاغذ با خط بسیار بدی یک 
«ورد» نوشته بود و گفت: این «ورد» را صد دفعه 
می‌خوانید بعد آن را فوت می‌کنید به این پودری 
که به شما داده‌ام بعد پودر را با اسفند و کندر 
می‌سوزانید همراه دعای روی کاغذ بعد دودش را 
دور سر عمه جان می‌گردانید و می‌گذارید که پودر 
سوخته سرد شود بعد آن را داخل یک پاکت کرده 
و کمی از آن را جلوی درگاه خانه می‌ریزیم تا هیچ 
ها ی ای کی کس نیع 


۷رد 

















در ورودی منزل افرادی می‌ریزیم که به آنها گمان 
بد داریم. به انها که چشم دیدن خوشبختی عمه 
جان را ندارند. 

عمه بینوا تمام مراحل را با شوق و ذوق انجام 
می‌داد. دو روز بعد از انجام آن کارها نمی‌گذشت 
که زنگ خانه را زدند. ننه جان که در حياط بود. در 
را باز کرد. ديدم دو تا زن و دو تا مرد وارد خانه 
شدند با دسته‌ای گل و جعبه‌ای شیرینی. فهمیدم 
که واتار ف که خان اغا راه انا 
با وهای کرو هر ا وو 
صورتش را بخور می‌داد. ننه جان پرید داخل اتاق 
و گفت: ثريا چه نشسته‌ای که خواستگار برایت آمده 
دختر. بعد رو به من کرد و گفت: محسن جان» دورت 
بگردم مرد خانه تویی. 

برو و پیش میهمانها بشین تا من بیام. 

مها سال سین مرن اق حاب می نم 
رفتم داخل میهمان خانه و ناگهان مرد رمال را 
ديدم که جزو میهمانها نشسته بود. چند دقیقه بعد 
ننه‌جان امد و با صحت‌هایی که کردن مشخص 
شد همان مرد رمال» برادری دارد و هیچ دختری 
هم پیدا نمی‌شده که با او ازدواج کند. مرد رمال هم 
که دیده بود عمه ماأتنها یک شوهر صاف و ساده 
می خواهد و بس» به برادرش که در خانه بوده 
قضیه را گفته بود و حالا آمده بودند خواستگاری. 

مرد دعانویس و همراهانش از ویژگیهای 
نصرالله (خواستگار) حرف می‌زدند که او هم تنها 
یک زن زندگی می‌خواهد و بس. عمه هم یک دل نه 
صددل عاشق نصرالله و قیافه انچنانی او شده بود! 

سرانجام هر دو آنها به سرعت بساط عروسی 
وا با راد اف خن که ھا ا سر شان سے کا مانا 

_ 


«بچه‌ها» را دیدم. از تکنیک کارتان پیداست 
ن نیز همین گواهی 

را می‌ دهد اما؛ به خداسه بار هم «بچه‌ها» را 
خواندم» اما هیچی از ان نفهمیدم. یادتان باشد که 
دا کوتاه موق تن 4 تن و 
منتظر آثار بهتر شما - به لحاظ مضمون - هستم. 

8 مرضیه زحمت پیشه - بندرعباس - میناب 

به نظر می رسد که تازه با داستان استا شدای 
E‏ 
تازه‌کارها در پیدا کردن سوژه تنبل هستید. 

خواندن داستان‌های کوتاه خارجی این مشکل 
را حل خواهد کرد. 

8فاطمه زرگران - از امیریه دامغان 

ابتدا ورودتان را به «قلمرو داستان» و اینکه به 
تازگی خواننده اطلاعات هفتگی شده‌اید. خوشامد 
می‌گويم. و اما داستانتان خیلی شعاری بود. راستی 
۰( 
راهم برای شخصیت داستانتان اضافه کنید؟ 

8بهناز حیدری - ۱۷ ساله - مسجدسلیمان 

دو قصه کوتاهتان به دستم رسید. از داستان 
«تولد» که چیزی نفهمیدم» در مورد «مقصد» هم 
مشکلش تکراری بودن سوژه بود. منتظر 
قصه‌های بهتر و بیشتری از شما هستم. 

فاطمه سهرابی - از تهران 

شما هم پیداست که به‌تازگی علاقه‌مند به قصه 

نوشتن شده‌اید. اما علاقه شما برای موفقیت کافی 


نیست. از امروز با خودت قرار بگذار که درقبال 

خواندن ۰ صفحه داستان, یک صفحه بنویسی, آن 

وقت خودت متوجه خوأهی شد چقدر تغییر می‌کنی؟ 
ریا فرهادی - سبزوار 


«شهر کهن» شما را خواندم. تلاش کرده بودید 
که قصه‌ای را در تکنیک «نتورتالیستی» بنویسید. 
اتفاقاً از پس این تکنیک هم خوب برآمده‌اید. یعنی 
همین که موفق شده‌اید لایه زیرین حقایق اجتماعی 
را اینگونه شفاف ارائه دهید. معنی اش این است 
که از رئالیسم گذر کرده و به «نئورئال» رسیده‌اید. 
اما فقط یک اشکال در کارتان وجود داشت که مانع 
از چاپ قصه‌تان شد؛ سوژه‌ای که خوراک این 
سیک ناستانی شت مناسشت آن نبود. درواقع 
ارزشهای ملی و مذهبی را نمی‌توان داخل 
«کرندورهای االات ادیی» کا داد. کمترین 
خعفش ی ان است که هن : A‏ ات 
مرتکب بدعت می‌شود. بطور مثال وقتی شما در 
قصه‌تان «تخت جمشید» را - بصورت ذهنی - 
تبدیل به یک میدان جنگ می‌کنید. چه بسا خواننده 
ات تا تا از ات نوک ک انا 
هرگز کاخ شاهان هخامنشی نبوده! اما همانطور 
که گفتم, هم با سبک آشنایی دارید و هم نثر روان 
و سلیسی دارید. با این حساب مطمئن هستم از 


عهده یک قصه واقعگرایانه نیز برخواهید آمد. 
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سلام به همه شما دوستای خوب و بامحبتم! 

قبلا قول داده بودم راههای درمان مشکلاتی چون 
ترک خوردگی شکم. ترک پاء چروک گردن و کوچکی 
و بزرگی سینه‌رو تهیه کنم و بعد از رسیدن به نتیجه 
مثبت و رضایت‌بخش دراختیار دوستانی که چنین 
مشکلاتی دارند بگذارم و حالا با خوشحالی باید عرض 
کنم که این نسخه‌ها امنحان شده و نتیجه مثبت 
داشته و حالا می‌خواهم در این شماره به‌طور کامل 
ارائه دهم تا متهم به بدقولی نشوم. 

موه ی کم ۲ اماو وان تسه اد 
نتیجه مطلوب و دلخواهتان برسید. البته فراموش 
نکنید با صبر و حوصله و دقت زیاد به این امر دست 
پیدا می‌کنید. هميشه سبز و شاد باشید. 


0 نسخه برای رفع نت پوست 

ا> یک ق.چ بوره ارمنی را در ۱۰ ق.غ آب مقطر 
و مخلوط راهم زده و در ظرفی بریزید با مصرف این 
مط وک وم بط مه ۳ 


2 نسخه برای درمان شل بودن شکم و خطوط روی آن 





ا>مصطکی و پوست انار از هر کدام ۱۰ گرم 
زنجبیل, دارچین. بسپاسه هر کدام ۵ گرم همه راپودر 
کرده روزی چند بار با کلاب مخلوط کرده و شکم را 
ماسان دهید. 


نسخه برای نروئیدن موورفع موهای زائد 

ل>آهک آب ندیده را در سرکه انگور حل کرده و 
بعد از کندن موها به محل موردنظر بمالید با این 
روش موها در ابتدا سست می‌شود و بعد ريشه انها 
می‌سوزد و از بین می‌رود. 

> کف درا کار و نرگ کوت مه مقار اوی 
را پودر کرده در زهره گاو حل کرده و پس از کندن 
موها مرتبا تا چند روزی بمالید. 

ا>تاجریزی سفیدآب قلع و سفیدآب روی از هر 
کدام ۲ ق.غ همگی را مخلوط و پودر کرده. برای هربار 
مرک کم ای ۱ سر تور 
نموده و پس از کندن موها به محل موهای زائد 
صورت مالیده و ۲۰ دقیقه بعد با پنبه‌ای که به عرق 
را غه شوه رورت رایاک گند استفاء 


۴٣‏ ق.غ گل بومادران را در یک لیوان آب جوش 
ریخته مدت ۵ دقیقه بر روی حرارت ملایم قرار دهید 


پس از حرارت برداشته صاف کرده محلول را به 
دست‌ها و پاهایتان ماساژ دهید. با این عمل از ترکها 
و زبری دست و پا آسوده خواهید شد. 

کیک ق.غ روغن وازلین. یک ق.چ روغن 
گلسیرینء ۲ ق.غ پی بز اب شده یک ق.چ روغن کرچک. 
مازو. نصف ق.چ اسید بوریک 

طریقه ساخت: ابتدا پی بز را در ظرفی ريخته و 
روی حرارت قرار دهید تا خوب ذوب شود. آن را 
صاف کرده. مجددا بر روی حرارت قرار دهید و 
روغن‌های دیگر را اضافه نموده و صبر کنید تا همگی 
مواد ذوب شود از روی حرارت برداشته مدتی صبر 
کنید زمانی که به صورت ژله درآمد پودر مازو و 
اسید بوریک را به آن اضافه کنید در ظرفی بریزید و 
روزی ۲ بار از این پماد به پاشنه پا و دستها بمالید. 
مژده به کسانی که مدتها مدیدی است از ترک پاشنه 
ازمایش خود را پس داده است. 

ل“ نصف ق.چ پودر کتیرء یک ق.غ عسل نصف 
ق.غ بوراکس, یک ق.غ کلسیرین. ۶ ق.غ اب جوش. 
نصف ق.ج اسید بوریک. ۵ قطره روغن لیمو. ۲ ق.م 
گلاب. 

طربقه ساخت: پودر کتیرا را با گلسیرین مخلوط 
دقیقه هم بزنید. پودر بوراکس رادر آب حل کرده اسید 
بوریک رابه آن اضافه نمایید. این مخلوط رابه مخلوط 
کلسیرین بیفزایید ان را هم بزنید در همین حال روغن 
لیمو و مابقی گلاب رابه ان اضافه نمایید. اکر خواستید 
لوسیون نرم‌تر شود چندین قاشق اب جوشیده سرد 
شده به ان اضافه نمایید. سپس در ظرفی بریزید و 
روزی ۲ بار از این لوسیون استفاده کنید. این کرم 
د کر کی مت مر اس 

اکروزانه یکبار گلاب را به دستها و پاها بمالید و 
ترکها برطرف می شود. 





۲۳ ق.غ عسل, ۲ ق.غ روغن زیتون, ۲ عدد زرده 
تخم مرغ 

طریقه ساخت: همه مواد را با هم مخلوط کرده 
هم بزنید تا یکنواخت شود در ظرفی ریخته و در 
یخچال نگهداری کنید ۲۴ ساعت صبر کرده برای 
مصرف کرم را ملایم به پوست کردن بمالید یک 
ساعت بعد ان را با پنبه پاک کنید با مصرف این کرم 
پوست گردن نرم و لطیف خواهد شد. (هر شب) 

کیک ق,غ لانولین» ۲ ق.غ سس مایونز 
طریقه ساخت: لانولین را بر روی حرارت بخار 
اب گرم نموده سپس مایونز را بدان اضافه نمایید. 
ظرف را از روی حرارت برداشته و هم بزنید تا سرد 
شود در ظرفی ريخته و در یخچال نگهداری کنید. با 
این عمل پوست گردن نرم شده و از چروک شدن 
پوست جلوگیری می کند. (هر شب) 

> ق.غ کره کاکائو یک ق.غ روغن زیتون, یک 
عدد زرده تخم مرغ 

کا SME‏ 
بخار اب ذوب نموده از حرارت برداشته و روغن 
زیتون را داخل نمایید مخلوط راهم بزنید تا سرد 
شود پس از سرد شدن زرده تخم مرغ رابه مخلوط 


اضافه نموده در یخچال نگهداری کنید. در صورت 
در دسترس نیودن کره کاکائو می‌توانید به مقدار 
یک قاشق چایخوری پودر کاکائو استفاده نمایید. 
زیادی نگهد اری نمود پس بهتر است به اندازه 
مصرف برای چندین مرتبه تهیه نمود. این کرم 
روشن کننده و نرم‌کننده پوست است. روزی بکیار 
از این کرم به گردن بمالید نیم ساعت صبرکرده 
سپس با اب ولرم بشویید. 

> ق.غ لانولین ۲ ق.غ بادام تلخ, یک ق.چ روغن 
هلو. ۲ ق.چ سرکه (سیب با انگور) 

طریقه ساخت: لانولین رابر روی حرارت بخار اب 
ذوب کرده روغن‌هارابدان بیفزایید. از حرارت برداشته 
دقیقه هم بزنید تا مخلوط سرد شود. بعد در ظرفی 
ريخته با مصرف این کرم تیرگی پوست گردن رفع 
مالیده یک ساعت بعد با اب ولرم بشویید. 

طریقه مالیدن کرم به گردن: کرم را می‌توانید از 
گردن به طرف سینه‌ها یا به طرف چانه به طور ملایم 


e 


نسخه برای رشد موی ابرو و مژه 


>کات کبود. هلیله زرد. زنجبیل. زردچوبه. 
مامیران و دار فلفل از هر کدام۲/۵ گرم را پودر کرده 
در آب غوره ريخته و روزی یک ق.م از آن را با آب 
جوشیده رقیق کرده و با پنبه به پلکها بمالید. 

لکروغن فندق سوخته را روزی ۲ بار به مژه‌ها 
ال 

آ۴ ق.غ خردشده برگ مورد ۵ لیوان آب. یک 
ق غ کندر» یک لیوان روغن زیتون. 

دستور ساخت: کندر را پودر کرده و در نصف 
لیوان آب ريخته و کناری بگذارید. برگ مورد را در 
باقیمانده آب (۴/۵ لیوان) ريخته و ۱۰ ساعت صبر 
کرده. سپس آن را بر روی حرارت ملایم قرار داده و 
سامت وا کل E‏ 
به آن اضافه کنید و ۱۰ دقیقه بعد از حرارت برداشته 
و آن را صاف کرده و روغن زیتون را به محلول 
اضافه نموده و مجددا بر روی حرارت قرار دهید تا 
اب ان کاملا بخار شود و روغن باقی بماند بعد روغن 
را صاف کرده و در ظرفی بریزید. این روغن موهای 
مژه و ابرو را تقویت و قدری سیاه می‌کند روزی یکبار 
روغن رابه وسیله چوپ سرمه یا با نوک انگشتان 
به ابرو مالیده و برای مژه به مژه پایین بکشید. در اثر 
پلک زدن مژه بالا هم به این روغن آغشته خواهد 
شد. مرأقب باشید روغن در چشم نرود چون ممکن 
است باعث سوزش چشم شود. (البته این سوزش 
بعد از مدتی برطرف می‌شود). 


آ> پوست خشخاش یا کوکنار صحرایی ۲/۵ گرم. 
شوکران ۵ گرم. سفیداب قلع. گل سرشوی آقاقیا و 
عدس هر کدام ۱۰ گرم همه را پودر کرده با اب 
بارهنگ خمیر کرده بعد ضماد نمایید. این عمل را باید 
آنقدر ادامه دهید و سینه‌ها را با لباس زیر مناسب 
ببندید تا بتدریج سینه‌ها کوچک شود. 

۲۰۲ گرم تخم خرفه و ۱۰ گرم مازو را پودر کرده 
در سرکه حل کنید تا مثل خمیر شود بعد طبق دستور 
و 


2" ۲ 





خدمات محدود اننظامی در بشر و به 


کلانتری ۱۳ E‏ اخیراً به فرماندهی 
انتظامی منطقه تغییر نام داده است. متاسفانه پس 
از این تغییر. نع هیچکونه فعالیتی در زمینه 
خدمات راهنمایی و رانندگی. اگاهی یا صدور 
دفترچه آماده به خدمت انجام نمی شود و مردم 
برای دریافت دفترچه اماده به خدمت باید یکصد 
کیلومتر مسافت را تا شهر فرودس طی کنند. 

جا دارد مسوولان ذیربط در اینمورد چاره‌ای 


ضرورت دوبانده شدن جاده کرمان - بم 


جاده کرمان - بم یکی از جاده‌های مهم استان 
کرمان است که درواقع شمال و جنوب کشور را 
به هم پیوند می دهد و از شاهراه‌های ارتباطی اسیا 
و اروپا نیز محسوب می‌شود. 
این جاده که حدود ۲۰ سال پیش با توجه به نیازهای 
هان اا اک ن ات هه اکتین غر نت فزاران 
خودرویی را که در ان رفت و امد می‌کند. ندارد. 
عرض کم جاده و مطابق نبودن با استانداردهای 
جهانی از یک سو و نیاز مردم بم به آمد و شد بیشتر. 
سرعت بالای خودروها و ترافیک کامیونها از سوی 
دیگر موجب بروز مشکلات بسیاری برای مردم شده. 
به همین دلیل امار تصادفات رانندگی در این جاده 
رو به افزایش است و این جاده از بازماندگان زلزله 
بم و مردم دیگر مناطق قربانی می‌گیرد. 
بنابراین با توجه به مصوبه ساخت بزرگراه 
بم و تامین اعتبارات لازم» از مسوولان وزارت راه 
و ترابری می‌خواهیم قبل از شروع بهسازی جاده 
کنونی, نسبت به شروع ساخت باند دوم بزرگراه 
کرمان سیم که مظالمات اسای ان صورت کرت 
هرچه سریعتر اقدام لازم انجام شود. 
بم - محمود جعفری خبرنگار اطلاعات هفتگی 
در شهر بندر تر کمن فقط یک جایگاه 
سوخت ر سانی و حود دار د! 
میزان جمعیت در شهرستان بندر ترکمن 
افزایش چشمگیری یافته. درحالی که امکانات 
موجود در این شهرستان. متناسب با جمعیت آن 
نیست. مردم بندر ترکمن به ناچار برای تامین 
برخی از نیازهای خود مجبورند به شهرهای بزرگ 
و همجوار سفر کنند. 
تهیه سوخت خودرو یکی از مشکلات اهالی 
شهر بندر ترکمن أست. چون در این شهر فقط یک 
چایگاه سوخت رسانی وجود دارد و مردم بناچار 
تلف کی کا 
عزالدین قربانی 


وقت زیادی را در آن 


کمینه امداد ز اهدان بیش توحه کند 
کمیته امداد امام خمینی(ره) چند سالی است 
که طرح جالبی را اجرا کرده است. این نهاد در طرح 





مذ‌کور تعدادی کالابرگ دراختیار مددجویان قرار 
داده که هراز چند گاهی مددجویان درقبال پرداخت 
وجه ذقدء .با آن قند , شکر, برنج و غیره دریافت می‌کنند. 
قبلاً برنج تحویلی با کالابرگ کمیته امداد. تایلندی 
بود که کشت نمست مناسبی داشت ت» ولی اخیراً برنج 
ویتنامی را با کالابرگ‌های مذکور تحویل می دهند 
که قابل خوردن ني نیست! 

امداد در زاهدان واگذار می شود تناسبی با سن و 
جنس افراد ندارد. به عنوان نمونه, به یک پیرمرد ۷۰ 


مشکل وجود زباله در قائم شهر 
اطراف خط راه‌آهن در قائم شهر به زباله‌دانی 
دیل شوه است. فقط هرچته هفته یکبا, زباله‌های 
معابر این منطقه و اطراف خط راد آهن قات شیر 
جمع آوری می شود. 





شهرداری قائّم شهر باید ترتیبی بدهد تا مردم 
ساکن در این منطقه نسبت به عمل خود آگاه شوند 
و از ریختن زباله در معابر بخصوص کنار راه آهن 
خودداری کنند. این امر نیازمند فرهنگ‌سازی است. 
مسعود ذوالفقاری 


چه کسانی دشمن زیبایی شهرند؛ 
پاکیزگی و تمیزی خانه و محله به مناسبت فرا 
رسیدن سال جدید. سر و کله عوامل شرکتهای 
خدماتی و تعمیراتی خصوصی از جمله لوله بازکنی. 
تشخیص ترکیدگی و آو انس ها مسافرتی ی 
خلاصه دهها نوع از ارائه دهندگان خدمات گوناگون 
را بر روی درهاء دیوارها و هر جایی که از دید آنها 
مناسب باشد. می چسبانند و می روند. غافل از انکه 
تایب سیگ ماه 
بسیار مشکل است. پرسش مطرح در این ارتیاط 
ان است که تا چه زمانی شهروندان چه در تهران و 
حتی در شهرستانها باید شاهد این موارد باشند و 
چرا نهاد یا ارگان‌های مربوطه به این امر رسیدگی 
نمی کنند ؟ 

علی‌اکبر فرقانی 
جرا مطالبات کار کنان شبکه بهداشت 
ورامین بر داخت نمی شود 

جمعی از کارکنان شیکه بهد اشت و درمان 
ورامین با ارسال نامه‌ای چنین نوشته اند که بابت 
ل 


پرداخت نشده است. 





لازم به یادآوری است که هزینه این طرحها از 
طرف وزارتخانه مربوطه پرداخت شده. اما شیکه 
وج ت و درمان ورامین هنوز آن را پرداخت نکرده 

پرداخت شود. 
جمعی از کارکنان بهداشت و درمان ورامین 


لزوم گازرسانی به معصوم آباد فندر سک 
چند سال پیش. نخستین کلنگ ساخت ایستگاه 
گازرسانی در روستای «معصوم آباد فندرسک» از 
توابع استان گلستا “ ن به زمین رده شد. 
با گذشت چند سال» ساکنان این روستا هنوز از 
ق ار شتن گاز لوله‌کشی محروم هستند. از مسوولان 
شرکت گاز استان ˆ گلستا ن تقاضا می شود. در زمینه 
گازرسانی به این منطقه محروم» هرچه زودتر اقدام 
سیدعلی میرفندرسکی - گلستان 


خطر در کمین عابران بباده 
به دلیل یکطرفه بودن خیابانهای شهید نامجو و 
فلاحی در شهر گرگان. رانندگان با سرعت بالا در 
این خیابان‌ها رانندگی کرده و به همین سبب عابران 

پیاده با ترس و وحشت از ان گذر می کنند. 
از مسوولان سازمان ترافیک و راهنمایی و رانندگی 
تقاضا می‌شود به منظور جلوگیری از هرگونه حوادث 

عابر پیاده در این خیابانها اقدام کنند. 

افروز قاسمی - گرگان 


لزوم ساماندهی خیابان دریان نو 
خیابان شیخ مرادی واقع در خیابان سیزدهم 
دریان‌نو. به ساماندهی نیاز دارد. پیاده‌روهای این 
خیابان که سال پیش برای لوله‌کشی و... حفاری شده 
بود. وضع نامناسبی دارد و سطح برخی از حفاری‌های 
تماوهو ای انم ان هر اقات وه اه 
همچنین بیشتر درختان و فضای سبز حاشیه 
پیاده‌روهای این خیایان نابود شده است. 
جا دارد مسوولان ذیربط در شهرداری منطقه 
هرچه زودتر و پیش از عید نوروز نسبت به ترمیم 
پیاده‌روهای این خیابان و همچنین نسبت به کاشت 
درختان مناسب و ایجاد فضای سبز در حاشیه 
پیاده‌روهای ان اقدام لازم را انجام دهند. 
از ساکنان خیابان شيخ مرادی دریان‌نو 


کوچه های بدون جوی! 
از مسوولان شورای شهر گرگان تقاضا داریم 
از خیابان شهدا - لاله ششم خیابان شهید کاشفی 
دیدن و از نزدیک مشکلات ان رالمس و دستورات 

لازم رایرای رفع مشکلات صادر کنند. 
دارند از ابتدای کوچه یکم میخچه‌گران تا داخل آن 
جوی آب احداث کنند تا از تجمع آب در ان جلوگیری 
شو‌د. چون جمع شدن أب در این مکان باعث 
مشکلات فراوانی برای عایران و ساکنان شده است. 
ضمنا کوچه کریم زاده هم نیاز به ساماندهی دارد و 
دیواری که متعلق به خانه ای قدیمی است فرو ریخته 
و همچنین دست اندازهای موجود در این کوچه 

مشکلات را دوچندان کرده است. 

محمد کریم بلند از گرگان 


خو 


ددرت از ډیکو کاری دسی دبنر از ددکی کردن 


۰ 


2 
۴1 


دردالات 
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داد 


ابیت 
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۱ 
جدول متقاطع 


افقی. 


ا. نویسنده بزرگ دانمارکی که 
شهرتش بیشتر بخاطر نوشتن داستان 
رای کو د کا امت گروه مسافرتی .- 
از شاعران بزرگ قرن ششم و صاحب 
«منشات» که در ابتدا «حقایقی» تخلص 
می‌کرد ۳. مادر عرب - راه و روش مردم 
- اگر شاعرانه - تیرگی و سیاهی - 
نمی شنود ۳ حسادت ورزیدن - از 
فرزندان اسفندیار. پهلوان روئین تن 
شاهنامه, اسمی دخترانه - جهت و طرف 
- آسمان ۵. خالق شاهکار «کمدی الهی و 
برزخ» - از ادوات پرسش - مادر باران ۶ 
ابله و چیز نافهم - شرمنده و شرمسار - 
خوابیدن محصولات کشاورزی بر 
روی زمین - موسیقی‌دان مشهور 
یونانی ۷- وسیله کار نجار - نفی عرب - 
نظرات و افکار - قورباغه درختی - 
تعجب خانم‌ها ۸.راه میان‌بر - در شروع 
هر کار اقتصادی لازم است - بخشی از 
تخت جمشید. بیهوده و بلا استفاده - 
تلاش دو حریف برای برنده شدن - 
حرف پانزدهم الفیای فارسی *1- وقنی 
ظاهر و باطن یکی نباشد روی می‌دهد - 
معادل فارسی واژه «سوبسید» - جواب 
رداا- درخت ا ی ۰ 
توان - «آید» به زبان باباطاهر همدانی - 
کشورهای تمدن قدیم که به جنگاوری شهرت 
داشتند - ترس و وحشت - گویا و واضح - این 
شی از غذای انسان را تشکیل 
ن طرف یکی از بارش‌های آسمانی - 
درخت همیشه سیر - آبگیر ۱۴ واضح نیست - «توت 
۲ از تیم‌های باشگاهی فوتبال اسپانیا - 
نشان و علامت 1۵. قلب قران - اباد نیست - شهری 


مقدس در جوار تهران - رود مرزی - حرف انتخاب ۰۱۶ 


کاوشگر و جستجوکننده - مارکی بر ماشین های 
سنگین ۱۷ء از مبارزین دوران مشروطیت معروف به 


«سردار جنگل». 
عم دی: 


ا. کاشف انگلیسی مقبره توتان خامن. فرعون 
جوان مصر - بهبود یافتن زخم ۲. انجام دادنش قبل 
ار فی کار هنشت کیک مر کت ان گاه ما 
پایه و اساس ۳.رأس هر چیز - گویند دود از آن بلند 
می‌شود - «وحید هاشمیان» در این تیم آلمانی بازی 
می کند - پوشش پرندگان ۴۔ جد رستم - بدن و پیکر 
- کشیدنش در کاری نشانه خبر یافتن از ان کار است 


٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳۰ ۲ 


- تکرار حرف - شکر و شیرینی ۵.به ناز حرکتی انجام 
دادن - تکان خورنده - حصیر۶. طرز رفتار و عمل - 
ات ای ول بدا مکی ی عم 
کوچک خیلی از هندیها -پاسخ مثبت - حمله اینترنتی 
- امر به دویدن می‌کند ۸ قسمت فلزی نیزه - شایسته 
و سزاوار - پیشواو رهبر -«هیچ» میان تھی ٩.شایسته‏ 
و بایسته - ازاد شدن - داد و فریاد»۱.اب منجمد شده 
- گویا و رسا - اطمینان و پذیرش - از ان طرف به 
معنی دوست و یاراا- از ان طرف معدن - حرف 
هجدهم الفیای انکلیسی - ماده بیهوش کننده - خانه 
و کاشانه - در ردیف ۱۵ افقی امده ۳!-نامی برای 
خانم ها - غذایی برای بیمار - پرهیز کردن - واحد 
حجم ۱۳. ناشایست و ناپسند - گیاهی دارویی - به 
یغما بردن ۴ء کودن و ابله - حرف نداری - خون‌بها- 
مادر روستایی - اداب و رسوم1۵. از انطرف مساوی 
- از شهرهای استان سیستان و بلوچستان - پایین 
نیست - «دیگ» میان تھی ۰1۶ قلیل و اندک - خوردنی 
مقدس - قالبی در شعر ۷ درخشنده و روشن - آثری 
از «ایوان تورگینف». 


طراح: رضا اسکندر - رامهرمز 


ماج 
| ای ال ی 
۱5 1 


avek‏ تاد 
45 بل 


۳5 ۱۲ 


۱۷ ۷۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۷۱ 1 


۱ ل ۱۱۱۱ || ||| ll‏ 
الا ۱ لا ال ۱ ۱۱ ۱ را . 





حل جدول شماره ۳۲۱۹ 











ه ۱ به ه ۱ = 
روبروست. نقطه‌ها را از شماره یک 
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فاصله بض شهار ها از بکد کر 
زیاد است و این تمرین مناسبی 
برای کشیدن خطوط مستقیم و 








طولانی به شمار می رود. 4 
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معلومات عمومی خود رابا این ۵ پرسش آرمایش کنید: 

۱ «مهاتما گاندی» چند ماه پس از استقلال هند. ترور شد؟ 

۲ ای ۵ ۱۳ کار اد اي اد تاد ترا اف تاه کار 
می رفت. این علامت اختصاری چه بود؟ 

۳ در سال ۱۹۷۵ میلادی» تروریست ها به جلسه اوپک حمله کردند و 
گروگانهایی گرفتند. این حادثه در کدام شهر جهان اتفاق افتاد؟ 

۴۔یک شعبده‌باز مشهور آمریکایی. متخصص فرار از بند بود و ادعا می‌ کرد 
که هیچ قفلی در برابر او تاب مقاومت ندارد. نام این مرد چه بود؟ 

۵ صحرای «کالاهاری» در کجا واقع است؟ 


در موذتی 


که ده جبان دیگوری 


دو تصویر دوقلو و مند اختلاف! 
این آقاء کشتی اش غرق شده و در جزیره کوچکی تنها زندگی می کند. 
درحالی که غذا برای خوردن ندارد. به مناسبت سال نو میلادی» هواپیما یک و 
کنید. هرکدام از آنها در یک مورد با هم اختلاف دارند. آیا می‌توانید این موارد 9 
کے 


2 





3 بابانوئل های فسته! 
این بابانوئل‌هاء پس از تحویل دادن هدایای سال نو به سراسر جهان, چنان 
خسته و کوفته شدند که همگی از حال رفتند! ایا می‌توانید بگویید کدام‌یک از چهار 
بابانوئل زیر که با شماره مشخص شده‌اند. بیشتر از بقیه در این تصویر دیده 








زیر نظر: جعفر گودرزی 


Email:Maha - Parsa @ yahoo.com 


#نسرین مقانلو متولد چه سالی است؟ 
۱۳۹/۰۰ 

# چە ماهی؟ 

اول تیرماه. 

#چه زمانی وارد عرصه سینما شدید؟ 
¢ @ سال .۶٩‏ 

جندمین فرزند خانواده هستید؟ 
اولین. 


کرد 


کنتگی با تسرین مقانلو. بازیگر مشهرری که می‌گوید: هميشه تاږع همسرم هسم 


قاری 





گفتگو از: زهرامکرم رفتاری 











نسرین مقانلو هذرمند محبوبی است. مرام. منش نیکو و اخلاق خوبش 
در همان برخورد اول مجذوبت می کند. او جدا از انکه در عرصه هنر 
حضوری ارزنده و قابل تامل دارد. در زندگی اش هم مادری نمونه و 
همسری دلسوز است. 

مقانلو نوزده سالگی وارد عرصه بازیکری شد و با ایفای نقشی کوتاه 
در فیلم دو نیمه سیب توانایی های خود را به رخ کشید و از همانجا بود که 
رسول صدرعاملی او را برای بازی در فیلم قربانی انتخاب کرد. او پس از 
سالها حضور در کارهای متفاوت با باری در نقش سیما در مجموعه حس 
سوم فضایی طنزآمیز را نیز تجربه کرد و توانست در این ژانر هم توانایی 


در کدام محله به دنیا آمدید؟ 

@ خیابان صفی علی شاه. 

#چند برادر و خواهرید؟ 

رک خواهر دارم که در آمریکا زندگی می‌کند و 
#گویا مادرتان هم در عرصه هنر فعالیت می‌کرد؟ 
# # بله مادرم (شهناز نامدار) یکی از بازیگران قدیمی 
تثاتر بود. 

چرا بعد از مدتی فعالیت در عرصه بازیگری. از ایران 
رفتید؟ 
























خود را بروز دهد. 


بازی زیبای او در مجموعه حس سوم مارا بر آن داشت که گفتگویی 


خودمانی با وی انجام بدهیم که از نظرتان می‌گذرد. 





# # خواسته همسرم بود. 

*پس باید عشق زیادی به همسرت داشته باشید که 
با حرف او قید بازیگری را زدید؟ 

٭ #وقتی زندگی باعشق شروع شود وبا عشق ازدواج 
کنی. دیگر این گذشتها لذت زندگی می‌شود. من 


> بعضی از دوستان به شوخی به من 


کرو نو ما مرس بای 
نمی کر دی ازدواج هم نمی کردی 





۶ سالی که در امریکا بودید. پیشنهاد بازیگری 
نداشتید؟ 
امد اما دست نگه داشتم. 
#همسرتان هنرمند است؟ 
۵ همسرم کمال خلیلیان از فوتبالیست‌های قدیمی 
#چه شد دوباره به ایران برگشتید؟ 
#یعد از ۱۰ سال همسرم به این نتیجه رسید که 
هیچ چیز به اندازه زندگی در ایران برای من لذت بخش 
و خوشحال کننده نیست. او گذشت زیادی در حق 
من کرد. 
#در کودکی چه جور بچه‌ای بودید؟ 
#فوق العاده شیطان و سروزبان دار. 
#گفنید مادر تان هنرمند بود. با او سر صحنه 
هم می‌رفتید؟ 
صحنه می رفتم. 
#بعد از بازگشت از امریکا در چه کاری 
حضور پیدا کردید؟ 


«گویا از بازی در این کار هم راضی نبودید؟ 

* با حضور در این کار اشتباه بزرگی مرتکب شدم. 
ح ‏ ی ۱ 

با اقای فخیم زاده در فیلم همسر کار کرده بودید. 
نظرتان درباره ایشان چیست؟ 

من به ایشان ارادت خاصی دارم. حتی قرار بود 
در فیلم هم نفس هم ایفای نقش کنم اما چون در 
مجموعه مسافری از هند بازی می‌کردم. نتوانستم 
در خدمتشان باشم و مریلا زارعی برای آن نقش 
جایگزین من شد. 

#کار اولتان چه بود؟ 

9 بازی در یک سکانس از فیلم دو نیمه سیب 
ساخته کیانوش عیاری. 

تور ایا انا تسد 

#برای حضور در عرصه سینما روزی به بنیاد 
سینمایی فارابی رفتم و فرمی را پر کردم و بعد از 
مدتی آقای عیاری مرا برای بازی در فیلم دو نیمه 
| 

#به صورت حرفه‌ای با چه کاری شروع کردید؟ 
#فیلم قربانی. 

#رعر؟ 

# ۵امید. بازیچه و سریال لبخند زندگی. 

کار با آقای فخیم زاده در فیلم همسر چطور بود؟ 
۵ به دو دلیل خاطره بازی در آن فیلم برایم فراموش 
نشدنی است. یکی کار با مهدی فخیم زاده و دیگر اينکه 
آخرین شب فیلمبرداری این فیلم شب خواستگاری ام 
دود حنی تحص ار دوستان یام شوحی ف کردند 
و می‌گفتند اگر در فیلم همسر بازی نمی‌کردی ازدواج 
نمی کردی! 

0 

او بهترین همسر دنیاست. 

#تاثی رگذارترین فبلم هایی که تا به حال دیده‌اید؟ 
٩‏ اژانس شیشه‌ای و مهمانی مامان. 

#چند فرزند دارید؟ 





#دو پسر به نامهای ارشیا و 
زار 

#نظرتان درباره «زن»ها چیست؟ 
٭ #زنها دارای روحی لطیف و 
حساس هستند و یکی از موهبت‌های 
زد رک ای ی کر ارت 
ای کت ۱ 
#بچه چقدر شیرین است؟ 

0 شیرین تر از عسل و بچه‌هایم 
تمام وجود و زندگی‌ام هستند. 
از بازی کدام بازیگرها خوشتان 
می‌اید؟ 

* #پرویز پرستویی. رضا کیانیان. 
عزت الله انتظامی. خسرو شکیبایی. 
#خانمها چطور؟ 

٩‏ گلچهره سجادیهء نیکی کریمی. 
رویا نونهالی و... 

#بازیگران خارجی؟ 

٭ #هریسون فورد. تأمی جونز. جولیا رابرتز. جودی 
فاستر و دنزل واشنگتن. 

#حس سومتان چقدر قوی است؟ 

طبیعی و نرمال است ولی خوشبختانه از حس 
ششم قوی ای برخوردارم و بارها شده احساس 
کرده‌ام ممکن است اتفاقی بیفتد و بالاخره هم درست 
از اب درامده است. 

کار آماده پخش هم دارید؟ 

9 «بله مجموعه تلویزیونی شهرآشوب و شهریار. 
حس سوم در پرونده کاری شما کاری متفاوت است 
TE OL‏ 
برخوردار است. فخیم زاده چرا شما را برای ایفای 
نقش سیما انتخاب کرد؟ 

TTS‏ ان ی یوار ات 
فخیم زاده پرسیدم. ایشان گفت: حتم دارم اگر نقش 
باب میلت باشد. به بهترین شکل ایفایش می‌کنی, چرا 
که هم تکنیک را خوب بلدی و هم بازی را می‌شناسی. 
#مرتب بو کشیدن برایتان مشکل نبود؟ 

٭ « اوایل چراء وقتی مرتب صورتم راجمع می‌کردم 
و بو می‌کشیدم تمام رگهای صورتم درد می‌گرفت 
ولی هرچه می‌گذشت بیشتر عادت می‌کردم. 

* گویا در این کار برای اینکه چشمهایتان درشت تر 
شود. گریم خاصی داشتید و از لنز هم استفاده کردید. 
تحمل لنزها سخت نبود؟ 

٭ 6 واقعاً سخت و طاقت‌فرسا بود. چیزی حدود ۶ 
ماه لنزها روی چشم من بود. گاه واقعاً کلافه ام 
می کرد. 

#نظرتان درباره ایفای نقش سیما در مجموعه حس 
سوم چیست؟ 

۰ و‎ Ece 
زندگی و همسر و فرزندش علاقه زیادی دارد.‎ 
سیما در حس سوم نمونه زنهایی است که‎ 
همسرشان را دوست دارند و بی‌ریایی راه‎ 
تصویر می کشند.‎ 

#از حس سوم خاطره ندارید؟ 

٩‏ حس سوم به دلیل قصه و مضمون جدیدش 
برایم جذابیت زیادی داشت و از انجایی که کاری 
پرتحرک بود. می‌بایست سر صحنه منتظر هر 
اتفاقی باشیم. در اغلب صحنه‌ها یا پایم پیچ 








می‌خورد يا ضربه ای بر من وارد می‌شد! اما برایم 
لذت بخش بود و کار را در هر شرایطی ادامه 
می داد م. 

اوقات فراغتت را چگونه می‌گذرانید؟ 

٩‏ #عاشق زندگی و بچه‌هایم هستم و در اوقات 
فراغت بیشتر به بچه‌ها رسیدگی می‌کنم. 

*چرا بیشتر در نقشهای منفی ظاهر می‌شوید؟ 
6 شاد قافهاد مس ورد 

#از چه چیز خیلی عصبانی می‌شوید؟ 

# از برخورد با دروغگو و دروغ. 

#اهل ورزش هم هستید؟ 

٭ شنارادوست دارم و این ورزش راهم انجام 


> گاهی خوشحالی اطرافیان بیشتر 


مرا آرام می کند تا اینکه خودم به 


رت ورس 





می دشم. 

#نسرین مقانلو بازیگر خوش شانسی است؟ 

* «#بله چون توانستم با کارگردانهای خوبی کار 
کنم. 

#شنیده‌ام سر فیلم نابخشوده باردار بوده‌اید و با 
همان وضعیت سر صحنه می‌رفتید؟! 

# بله و به دلیل تغییر وضعیت فیزیکی ام نگران 
بودم. به من گفته بودند یک ماه بیشتر کار نداری اما 
سه ماه طول کشید! 

«گویا در سریال مختارنامه به کارگردانی داوود 
میربافری هم ایفای نقش می‌کنید؟ 

# #بله نقش مقابل فریبرز عرب‌نیا را دارم. 

#اگر بخواهید یک جمله به جوانان بگویید. 

# # ول خوب فکر کنید بعد عمل کنید. 

9کسانی که با شما برخورد کرده‌اند می‌گویند نسرین 
خیلی با مرام و بامعرفت و لوطی است. 

9 آنهالطف دارند. واقعا زندگی و دنیا ارزش بدی 
کردن و کینه به دل نگه داشتن را ندارد. آرزویم 
همیشه این است که همه شاد باشند و از 
یدای سای اصت اند کاشی E‏ 
اطرافیان بیشتر مرا ارام می‌کند تا خود به چیزی 


از صدای کدام خواننده خوشتان 
می‌اید؟ 

اصفهانی. 

¢ #بهترین هدیه ای که از طرف 
خداوند به شما رسیده؟ 

* #فرزند انم. 

#بدترین نمره ای که در زمان 
تحصیل گرفتید چند بود؟ 

¢ ¢ کر می کنسسم درس 
رات جا ۱۰/۵ گرفتم... ردان 
اهل ریاضی و حساب و کتاب 
ذیو د م. 

#به کدام درس خیلی علاقه 
داشتید؟ 

#انشاء و تاریخ و ورزش. 

#در دوران کودکی شبطنت‌هایت چه بود؟ 

عاشق بازیهای پسرانه بودم! از جمله 
دوچرخه‌سواری و از دیوار و درخت بالا رفتن. 
#وفتی دری به درونتان باز می‌کنید. با اولین چیزی 
#دوست داشتن بدون کینه. 

#تکبه کلام شما؟ 

¢ یاعلی. 

#بهترین شهر؟ 

#شررار. 

#بهترین گل؟ 

یاس و گل رز. 

#بزرگترین ارزوی شما؟ 

9 #پسرانم به جایی برسند که اگر روزی نبودم. 
انان دیگر مشکلی نداشته باشند و اينکه روزی راببینم 
که هیچ کس غمی در دل نداشته باشد. 

#رمز پایداری و استحکام زندگی مشترک خود را در 
#در زندگی از چه چیزهایی دوری می‌کنید؟ 
آارزشی ندارد. 

#چه نقشی راتا به حال ایفا کرده‌اید که به شخصبت 
واقعی شما نزدیک تر بوده است؟ 

#نقشی که در فیلم امید بازی کردم. 

#دنیا را با چه عینکی می‌بینید؟ 

¢ #سیز. 

#بهترین دوست؟ 

۵آینه. 

#بیشتر به چه کتابهایی علاقه دارید؟ 

۵ کتابهای تاریخی. 

#بهترین شاعر؟ 

¢ ¢ شمملو. 

از چه چیزی بدتان می‌آید؟ 

¢ @ حسادت. 

#حرف آخر؟ 

#عشق بورزید. دوست بدارید و به دلتان کینه 


راه ند هید . 
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TE‏ کارتون 
بامزه پخش می‌کند که, یک پرنده 
لنگ دراز به سرعت برق می‌دود و 
هی می‌گوید - بیب بیب! - سالی که 
گذ شت درست مثل همین پرنده 
عجله داشت. چون ما یکی دو فصل 
آن را اصلاً به خاطر نمی آوریم! ضمن اینکه, آلودگی 
هوای تهران همچنان به کار خودش ادامه داد تا 
مجموعه‌های تلویزیونی هم پر شود از ماسک‌های 
اکشنفی ا الحت د اتفاكترس = ود از مقفمات 
هیجان زایی در فیلمنامه‌ها است. منتهی در سال طی 
شده بیش از اند ازه از این وسیله -ممد حیات - پزشکی 
استفاده شد. یا در بیمارستانها یا در خانه یکی به آن 
متصل بود حالا چگونه حضور ماسک اکسیژن در 
سریالها اپیدمی شد برمی‌ گردد به کارگردانان 
وت 









8# زیر خاکی ها! 
تعدادی از برنامه‌های ہےر ۱ 
تلویزیون دیگر جزو زیرخاکی‌ها | مد 
شده‌اند! بطوری که آدم به یاد 0 

نمی آورد از کی و چه سنیء شاهد , ۲ 

به کل نشستن ان بوده مثل برنا: / 

خانواده که تصور می‌کنیم. مجری باسابقه آن - 
هرمز شجاعی‌مهر - خودش هم با روّیت چهره اش 
در آینه به یاد این برنامه می‌افتد. اصلاً جنس صدای 
اغ مهر خانوادگی است!! اما از اواسط سال 
که دود شد رفت. این برنامه تغییرات خوبی نمود و از 
آن حالت تکرار که سالها مخاطبان را دق می‌داد درآمد. 
مخاطبان علاقه‌مند را با خود به مناطق دیدنی و 
تاریخی که گاهاً حتی اسمی هم از آنها برده نشده 
می‌برد که جالب توجه است! همچنین بخش 
اس.ام.اس‌های مخاطبان که اگرچه در خواندن آن - 
ع مت سم کف ول کی مظطالی ارشالی وجب 
امتنان خاطر است. به هرحال همین که برنامه از آن 
حالت یکنواخت و قلاب بافی محض درامده غنیمت 


است! 
0 کلاغی که چهل تا شد! 

شایعه‌سازی در مملکت ماء جزو هنرهای اصیل 
و از دسته فن بیان است! که ريشه آن برمی‌گردد به 
همان کلاغی که به سیب در انت فاملتش جهل تا شا 
عرض شود خدمت شماء یکی از عوارض 
شایعه‌سازی و شایعه پراکنی این است که برنامه 
پخش پنج - تهران امروز - و مجریان محترم آن 
بطور مستمر باید بامتصدیانی که از جانب آتها حرف 
و حدیثی توسط هنروران شایعه به اطراف و اکناف 
پراکنده می‌شود مخ تریت نمایند! بعضی مواقع کل 
تایم این برنامه را همین اصرار و انکارها می‌بلعد! 
جالب اینجاست گاهی انقدر سین جیم‌ها درهم 


می‌آمیزد که متهم به قول کذب. خودش هم به خاطر 
نمی‌آورد که حالا این حرف را زده یا نه بناچار با 
کمی بالا و پایین همینجوری جمع و جورش 
می کند!... ولی گذشته از این صحبت‌ها این عمل 
گیج اور را کنار بگذارید. مردم آزاری عاقبت ندارد. 
قایعساخی از مراکم کرک نک جامعة اس تا 
یکنفر حالتان را می‌پرسد. ژورنالیستی اش نکنید! 
سنگ می‌شوید! 
8 خسته نبزیتی! 

همانطور که شاهد تماشای آن از تلویزیون بوده‌اید: 
دوازدهمین سالگرد تاسیس شبکه سوم. چندی پیش 
با حضور هنرمندان مطرح و نیمه مطرح و در دست 
طرح برکرار چ ۹ 
کروی ا 4۱ 
تغییر خاصی در 
نحوه برگزاری 
و اهدای جوایز 
مشاهده نگردید 
کته سس ان و 
بپردازيم. جز حضور غیرمترقبه - علیرضا افتخاری - 
در سالن! اما مجری محترم این مراسم در لابلای نطق 
خود فرمودند مطبوعات باید از شبکه سوم به جهت 
ارایه برنامه‌های جوان‌پسند و مفید فایده تشکر نمایند! 






E Tia 


لازم به ذکر است شبکه سوم معروف به شبکه جوان! 
ای کے درا اھا ای وا غ 
عده‌ای دیگر راهم با خود برده است عجالتاً مضاف بر 
انکه برنامه زنده و چالشی که بتواند به کار جمعیت 
جوان هم بخورد در این شبکه نيافتیم. اما حالا چون 
عید است. یاداور شویم برنامه‌هایی مثل کوله‌پشتی و 
جزر و مد و طنز شبهای برره با یکی دوتا سریال 
عشقولانه! به دل و چشم مخاطبان نشست. اگرچه 
گروه طنز برره هم بعد از مراسم و گرفتن کاپ! زدند به 
در تنبلی و چند قسمت رازیرسبیلی, از پشت سبیل‌های 
یاور طغرل رد نمودند! به هر ترتیب از مهران مدیری» و 
گروه هنرمندش, سپاسگزاريم. شبکه سوم هم خسته 
تفرننی 1 
8# آینه مساف رکش! 

۱ و ي 
( تلویزیون آغاز شد با عنوان - و 

6 خداعشق را آفرید - معمولا 
مجموعه‌های تلسویزیونی 
تکلیفشان را با عشق و عاشقی و 
این مباحث جگرسوز! همان ابتدا 
با نگاههای ویژه طرفین به یکدیگر 
مبرهن می‌سازند و به تماشاگر متذکر می‌شوند که 
کک ای 6 رال ج کی رد ا ادر 
اين مجموعه عمیق‌تر به این مقوله پرداخته شده و 
سعی دارد منطق واقعی را در عشق یادآور شود. به 
نوعی که مخاطب رارهبری کند به سمت یک مدیریت 
عشقی و عاطفی که علی‌رغم سوزندگی» سازنده نیز 
اھ ای اراس تفای 
امروز نمی تواند با نمایش های تخیلی. منطقی را 
بپذیرد! اینکه یکنفر برود داخل اينه و بعد وارد زندگی 
خصوصی دیگران شود - خدای توبه - به 
نمی یازع می مانا درام وای که بای ماب 
نصیرپور - مثل همیشه خوب اما تئاتری است! 





0 اطفال موزیکال! 


برنامه رنگین کمان که برای کودکان و ایضاً 
والدین آنها از شبکه تهران پخش می‌شود با حذف 
مکی راک رده 
ام ول ر اکا ان گال 
پرسیده‌اند؟ که ما نیز از شما می‌پرسیم! ولی از حق 
نگذریم با یک بررسی مختصر متوجه شدیم بی‌ربط 
نمی‌گویند. بخش دایره و تنبک ان کم شده ضمن اینکه 
مجریان ان با توجه به سن میهمانان برنامه 
پیش دبستانی به بالا صحبت می‌کنند! که مغز این 
کودکان ظرفیت جذب ان همه امال و حکم را ندارد! 
قضیه ابوعلی سینا فرق می‌کرد. ایشان بر بالای درخت 
توت هم حکمت می آموخت! ولی برخی بچه‌های 
روغن نباتی این دوره و زمانه. روی زمین هم با زور 
- مولتی‌ویتامین - و معلم خصوصی چیز یاد می‌گیرند. 
ناگفته نماند. یک بازیگر موفرفری و مجعد نیز دارد که 
به همراه مشعل دستش در جامعه اجداد غارنشین‌مان, 
دای هار با کنگی کہ هی ری انی و لا 
می‌نماید - تکراری شده! - گر کش نمی آید بیش از این. 
درش را تخته نمایید بعد از این!! لطفاً تقطیع نفرمایید... 

شهر یار خند ۱(۵) 


اگر تلویزیون را به یک کشتی تشبیه نماییم - از 
این بابت که تلویزیون هم مثل کشتی, سروکارش با 
اب است و بدون مايه حیات اموراتش نمی‌گذرد! - 
بخشی از آن مربوط به سکانداری است که معمولاء 
کار اجرا در این منصب باید بسیار دقیق و حساب 
اا ادها ات ای و وس 

حتماً شما نیز با ما هم عقیده‌اید که یکی از مجریان 
توانا که حضورش در هر برنامه‌ای خالی از لطف 
نیست. - محمود شهریاری - است. که علی رغم 
اخرافانستاده ا و یک ها ي ا 
همراه است! از معلومات و اطلاعات درخور توجهی 
نیز برخوردار می‌باشد... اینهمه - صغری و کبری 
- چیدیم که بگوییم حضور شهریاری - در 
تلویزیون. نسبت به گذشته کمرنگ شده اماء از 
سوی مخاطبان شبکه‌های جهانی - جام جم - به 
عنوان مجری برتر برگزیده شد. 

8 کاروان بدون حرکت! 

از برنامه‌هایی که به طور مرتب در طول سال 
گذشته» از شبکه دو - فرهنگ و هنر - پخش شد. 
برنامه - با کاروان شعر و موسیقی - بود که. طبق 
سنت گذشته همچنان در عالم سوز و ساز 
خودکی انامه داشتله این آخرسالی همه افعال 
به زمان ماضی صرف می شود - اما مطلب مهم 
اینکه» با وجود جایگاه خوب این برنامه درمیان 
ادب دوستان و اهالی موسیقی. برنامه تاحدودی 
رکدست و تکراری شده. حتی جای صندلی 
مجری و میهمان برنامه هم تغییر نمی کند! تا 
تنوعی حاصل اید. 

گهکد اری می شود این برنامه را در فضای باز 
یا محل زندگی افرادی که بعنوان اساتید فن در این 
برنامه حاضر می شوند ضبط نمود تا از این کهنگی 
فو انف سا ان کال و او الم امسال مبهمایان 
برنامه حساب کار دستشان آمده بود. و جایی 
برای ربودن رشته کلام توسط حریف قدر ادبی 


خود نمی گذ اشتند! 
El‏ 
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میلانی: می ترسم پس دروع می گویم 
تهمینه میلانی که سال گذشته نهمین فیلم بلند 
سینمایی اش «اتش بس» را ساخت. ساخت فیلم 
کوتاهی با عنوان «می‌ترسم پس دروغ می‌گویم» را 
آعاو گر د. 
این فیلم را میلانی به سفارش سازمان یونیسف 
می‌ سازد. 
اس آخرین کار معلاتی که ور توت کان 
قرار دارد. دعوای یک زن و شوهر را از زاویه ای 
طنز‌امیز بررسی کرده است. 


جیرانی در اسنخر 

فریدون جیرانی سال گذشته فیلمساز پرکاری بود. 
او توانست با ساخت سه فیلم رکوردی جالب توجه 
و مها اد ری کی 
باشد. اما به دلیل طولانی شدن اپیزودهاء هر اپیزود 
به یک فیلم مستقل تبدیل شد. 

او درحال حاضر در تب و تاب ساخت فیلم جدید 
خود با عنوان «استخر» است که گویا چیرانی ان را 
در ژانر وحشت می‌سازد. 


خون بازی تاثیرگذار و دیدنی 
وتان مش فان از خوسان گا که ساخه 
فیلم جدیدش خون بازی را به پایان رساند. 
خون بازی ملودرامی اجتماعی درباره اعتیاد 
است. فیلمی که به‌زعم اکثر دوستان و حتی 
سازنده‌اش کاری تاثیرگذار و دیدنی است. 


بازیگر پولساز 
سینمای ایران اواخر 
سال گذشته بازی در 
کار سعید سهیلی را به 
پایان رساند. 

امین حیایی ان 
اوایل امسال بازی در 
کار و 
الوند با عتمان لرا اغا 
کرد 

مهناز افشار دیگر 
بازیگر این فیلم است. 

سفر به تاریکی در بر لین 

بهمن فرمان آرا به زودی ساخت فیلم تازه‌اش با 

عنوان سفر به تاریکی را آغاز می‌کند. 


این فیلم که قرار است در شهر برلین المان جلوی 
دوربین برود قصه دختری است که با یک چمدان پر 





از ترشی و سبزی به فرودگاه برلین وارد می‌شود تا 
به شوهرش که در آنجا مشغول تحصیل است ملحق 
شود. اما شوهرش دنبال او نمی‌اید و این اغاز ماجرا 
است. 

رضا کیانیان و کلشیفته فراهانی دو بازیگر اصلی 
این فیلم هستند. 


هابور ایفاگر نقش اقدس 
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بازیگر مطرح 
و محبوب 
سینمای ایران 
سه فیلم اماده 
نماسش دارد. 
قل ان لین 
از دوردست و 
Ee‏ 
در کمدی بزن 
بکوب قاعده 
بازی کار 
احمدرضا معتمدی متفاوت ترین نقش دوران 
بازیگری خود را بازی کرده است. او در این فیلم گویا 
نقش یک ادم دوجنسه را ایفا کرده که نامش اقدس 
است. 

در این کار بازیگران کمدی مطرح زیادی ایفای 
نقش کرده‌اند. 


اننظامی پیرمرد رنگ های خاطره 

ا کے فاعم با کر اال انوا که 
سال گذشته در فیلم ستاره می‌شود فریدون جیرانی 
خوش درخشید. به زودی در کار جدید امیر شهاب 
رضویان با عنوان «رنگ‌های خاطره» ایفای نقش 
کے کا 

انتظامی در این فیلم ایفاگر نقش پیرمردی است 
که در سفر با جوانی که تازه از فرنگ برگشته» خاطرات 
گذشته اش را مرور می کند. 


عروسکی ها به کرواسی می روند 
مس و کا و ی مکی 
برگزار می شود. 





در زاگرب را پرداخت خواهد کرد. 

گروههای متقاضی در جشنواره باید نسخه ۷۳5 
0 و 0.۷.0 کامل نمایش رابه امور بین الملل اداره کل 
هنرهای نمایشی ارسال کنند. 

اسناد صنعنی در گذشت 

استاد علی اکیر صنعتی مجسمه‌ساز و نقاش 
مطرح و برجسته کشور روز یکشنبه ۱۳ فروردین 
در ٩۰‏ سالگی دارفانی را وداع گفت. 

استاد صنعتی دو سال قبل به دلیل سکته مغزی 
قدرت تکلم خود را از دست داد و از ششم اسفند ۸۴ 
هم به دلیل مشکل تنفسی در بیمارستان مهر بستری 
شد. 

آثار به یادماندنی استاد صنعتی همچون زن 
بینوا؛ مرد زندانی» کمال الملک. سوته‌دلان, گاندی و... 
از او به یادگار مانده که در موزه مردمی میدان امام 
خمینی موجود است. 


افخمی و بازسازی تنگسیر 


۰ 


بهروز افخمی که سال گذشته درصدد بازسازی کو 


قیصر بود و در این راه به نتیجه نرسید. قصد دارد 
تنگسیر امیر نادری را بازسازی کند. 

افخمی درحال حاضر به دتبال تهیه‌کننده‌ای 
است تا بتواند ساخت این کار را هرچه زودتر اغاز 
کند. 


اسخوانهای خوک و دسنهای جذامی 
محمد رحمانیان کارگردان مطرح تئاتر خرداد ماه 
امسال اولین فیلم بلند سینمایی خود با عنوان 
استخوان‌های خوک و دست‌های جذامی را جلوی 


منوچهر محمدی تهیه کننده این فیلم است. 


کیمیایی و رئیس در بهار 
مسعود کیمیایی تا اواخر فروردین ۸۵ قصد دارد 
ساخت فیلم جدید خود با عنوان رئیس را آغاز کند. 
لیلا حاتمی و پولاد کیمیایی دو بازیکری هستند 
که حضورشان در رئیس قطعی شده است. 
پیش از این قرار بود کیمیایی رئیس را زمستان 
۵ جلوی دوربین ببرد. 


شکیبایی و افسانه شادی ها 


افسانه شادی‌ها عنوان فیلمی 
است به کارگردانی علی قوی‌تن 
که خسرو شکیبایی در آن ایفاگر 
سکس ا 
افسانه چهره ازاد. السا فیروز اذر 
و... دیگر بازیگران این فیلم 

شکیبایی که نقش مدير 
کارخانه عروسک‌سازی را بازی 
گوینده برنامه‌های عروسکی 
است مشکلات زیادی دارد تا 
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خانم «برنیکمان» گفت: 
دیگر بهتر از این نمی‌شود. دو سال کردش دور دنیا. 
یک مسافرت طولانی و دیدن مناظر عجیب و 
تماشایی. ایکاش من به جای شما بودم. فقط من 
ناراحتم که شما دیگر در میهمانی دوره‌ای ما نیستید. 

خانم «برنیکمان» و شوهرش آخرین میهمانانی 
بودند که هنوز میهمانی اقا و خانم «کولیه» را ترک 
نکرده بودند. «رودلف کولیه» و همسرش «هیلدا» این 
میهمانی را به مناسبت سفر دوساله خود به دور 
دنیا ترتیب داده و طی آن می‌خواستند از دوستان و 
آشنایان خود خداحافظی کنند. بالاخره بعد از کمی 
صحبت اقا و خانم «برنیکمان» خداحافظی کرده و 
وق 

خانم «کولیه» نفس راحتی کشید و گفت: 

- بالاخره اینها همه رفتند. 

بعد کلاه‌گیس بلند و بور خود را از سر برداشت 
با اھ کا هکس ا چو ای یں کرو 
لاقل به اندازه ۱۰ سال پیرتر شد. اما حالا دیگر پیری 
و جوانی او اثری نداشت ت و در لحظاتی که در شرف 
وقوع بود. تغییری نمی‌داد. 

ساعت دوازده شب بود که هیلدا کولیه شریت 
خوابش را خورد. این بار شوهرش کاملا مراقب او 
بود چرا که او سه قرص خواب اور در شربت خواب 
همسرش حل کرده بود. ظاهرا می خواست او زودتر 
بخوابد. 

یک ربع بعد خانم کولیه روی تخت خود افتاد و 
به خواب عمیقی فرو رفت و صدای خرخر او بلند شد. 
ری کر ی وا ی هی روک سافت 
بعد نفس کشیدن خانم هیلدا کولیه دشوار شد و دیگر 
نمی توانست نفس بکشد و در خواب تقلا می‌کرد و 
دست و پا می زد زیرا شوهرش رودلف بالشی را 
روی دهان او گذاشته بود و فشار می‌داد و هر لحظه 
فشار را زیادتر می‌کرد. به‌طوری که به هیچ وجه راه 
نفس کشیدن برای او باقی نمی گذ اشت. طولی نکشید 
که خانم کولیه در خواب خفه شد و بدنش بی‌حرکت 
می‌ شد. او سالها بود که انتظار چنین لحظه ای را 
داشت تا ان دست همسرشن اسهفه شود حالا هیلدا 
بدون هیچ سروصدا و بی‌آنکه کوچکترین حرکتی 
یکند مرده بودا! 

رودلف کولیه با خونسردی و ارامش نگاهی به 
قربانی خود کرد و زیرلب گفت: «خوب این کار هم 
بالاخره انجام شد. انها به خاطر این بود که تو حاضر 
نشدی از من طلاق بگیری!» ساعت یک و نیم بعد از 
نیمه شب جسد هیلدا درحالی که وزنه‌های سربی به 
دست و پای 7 بت و و 
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بندر برمن بروند و در انجا برای مسافرت دور دنیا 
سوار کشتی شوند. اما حالا دیگر احتیاجی به رفتن 
به طرف بندر برمن نبود و کولیه می‌توانست در 


فرودگاه این اتومبیل را رها کرده و پی کار خود 
برود. ساعت دو بعد از نیمه شب رودلف کولیه 
چمدانهای همسر خود راکه برای سفر دور دنیا 
بسته بود در اتاق انباری زیر سقف گذاشت 
آنجا مدتی طول می‌کشید تا کسی بتواند آنها 
را پیدا کند. 
خواب بیدار شوند. رودلف کولیه سوار 
اتومبیلی که جسد هیلدا در صندوق عقب ان قرار 
داشت. شد و اتومبیل رابه حرکت درآورد. او هنگام 
حرکت حتی یک نگاه هم به خانه‌ای که مدت بیست 
و دو سال تمام با همسرش در ان زندگی کرده و به 
قول خود زجر کشیده بود نینداخت. رودلف در نیمه 
راه اتوبان مقابل رستوران کوچکی توقف کرد تا 
و با خونسردی نقشه خود را اجرا می‌کرد. او تا شب 
وقت زیادی داشت و لازم نبود عجله کند. فقط در 
تاریکی شب بود که می‌توانست جسد هیلدارادر جای 
مشغول خوردن صبحانه شد. تا حالا نقشه‌های او 
درست همانطور که انتظار داشت. به خوبی پیش 
راوس از کال 
بود و فقط سه ماه با هیلدا صحبت کرد تا او را برای 
این سفر اماده کند. 

رودلف در این اواخر تمام زندگی و سهام خود را 
در شرکت ساختمانی فروخت. او حدود ۵ میلیون 
يورو پول نقد داشت. سرمایه‌ای کافی که یک مرد 
پنجاه ساله می‌تواند سالهای آخر عمر خود را با آن 
درتهایت خوشی و لذّت بگذراند. رودلف با اشتهای 
زياد دومین تخم مرغ صبحانه خود را خورد و با 
رضایت کامل از پیشرفت کار خود. سیکاری اتش زد 
و درحالی که دود آن رابه هوا می‌فرستاد. به این فکر 
os‏ کت کار آن u‏ 

رودلف بعد از خوردن صبحانه سوار اتومبیل 
خود شد و با ارامش به طرف «برنس فلد» حرکت کرد. 
این منطقه دهکده دورافتاده‌ای بود که از یک سال قبل 
رودلف برای اخرین قسمت نقشه خود درنظر گرفته 
بود و جسد هیلدا بايد در این دهکده خلوت و 
وقت او با خیال راحت سوار هواپیما می‌شد و به طرف 
مکزیکوسیتی می‌رفت. زمانی که رودلف به دهکده 
رسید. هنوز برای اجرای مرحله اخر نقشه او زود بود 
و بلافاصله نمی‌توانست جسد هیلدا را در اب غرق و 
به طرف تنها میهمانخانه دهکده رفت تا کمی استراحت 
کند. صاحب این میهمانخانه مرد تنومند و قوی هیکل 
و سرخ رویی بود. رودلف به او گفت: 

- ایا یک اتاق خالی می‌توانید به من بدهید؟ 

- البته. برای چه مدت این اتاق را می خواهید؟ 

- بستگی به این دارد که کار من چقدر طول بکشد! 

- بسیار خوب. بفرمایید. این کلید اتاق ت 


ست . 





بعد از خوردن شام رودلف از میهمانخانه بیرون 
رفت تا کمی در دهکده بگردد و ببیند ایا زمان اجرای 
نقشه رسيده است يا نه؟! کوچه و خیابان دهکده 
برخلاف انتظار او هنوز خلوت نشده بود و رفت و 
آمد در آن زياد بود. کولیه ناچار دوباره به میهمانخانه 
برگشت. او تا نزدیک نیمه شب صبر کرد. دیگر وقتش 
رسیده بود. آهسته از اتاق خود بیرون آمد و به مرف 


اتومبیل خود رفت و با آن به طرف برکه آب که در 
نزدیکی جنگل قرار داشت ت حرکت کرد. راه خیلی 
طولانی نبود. چند دقیقه بعد او در کنار برکه آپ و 
نزدیک یک انبار قدیمی که در ان کاه و غلات انبار 
کرده بودند توقف کرد. اتومبیل تا لب برکه بیش از 
۰ متر فاصله داشت. به این ترتیب حمل جسد هیلدا 
خیلی مشکل نبود و او را خسته نمی کرد. رودلف پیاده 
شد و آهسته در صندوق عقب اتومبیل را باز کرد. 
کمی جسد هیلدا را عقب زد تا چکمه لاستیکی را که 
می‌خواست بپوشد از زیر جسد درآورد. چکمه را با 
دست‌های لرزان پاک کرد و بعد به اطراف نگاه کرد 
که مبادا کسی از آن نزدیکی عبور کند. اما چیزی نبود 
ی اصاا غیور ی عوووع در آنها دیده مشق خب. 
حالا باید جسد هلیدا را به دوش بکشد. اینکار زیاد هم 
دشوار نبود. رودلف درحالی که جسد رابه دوش 
داشت., به سرعت به طرف برکه آب رفت. جسد هیلدا 
سبک بود و حمل آن رودلف را ناراحت نمی کرد. 
خیلی آسانتر و کوتاهتر از آنچه که انتظارش را 
می‌کشید. همه کارها انجام شد. رودلف جسد رابا 
وزنه‌های سربی که به دست و پای او بسته بود. به 
آب انداخت. جسد در آب فرو رفت. چند ثانیه بعد حتی 
ارتعاش آب برکه هم از بین رفت. اصلا انگار اتفاقی 
نیفتاده و چیزی را در ان نیند اخته اند. 

هنگامی که به میهمانخانه برگشت. به صاحب 
تنومند آن برخورد و آن مرد دچار تعجپ شد که 
رودلف تا آن موقع شب کجا بوده و چرا اینقدر دير به 
شتا موم گر اماب QO‏ اب هه مد 
نداشت تایگوید و نمی توانست در کار رودلف دخالت 
کند. رودلف بعد از نوشیدن یک فنجان قهوه داغ 
برخاست و به طرف اتاق خود رفت. اما قبل از انکه 
زارد ان کوت چ ی هکار رسد هک انا 
که خوب است یک بار دیگر به طرف برکه آب برود 
و سر و گوشی آب بدهد و ببیند که آیا همه چیز آرام 


هس "2 


است یا نه؟ به همین دلیل برگشت و به سمت برکه 
اب رفت. 

در آنجا همه چیز ارام و عادی بود و به هیچ وجه 
اثاری از جنایتی که او انجام داده بود. دیده نمی شد. 
حتی اثر پا و کفش‌های لاستیکی او در روی شن‌ها و 
ماسه‌های اطراف برکه هم به‌تدریج از بین رفته و 
جای ان پر شده بود. رودلف نفس راحتی کشید و از 
روی رضایت خاطر سیکاری روی لب گذاشت و 
فندک با صدای ملایمی روشن شد. در همین موقع 
ناگهان رودلف با کمال تعجب متوجه شد که تقریبا 
در ۱۰ متری او پسری از روی پشت‌بام انبار نیم خیز 
شده و او رانگاه می‌کند. گویا صدای فندک و شعله ان 
توجه او را چلب کرده بود. پسرک نگاه کوتاهی به 
رودلف کرد و دوباره دراز کشید. رودلف ابتدا ترسید 
و يکه خورد. اما بعد آرام شد و درحالی که هنوز 
ناراحت بود. سیگار خود را که باعث جلب توجه او 
شده بود» از لب گرفت و به گوشه‌ای پرتاب کرد و بعد 

در اتاق خواب او دو قرص خواب اور برداشت و 
خورد. او معمولا شبها بدون خوردن قرص خوابش 
نمی برد. 

رودلف تازه خوایش برده بود که در عالم خواب 
دنبال ان صدای زنگ و ناقوس کلیسابه نشانه خطر 
و هشدار به گوش رسید. اما قرصهای خواب اور 
طوری رودلف را تحت تاثیر قرار داده بود که 
یکنواخت تلمبه‌های آب او را دوباره به خواب برد. 

موتور پمپ به سرعت کار می‌کرد و اب برکه را 
ساعتها کشیده و به روی انبار نزدیک انجا که درمیان 
سطح آب برکه پایین و پایین تر رفت و بالاخره به 
جایی رسید که در آن جسد هیلدا به خوبی دیده 
می‌شد. البته شعله‌های آتش انبار هم خاموش شد. 

صبح روز بعد هنگامی که رودلف کولیه بی خبر 
احضار شده بودند» از ساعتها قبل بازرسی و تحقیقات 
خود را شروع کرده بودند. صاحب میهمانخانه که 
به رودلف مشکوک شده بود به او گفت: 

- راستی شنیدید که در برکه اب جسد یک زن 
پیدا شده است؟ می دانید دیشب که انبار اتش گرفت. 
اب برکه را با موتور پمپ به روی انبار ريختند و در 
نتیجه اب برکه کم شد و در عمق ان جسد این زن 
پیدا شد. حالا همه اهالی روستا جسد را دیده‌اند اما 
هیچ کس نتوانسته آن را بشناسد. 

رودلف سعی کرد خونسردی خود را حفظ کند و 
درحالی که لیخندی بر لب داشت گفت: 
می‌افتد و بالاخره قاتل شناخنه و دستگیر می‌شود. 
میهمانخانه اصلا از قتل صحبت نکرده بود و ظاهرا 
او و دیگران تصور می‌کردند که زن فان انب افتاده و 
خفه شده است. او چرا صحبت از قاتل کرده است؟ 
پیدا نکرده بود. 

رودلف فکر کرد. بهتر است فورأاز آنجا فرار کند. 
ولی از این فکر پشیمان شد زیرا فرار و عزیمت 





ناکهانی اش. جلب توجه می‌کرد و ممکن بود سوءظن 
ین ان ي کک نس نا 
نمی‌شناخت و از طرفی تا عصر آن روز که عکس جسد 
و اھا سای یب مر که را 
هی شا کے ت می کر ا ست با تس مادعا کین 
او با هواپیما پرواز کرده و به مکزیکوسیتی رسیده 
دو‌د. 

یک عامل مرموز رودلف رابه طرف برکه کشید. 
او می خواست ببیند حالا انجا چه خبر است. عده 
زیادی اطراف برکه جمع شده بودند. و رودلف 
درمیان جمع قیافه کارآگاهان و ماموران پلیس رابه 
خوبی تشخیص داد. 

جسد هیلدا را در گوشه ای گذاشته و روی آن را 
با پارچه سفیدی پوشانده بودند. رودلف ناخودآگاه 
سیگاری بر لب گذ اشت و فندک خود را درآورد تا آن 
راروشن کند. فندک صدایی کرد و او سیگار را اتش 
زد ولی در همین حال ناگهان دستی محکم روی شانه 
او خورد و یقه اش را چسبید. رودلف برگشت و مقایل 
خود همان جوانی را دید که شب گذشته در پشت بام 
انبار دیده بود. از دیدن او لرزه بر اندامش افتاد. 
نقشه‌های او در آخرین مرحله به هم خورده و با عدم 
موفقیت مواجه شده بود. 

جوان فریاد کشید: 

- بیایید. همین مرد بود که دیشب اتش سیگار 
خود را روی کاهها انداخت و انبار را اتش زد. من او 
را با چشمان خودم دیدم که با فندک چگونه سیکار 
روشن کرد. 

ماموران او را دستگیر کردند. رودلف مقاومتی 
به خرج نداد. حتی انکار هم نکرد. زیرا جرم دیگرش 
که به‌مراتب مهمتر از اتش زدن انبار بود. به زودی 
توسط ماموران کشف می شد. 

5 


پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 
بقیه از صفحه ۴٩‏ 


خهسته! 


بابانوئل شماره ۴ 
و ۲ (شماره یک ۴ بار 
شماره ۲ پنج بار. 
شماره ۲ دو بار و 
شماره چهار ۶ بار) 


۱ پنج ماه و نیم ۰۲ Front Eritrean Liberation‏ 
(جبهه آزادیبخش «اریتره») ۳- وین (پایتخت 
اتریش) ۴-هودینی (که به او «هودینی بزرگ» لقب 
داده بودند) ۵۔ در جنوب آفریقا: 


دو تصویر دوقلو و هند اختلاف! 
8و 0 شبیه یکدیگرند. 
در تصویر ۸ اسکلت ماهی کوچکتر شده - 
در تصویر 8 جهت پاها عوض شده در تصویر 6 
تک از سنا تاه انست ون توس ایک از 


پرنده‌ها کم شده! 





٩ ٩‏ بعید است که روح از اول جنایتکار 
باشد. بلکه عواملی دست به دست هم داده و 
باعث این مورد می‌شوند. مثل «زنا». وقتی زنی 
یا مردی خدای ناکرده مرتکب مثلا چنین گناه 
کبیره ای می‌شود. روح جنین در بدن الوده و 
نجس ماء‌وی و مسکن می‌گزیند و تحت تأثیر 
قرار می گیرد. لذا بهتر است همیشه در 
عطرفروشی زندگی. مسکن گزینیم تا از تعفن و 
گناه خودمان و اینده ناسالم و تاتیر گناه بر 
فرزندانمان مصون بمانیم. 

«مینا. ص» زنی لیسانسه (روانشناس) ۲۲ 
ساله هم در این زمینه می‌گوید: 

0 هميشه به وجود روح و همچنین جهان 
اخرت و میزان عدل الهی اعتقاد داشتم و دارم 
اما از زمانی که دخترم به دنیا آمده بیشتر در 
این زمینه به ایمان و یقین تکیه زده‌ام. چرا که 
هر وقت به صورت زیبای دخترم می‌نگرم 
احساس می‌کنم چنین زیبایی حتما به وجود 
آورنده‌ای بالاتر از تاثیرات ژنتیکی و عوامل 
ورائتی بر روی جنین دارد. در ضمن او گاه 
خصوصیات اخلاقی من یا پدرش يا هیچ‌یک از 
اقوام نیست که بتوان گفت جنبه ارثی دارد. پس 
روح او با هویت کاملا منحصر به فرد به دنیا 
امده و حتما مسوولیتی خاص دارد. 


کلام آخر 


می‌خواهم حرف آخر را اول بزنم. اگر از 
مرگ می‌هراسیم. برای این است که هنوز به 
هویت روح پی نبرده‌ایم. آری مرگ زیباست و 
هرچه زیباتر زندگی کنی مرگ نیز زیباتر جلوه‌گر 
کرات کے کے که عاشتی اکن دواو 
آنهایی که بیشتر از دیگران خود را از اوهام این 
دنیا رهانیده اند. زیباتر به مرگ سلام خواهند 
گفت. ایا زیبایی چیزی جز عشق است و عاشقی؟ 

هیچ انسانی بدون عشق قادر به حیات 
نیست و سوکند به حقیقت که فراتر از واقعیت 
است. سرآغاز و سرانجام هر عملی عشق است. 
عشق چون خورشیدی است که بر اينه می‌تابد. 
ووو رو تازپوورده دنمان لهی امي 
عشق است. و چه خوب می‌گوید «آشو» که: 
«زندگی درواقم ناامن است. تنها مرگ است که 
امن است. بیمه زندگی مفهومی متناقض است. 
تنها بیمه مرگ می‌تواند مفهوم داشته باشد. 
ردک یک ماجراست و غیرقابل پیش بینی. 
بنابراین» انان که می‌خواهند در امن و امان 
زندگی کنند. پیش از مرگ می‌میرند و آنان که 
می‌خواهند بی‌هیچ خطری زندگی کنند. اساسا 
زندگی نمی‌کنند.» 


دمام قلسابی که می طواهند نیک کاری را ډباموزند دار دیگران را عمل هی کنند. 





ههان هن 


۱۳۹۳۲ 





اشرف‌السادات موسوی 


قسمت اول 


درحالی که بیشتر تهیه کنندگان و صاحبان 
سینما در سال گذشته از عدم استقبال تماشاگران از 
فیلم هایشان به دلیل گسترش صنعت دی‌وی‌دی و 
خانه نشین شدن تماشاگران سینما می نالیدند. 
استقبال از فیلم‌های عظیم و پرفروشی چون هری‌پاتر 
سوم) و کینگ کنگ نشان دادند که هنوز مردم دوست 
دارند فیلم‌های عظیم و پرخرج را در سالن‌های بزرگ 

خلق دوبار ه افسانه ها 


در سال گذشته. فیلمسازان بسیاری سراغ 
افسانه‌ها و شخصیت های سینمایی تخیلی قدیمی 
رفتند. چرا که احساس کردند هنوز می‌توان در میان 
هیاهوها و جنجال‌های سیاسی روز و جنگ ها و 
ترورهاو قتل‌عام‌های دسته جمعی به افسانه و فانتزی 
فکر کرد و با پناه بردن به انها از واقعیت‌های تلخ و 
CEG OT‏ 

کینگ کنگ. زورو و جنگ دنیاها دوباره‌سازی 
N‏ ها با وک کر 
کسی از دیدن دکورهای مقوایی کینگ کنگ یا 
حقه های سینمایی نخ نما شده زورو. خنده اش 





پیتر جکسون, خالق ارباب حلقه‌ها با نسخه جدید 
کینگ کنگ آرزوی دیرین کودکی اش را تحقق 
بخشید. کسی که از ٩‏ سالگی بعد از دیدن نسخه اولیه 
کینگ کنگ تصمیم گرفت فیلمساز شود و خود 
کینگ کنگ را بسازد. کال بعد از گذشت ۲۵ سال به 
آرزوی خود رسید. 

اینک او به مدد نرم افزارهای کامپیوتری و 
دیجیتال. گوریل عظیم الجثه ای را خلق کرده است 
که بیش از تمام کینگ کنگ‌هایی که تاکنون در سینما 


دیده شده. باورپذیرتر و وأقعی‌تر است و می‌تواند 
علیرغم ظاهر درنده و هولناکش, با قلب مهریان و 
عاشقش اشک بر چشمان تماشاگران بیاورد! 

انتونیو باندراس نیز بار دیگر نقاب بر چهره زد و 
در جلد قهرمان محبوب سینمای کلاسیک امریکا 
(زورو) فرو رفت. قهرمانی که حامی مردم مظلوم 

مارتین کمپیل در افسانه زورو. حس نوستالژیک 
کو تاه کت شام کلب اعتفان 
باندراس با عرق و خون ساخته شد! 


هالیوود و سیاست 


پس از جنگ ویتنام و ماجرای رسوایی واترگیت. 
به نظر می رسد که هالیوود دوباره به سیاست رو 
کرده و فیلمسازان آمریکایی به شدت درگیر ساختن 
ها با مان ماس تال و اد کال 
شدهاند. 

شهر نقره ای. هتل رواندا و شب بخیر و موفق 
باشی. نمونه‌هایی از گرایش‌های جدید سیاسی در 
میان سینماگران هالیوودی است. 

جورج کلونی, بازیگر مشهور فیلم آه برادر کجایی: 
روی یکی از سیاه‌ترین و رسواترین پرونده‌های 
تاریخ سینما و روشنفکری امریکا انگشت گذاشت و 
با فیلم شب بخیر و موفق باشیء فضای پر از سوّظن 
TT‏ کی ماو رک E‏ 
دستگاه تفتیش عقاید خود سینماگران و روشنفکران 
آمریکایی را به دلیل گرایش‌های چپ‌گرایانه‌شان به 
ستوه اورده بود. بازافرینی کرد. 

وی با به تصویر کشیدن زندگی روزنامه‌نگار 
جسوری به نام اد مارو که نقش او را دیوید استراتون 
بازی می‌کند. به بررسی نقاط تاریک این دوره سياه 
تاریخ معاصر آمریکا پرداخت. 

روزنامه‌نگاری که به فضای رعب و وحشتی 
که مک کارتی بر جامعه روشنفکری و سینمایی 
امریکا تحمیل کرد تن نداد و در برابر ان ایستاد. درواقع 
جورج کلونی با انتخاب این موضوع. به طور 
غیرمستقيم به فضای تیره و پرسو‌ظن پس از 
حوادث بازده سپتامبر پرداخته است. 

اندرو نیکول (سازنده نمایش ترومن) نیز در سالار 
جنگ. قاچاق بین المللی سلاح‌های جنگی را دستمایه 
قرار داد و نیکلاس کیج را در نقش یوری اورلف. دلال 
اسلحه اوکراینی الاصل به بازی گرفت. 


برگمن و سینمای دیجینال 

سال ۱۳۸۴ سال خداحافظی اینگمار برگمن 
سینماگر سوئدی با سینما بود. ساراباند آخرین 
ی E‏ 
سالخورده دانست که به صورت دیجیتال ساخته 
شده است. 

این فیلم درواقع ادامه ماجرای فیلم شش صحنه 
از یک ازدواج است که برگمن آن را با همان بازیگران 
قبلی یعنی لیو اولمن و ارلاند یوزفسون ساخته است. 
ماریان (لیو اولمن) در پایان فیلم قبلی. شوهرش را 
ترک می‌کند و اینک بعد از سی سال دوباره به دیدار 
همسر سایق اش می‌اید. 

0 
ساخته اش یعنی موسیقی ماء دوباره دست به یک 
تجربه متفاوت و منحصر به فرد سینمایی زد. وی با 
دستمایه قرار دادن کمدی الهی دانته. اثری متفکرانه 


پیچیده و تأویل‌پذیر ساخت. 

وودی آلن نیز با ملیندا و ملیندا به سبک و فضای 
طنز و کمدی همیشکی اش بازگشت و دغدغه‌ها و 
اندیشه‌های فلسفی اش را درباره زندگی و ماهیت 
دوگانه تراژیک و کمدی ان در چند اپیزود به نمایش 
گذ‌اشت. 


اقنباسهای ادبی 
در سال گذشته بازار اقتباس از رمان‌ها و 


غرور و تعصب داغ بود. 





رومن پولانسکی که در سالهای اخیر با فیلم 
ضدفاشیستی نوازنده پیانو دوباره مطرح شد. به 
سراغ چارلز دیکنز رفت و در اقتباس خود از رمان 
مشهور الیور تویست. سرگذشت الیور پسر یتیم ده 
ساله رکه در کوچه‌ها و خیابانهای لندن قرن نوزدهم 
جیب بری می‌کند. با تجربه‌های فردی دوران کودکی 
مشقت بارش در لهستان زمان اشغال نازی‌ها پیوند 
زد. 

جو رایت فیلمساز جوان انگلیسی در نخستین 
تجربه بلند سینمایی‌ اش. رمان عاشقانه جين استین 
یعنی غرور و تعصب را بعد از ۶۵ سال در سینما 
E E‏ 
الیزابت بنت و متیو مک موداین در نقش دارسی ظاهر 
شدند. ۶۵ سال قبل, این نقش‌ها را گریر گارسن و 
دا 

بنت میلر کارگردان آمریکایی نیز در نخستین 
فیلم سینمایی خود. کاپوتی به بازسازی شش سال 
از زندگی ترومن کاپوتی نویسنده مشهور امریکایی 
و خالق رمان‌هایی چون در کمال خونسردی و 
صبحانه در تیفانی پرداخت. 

بازی سیمور هافمن در نقش کاپوتی. تحسین 
بسیاری از منتقدان را برانگیخت. 

تری گیلیام سازنده برزیل و دوازده میمون نیز 
و CNET‏ 
(دن کیشوت)» به سراغ برادران گریم. از مشهورترین 
چهره‌های ادییات فولکلوریک المان و گرداورنده 
قصه‌های عامیانه مشهوری چون شنل قرمزی و جک 
و لوبیای سحرآمیز رفت و آنها را در فضای کاملا 
dT‏ 

فرناندو مریلیش. فیلمساز نوظهور برزیلی که در 
سالهای گذشته با فیلم جسورانه شهر خدا درخشیده 
بود. فیلم باغبان وفادار را براساس رمان پرفروش 
جان لوکار نویسنده معروف رمان‌های جاسوسی 
با بازی ریف فاینس و ریچل وایز ساخت. 

تریلری عاشقانه با بازی‌های قدرتمند و پرداختی 
زیبا و هوشمندانه که به اعتقاد بسیاری یکی از بهترین 
فیلم های به مایت در امنه امتال نرد. 


2" 


بهار ترانه و موسیقی از نگاه بزرگان ادب و هنر 


اشاره: 


به مناسبت آغاز بهار دلها و روح‌ها و تولد دوباره طبیعت و انسان. در این شماره از در بچه نگاه 


بزرگان عرصه‌های ادب و هنر به «بهار» پرداخته‌ایم که امبدوارم مورد پسند شما خوانندگان گرامی واقع 
دوف زجمت نمی آنن مطلبنه ده خانم سعمبه قاضی رز اده بوده که آز ایشان پار ساس رارت 


بیژن ترقی (ترانه سرا). 
گل اومد. بهار امد 





اساس کار من برپایه «بهاریه»ها بوده و تا به‌حال 
قریب به ۲۰ بهاریه سروده‌ام و برخی از انها همچون 
«کل اومد. بهار اومد» به عنوان نماد ترانه‌های ایران 
شناخته شد ه است» اما متاسفانه درحال حاضر 
است. امروزه خواندن و ساختن ترانه‌هایی در وصف 
بهار و زیباییهای ان. چندان مخاطب ندارد و جوانان 
دیگر بشنوند. الان عده‌ای که در این رشته فعالیت 
می‌کنند. خودشان هم نوازنده‌اند. هم اهنگساز» هم 
خواننده و هم ترانه‌سرا! درحالی که درحقیقت 
هیچ کدام از اینها نيستند. به عنوان مثال زمانی 
ترانه‌سرا «رهی معیری» بود. اهنگساز «علی 
تجویدی». نوازنده «پرویز یاحقی» و خواننده «بنان». 
اما زمانی که یک نفر بخواهد همه این کارها را انجام 
بدهد. در نتیجه موسیقی مبتذل خواهیم داشت. 
حمد ابر اهیمی (خواننده و شا گرد استاد بنان): 

بهاریه‌سازی 


در قدیم» شعرا نیز (همانند موسیقی‌دانان برای 
بهاریه سازی) بسیار فعالیت می کردند و بهاریه 
سرودن از اهم فعالیت‌های انان بود. شعرای بزرگی 
چون رودکی, منوچهری دامغانی و فرخی سیستانی. 
در مراسم نوروز چکامه‌ها و قصایدی را روه 
بودند که از قوت بالایی برخوردار بود و عموما با 


4 جناب آقای امیرعلی جلیلی از دستجرد 

با سلام و درود به شما بزرگوار. قبل از هر چیز 
بگویم که اصلا خطتان بد نیست و نامه‌تان هم 
طولانی نیست. پس خواهشا دیگر بابت این جور 
مسائل معذرت خواهی نکنید. چون من خوشحال تر 
می‌شوم. نامه‌هایتان طولانی‌تر باشد و از علایقتان 
۱ 





بش پاسخگویی به ترانه‌ها مورد توجه‌تان قرار 


موسبقی همراه می‌شد. حتی منوچهری دامغانی در 
قصیده‌ای که برای بهار می‌گوید. نام سازها راهم 
می‌آورد: 
کیک نافوس رن و شارک ستتوررتان 

فاخته دای رن و بط شده تتیوررنان 


مرحوم اسماعیل نواب صفا(ترانه‌سرا). 
بهاربه و نشاط روح 





ترانه. «امد بهار» سالها در ایام نوروز و بهار از 
رادیو و تلویزیون پخش می‌شد و زمانی که من این 
ترانه را ساختم. کمتر ترانه‌سرایی به موضوع «امدن 
بهار» پرداخته بود. 

بهاریه سرودن بیشتر از دوره «عارف قزوینی» 
اغاز شد. اما متاسفانه در چند دهه اخیر کمتر به این 
حضور بهاریه‌ها در عرصه ادب و هنر کمرنگ تر 
شده را باید معضلی جدی تلقی کرد که گریبانگیر 
وضعیت بررسی و برطرف شود. سرودن و نواختن 
ترانه‌ها و تصانیفی که با نوروز در ارتباط است. به 
نشاظ روخ کمگ می کنگ: 

جمشید عندلیبی (۲هنگساز و نوازنده نی): 

گم شدن موسیقی شاد! 

تعریف موسیقی شاد و مبتذل در ایران گم شده 
است. درحال حاضر بسیار پیش آمده است که صدا 
و سیما از موسیقی‌های مذهبی حمایت کرده. هرینه 


گرفته و اتفاقاً همانطور که اشاره کردید. ترانه‌های 
افرادی چون خانم ها فلورا تاجیکی از جهرم. نازیلا 
شجاعیان از کرج و سونیا کریمی‌پور از تهران توسط 


بعدی هم شما باشید و اما ترانه‌هایتان: 
خوشیختانه شما هم مانند خیلی‌ها ردیف و قافیه 
‌ چهارپاره مصرع‌گویی را در ترانه رعایت می‌کنید. 
اه ار ها پا ی را سا 
تھے کندا در کف عرض لو نکنه نر را در 
ی را را را 
ان مور کی ی خر 
تکراری شده و حتی اگر به این گونه نوشتن علاقه 
دارید. سیاهی را با نگاهی نو و بدیع روایت کنید. در 
ضمن بسیار کوتاهتر بنویسید یعنی حداکثر هفت 





ضفرف کرده است ی رای آن ارزش قائل شنده است. 
در این راه به موسیقیدانان سفارش کار داده است. 
اما برای موسیقی نوروز و موسیقی‌های خشن و 
انش ی ی تراد اه چرا نت کار زا تمس گنه جرا 
اگر یک موسیقیدان تصنیفی را برای نوروز بسازد. او 
ی ی کر کے رنه 
شادی را دوست دارند. اما متاسفانه فرهنگ عزا در 
کور ھا ی رانم هوه نید 
پشنگ کامکار (نوازنده سنتور و عضو گروه کامکارها): 
حمایت از آبین ها 

تا این آیینها و سنتهای کهن در موسیقی ایران از 
بین نرفته‌اند. باید به آنها رسیدگی و از آنها حمایت 
کرد. موسیقی‌های نوروزی که با شروع بهار. جان 
می‌گیرند. فولکلور هستند و ريشه در سنن اقوام 
دارند. همه می‌دانیم که سمبل این موسیقی ملودی 
خاصی است و با «سرنا» نواخته می‌شود و هر سال 
موقع تحویل سال این موسیقی را می‌شنویم. مثلا 
در کردستان اشعار و ترانه‌های مخصوص امدن 
بهار سروده و خوانده می‌شود که همه آنها با سازهای 
محلی نظیر دهل. نرمه نای. زله و سرنا نواخته 
می شو‌ند. 

مجبد کبانی (استاد سنتور): 


موسیقی ایرانی بهاربه است 





از نظر ما تمام موسیقی ایرانی بهاریه است. حالا 
در مواردی این بهاریه‌ها در موسیقی فولکلور و 
همچنین موسیقی آیینی نقش پررنگ تری پیدا 
کرده‌اند. هرچند به نظر می رسد که موسیقی‌هایی 
که مخصوص نوروز و فصل بهار بوده‌اند و در 
مناطق مختلف ایران رواج داشته اند و در استانه سال 
نو اجرا می‌ شده‌اند. از بین رفته و نقششان کمرنگ 
شده است. اما هنوز هم در شهرهایی از ایران» نوروز 
با موسیقی جشن گرفته می‌شود. 
5 


بیت!... ترانه ,شب سخت جدایی» شما ۱۶ بیت است؛ 
اک ایکا ار سا 
بخواند که حنجره‌اش داغان می‌شود!... ترانه‌های 
تازه‌تان را با حساسیت بیشتری نوشته و برایم 
ارسال کنید. پیروز باشید. 
٩‏ جناب آقای محسن ذوالفقاری از ساوه 

دوست عزیز سلام» با سپاس از شما که در 
توجه به بخش‌های مختلف جهان هنر هميشه 
پیشقدم هستید. نقد شمارابه گروه ۷5 دادم تا در 
مورد آن تصمیم‌گیری کنند. در ضمن حالا که به 
دنبال آلبوم‌های برتر بازار هستید. به شما توصیه 
می‌کنم البوم «چی شده؟!» با صدای بابک 
جهانبخش راهم کوش کنید! به نظر من که خیلی 


زیبا بود. امیدوارم شما هم آن را بپسندید! 
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ورز سی ® دبیر سرویس ورزشی: بابک پورعالی 
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رھ وید کا 


مر بیان ایرانی در 


کجای دنیا به غیر از ایران 


مربیگری کرده‌اند و چند 


e‏ تیم اروپایی را به مقام و 


جامی رسانده‌اند؟ 





فوتبالش بی‌شیله و پیله است. برای همین هم 
در سن ۱۷ سالکی بازی در لیگ ایران را تجربه کرد. 
بازیها یک پای ثابت تیم ملی شد. زمین را به خوبی 
اداره می کرد و با او خیالمان برای میانه میدان راحت 
بود. پاس‌های او زبانزد خاص و عام بود و البته چند 
ویژگی دیگرش هم... اما به یکباره مصدوم شد تا در 
مبانه راه. در موفقبتش خللی ایجاد شود. 

محرم با وجود این مصدومیت طعم لژیونر شدن 
را چشید و پیراهن بوخوم را به تن کرد. او حالا 
اینجاست. در لیگ برتر خودمان و در تیم سپاهان. 

او هنوز به شرابط آیده‌ال گذشته برنگشته اما 
پیراهن این تیم را بپوشد. 

مصاحبه پرحرف و حدیث محرم نویدکیا با ما 
می تواند شروع مناسبی برای صفحه ورزشی مجله 
اطلاعات هفتکی در سال حدید باشد. با ما همراه 
ىاشىد: 


4محرم! در این فاصله که از لیگ کشورمان دور بودی. 
آیا لیگ کشور ما پیشرفتی نسبت به دو سال گذشته 
داشته است بانه؟ 
CTT‏ 
تغییری نکرده و هیچ تغییری هم نخواهد کرد!! تا 
روزی که نوع باشگاهداری و نوع نگاه ما به این 
فوتبال تغییر نکند. فوتبال ما هیچ پیشرفتی نمی‌کند. 
چه یک سال دیگر و چه ۱۰ سال دیگر. 

#رفتن شما به آلمان برایتان چطور بود؟ تجربه خوبی 
بود یا نه؟ 

0 تجربه خیلی خوبی بود. البته بیشتر به خاطر 
زانویم رفتم. قبل از رفتنم مصدوم شدم. مصدومیتی 
که هشت ماه طول کشید و مرا خانه‌نشین کرد. به 
همین خاطر شاید از لحاظ فوتبالی نتوانستم خیلی 










پیشرفت کنم. ولی خب تجربه خیلی خوبی بود. ديدم 
که انها چطور تیمداری می‌کنند. نوع طرز فکر انها را 
از نزدیک دیدم. تفاوت فوتبال انها با مارا لمس کردم 
امیدوارم بتوانم از آن تجارب استفاده کنم. 

این دوگانگی که در فوتبالت بوجود آمد را چطور 
جبران می‌کنی؟ ۱ 
کی سب کب اک ره 
اینکه فوتبال ما با فوتبال آلمان قابل قیاس نیست. 
بنابراین هر بازیکنی که از فوتبال ما به فوتبال آلمان 
برود» شش ماه تا یک ال فرصت می خو‌اهد تا 
خودش رابا فوتبال آلمان هماهنگ کند. پعد از آن اگر 
بخواهد و بتواند که با آنها کنار بیاید. می تواند 
پیشرفت کند. المان جزو پنج لیگ برتر اول اروپاست. 
حالا اگر بازیکنی بخواهد از ان سطح به لیگی برگردد 
خودش را وفق دهد. مقداری سخت است. حالا من 
یک خوش شانسی که اوردم این است که قبلا در 
سپاهان بازی کرده‌ام و تا حدودی با جو تیم و 
بازیکنان اشنا هستم. می‌دانم که چطور بازی 
برگشتنت از بوخوم به سپاهان. برای چه بود؟ فقط 
برای به چشم آمدن بیشتر و دعوت شدن دوباره شما 
به تیم ملی... 

0 نه من با سرمربی تیم سر پست بازی‌ام در زمین 
مشکل داشتم. او مرالب خط بازی می داد» درحالی که 
خودم هم می‌دانم که این کاره نیستم و نمی‌توانم 
در اینگونه پست‌ها بازی کنم. بالاخره هر بازیکنی 
یک تخصصی دارد. 

هنوز با بوخوم قرارداد داری؟ ۱ 
20 یک سال دیگر با بوخوم قرار داد دارم. اصلا 
کسی به من نگفت بیاء این تصمیم یکباره خودم بود 
و خودم تصمیم به بازگشت گرفتم. حتی سرمربی 
تیم به من گفت بمان و بجنگ تا شرایط بهتر شود. اما 
نتیجه رسیدم که نمی‌توانم بمانم و در اخر تصمیم 
گرفتم که به تیم سپاهان برگردم. منتها به صورت 
از تیم های دیکر هم پیشنهاد داشتی؟ 

0 بله مدیرم از بوندس لیگا دو پیشنهاد داشت. یک 
پیشنهاد هم از اتریش داشتم. اتریش را خودم قبول 
نکردم. به تیمهای لیگ دو هم که اجازه نداشتم بروم. 
پس به این نتیجه رسیدم که به ایران بیایم. چون 
جام جهانی هم نزدیک است و توانستم نیم فصل را 
در لیگ ایران بازی کنم تا به شرایط ارمانی برسم. 
٩‏ پس برای رفتن به جام جهانی هم امید داری؟ 
از الان نمی‌شود گفت. این بستگی به نظر سرمربی 
تیم دار 

زمانی که در بوخوم نیمکت‌نشین بودی و به تیم ملی 
دعوت می‌شدی به شدت مورد انتقاد قرار می گرفنی. 
با آن انتقادها چطور روبرو شدی؟ 

من قبول دارم که در دنیای فوتبال کسی که 
بدنش آماده نباشد. نمی‌تواند به تیم ملی دعوت بشود. 
بازیکنانی به تیم ملی دعوت می‌شوند که از لحاظ 
امادگی در شرایط مطلوبی به سر می‌برند. اوج این 
انتقادات در سال گذشته بود. بعد از اينکه پایم تازه 
خوب شده بود و من در بوندسلیگا بازی نمی‌کردم. 





تیممان در شرایط بحرانی بود و مربی ما ترجیح 
می‌داد که از بازیکنان اماده‌تر استفاده کند. ان موقع 
این بحثها پیش امد. خب طبیعی هم بود اما فقط این 
را می‌توانم بگویم که برانکو می‌خواست به من کمک 
کر ال یط ۱ اک ار که 
در تیم ملی بوده و بعد در یکی از تیمهای ملی (امید) 
مصدوم شده و دوباره درحال بازسازی خودش 
هست. به او کمک می‌کنند که به تیم ملی برگردد نه 
اک 

شما ببینید فلیپ لام بازیکن تیم اشتوتکارت بود 
و بعد رفت بایرن مونیخ. تیم ملی هم بازی می‌کرد. 
در همان اول تمریناتش رباط پایش پاره شد. همان 
شرایطی که برای من پیش امد بعد از مصدومیت. 
چند بازی که برای بایرن مونیخ انجام داد. کلینزمن 
او را دوباره به تیم ملی دعوت کرد. این درست که به 
او بازی نداد. کلینزمن در یک مصاحبه گفته بود 
درست که یک مصدومیت برایش پیش آمده اما او 
قبلاً در تیم ملی بوده و به درد من می‌خورد و من 
نمی توانم او را کنار بگذارم. من تنها کاری که 
ره کر ار 
کنم تا دوباره به شرایط ارمانی برگردد. چون او به 
درد تیم ملی و آینده فوتبال آلمان می‌خورد. 

و یا کولر بازیکن تیم ملی چک و دورتموند که 
مربیش گفته بود اگر او فقط بتواند راه برود و بازی 
کند من او رابه جام جهانی می‌برم. حتی اگر انجا هم 
بازی به او ندهم. 
4نگفتی با انتقادات جطور کنار آمدی؟ 

0 خب در ایران انتقاد یک مساله طبیعی‌ست. در ایران 
متاسفانه مطیوعات یکی از مشکلات ما هستند. 
همان‌قدر که می‌توانند به ما کمک کنند. همان‌قدر هم 
می‌توانند ضربه بزنند. الان هم که مدتی است شروع 
کر ار 
است و باید یک مربی ایرانی (یایک مربی سطح بالاتر) 
روی آن بنشیند. شما در هیچ جای دنیا نمی‌بینید که 
کشوری با این سطح فوتبال ۱۰ تا ۱۵ روزنامه 
و ات کر ای را ها 
و آن سطح فوتبال پرعظمتش دو نشریه ورزشی 
دارد. یکی مجله کیکر که در هفته دو بار چاپ می‌شود 
و یکی هم بیلدسایتونگ که فقط مختص ورزش 
نیست و از تمام موضوعات مطلب چاپ می‌کند. اما 
در ایران این همه روزنامه ورزشی چاپ می‌شود و 
E ET‏ کر 
این صفحات باید پر بشوند. اما چطوری پر می شوند؟ 
این باید به جان آن بیفتد و آن یکی هم به جان یکی 
دیگر. 

4 پس. از دست مطبوعات حسابی دلگیر هستی... 
0 نه! دیگر این برایم یک چیز طبیعی شده است. شما 
بگویید در این چند ساله دیده‌اید یکی از این روزنامه‌ها 
از نادر محمدخانی که کاپیتان ما در جام جهانی 
ما ی ری ی 
بنویسند یا بگویند؟ تا روزی که باشی در موردت 
خواهند نوشت اما از روزی که تمام شدی و رفتی 
کی ات راد را ی 
من با این موضوع کنار امده‌ام. 

4مطبوعات را مطالعه می‌کنی؟ 

0 نه اصلا! هیچ کدام از روزنامه‌ها را نمی خوانم! 
مگر اینکه کسی بگوید در مورد من مطلبی نوشتهاند 





من هم می‌روم می‌خوانم ببینم چه مطلبی نوشته‌اند. 
منتها اصلا اعتقادی به انها ندارم و کار خودم را 
می‌کنم. البته سوءتفاهم پیش نیاید. ۱ 
4مردم المان. روزنامه‌نگاران و مفسران فوتبال المان 
نسبت به فوتبال ایران چه دیدگاهی دارند؟ 
بازیکنانی است که در فوتبال المان حضور داشته و 
دارند. از آقایان دایی و کریم باقری و خداداد عزیزی و 
بعد هم مهدوی‌کیا و هاشمیان و حالا هم کریمی که 
در این بین مهدی خیلی روی افکار عمومی تاثیر مثبت 
اسم مهدی مهدوی‌کیا می‌اید!؛ وحید هم که در این 
بیشتر از بازیکنان ایرانی است که البته این تنها راه 
شناخت آنها تا پیش از بازی ایران با آلمان در تهران 
بود که تا ان زمان از همین راه به شناخت مثبتی هم 
رسیده بودند. شکر خدا ان بازی هم از هرجهتی به 
خویی و خوشی تمام شد تا بعد از ان بازی به‌مراتب 
دید انها به فوتبال ما بهتر بشود. اما هنوز هم به 
فوتبال ما مثل کره و ژاپن نگاه نمی‌کنند و انها را بهتر 
»شما که دو لیگ متفاوت را تجربه کرده‌ای. چقدر 
بین مربیان ما و مربیان انها فاصله می‌بینی؟ 
موردش تحقیق می‌کنند. در ایران به این صورت 
می‌آورند بدون انکه در مورد آن مربی تحقیق کرده 
باشند. نه می دانند کجامربیگری کردہ سطح سوادش 
حد مربیان خودمان هم نیستند. 
#منظور من این است که ایا بین مربیان ما و مربیان 
0 این درست نیست که مربیان خودمان را با مربیان 
انها مقایسه کنیم. اما در کل باید بگویم انجا خیلی از 
مربیان هستند که اصلا تا حالا فوتبالیست نبوده‌اندل!... 
و دلیلی هم ندارد که نتوانند مربیگری کنند. روی نورر 
مربی تیم هانوفر که وحید هاشمیان در ان بازی 
فقط در سطح محله خودشان بازی کرده ET‏ 
از مربی دانش می‌خو‌آهند. مربی باید اداره کردن تیم 
و 
دانش روز جهان حرکت کند و.... 

اما متاسفانه در ایران اکثر مربیان ما چون 
فوتبالیست بوده‌اند. مربی شد هد اند. مایا انها زمین تا 
ا ناوت داریم. در ایران هم مربی خوب هست 
هم مرپی کم‌سواد! تقریباً همه جای جهان همین طور 
است. اما در مجموع در زمینه دانش مربیگری و 
درصد مربیان باد انش با انها خیلی فاصله داریم. 
همانطور که خودتان هم اشاره کردید. عده‌ای 
معتقدند که باید یک مربی ایرانی در جام جهانی روی 
نیمکت باشد. در این باره چه نظری داری؟ 
دارم. کدام مربی ایرانی غیر از ایران مربیگری کرده 
است؟ مربیان ایرانی کجا مربیگری کرده‌اند؟ چند تا 


تیم اروپایی را هدایت کرده‌اند و به یک مقام و جامی 
yy‏ ی 
بالا مربیگری نکرده و به موفقیتی نرسیده چطور 
می‌گوییم تیم ملی را باید یک ایرانی هدایت کند. ما 
می‌توانیم این ادعا را بکنیم که بازیکنانی در سطح 
اول اروپا داریم. چون در سری () بازیکن داریم. در 
بهترین تیم المان بازیکن داریم. در بوندس‌لیکا که 
جزو پنج لیگ اول اروپا است بازیکن داریم. اما چند 
مربی اروپا رفته داریم؟ اگر من در این مصاحبه در 
مورد بازیکنان اروپا نظر می‌دهم چون نزدیک به دو 
سال در انجا بازی کرده‌ام. چون در تیم ما از چهارده 
کشور مختلف بازیکن داشتیم که در تیم ملی‌های 
خودشان هم بازی می‌کردند. من این تفاوت سطح را 
از نزدیک حس کرده‌ام و به خاطر همین در این رابطه 
نظراتم را می‌گویم. 

خب حالا که بحث به اینجا رسید می‌خواهیم بدون 
رودربایستی بگویی نظرت در مورد برانکو چیست؟ 
دمن نمی‌توانم در مورد ایشان نظر بدهم. حدود 
رس ار ی 
و 
ساله بودم ایشان من رابه تیم ملی دعوت کرد. در 
یک جمله باید بگویم از لحاظ شخصیتی در سطح 
خیلی بالایی قرار دارد و از نظر فنی هم فکر کنم نتایج 
نشان داده که به درد تیم ملی کشورمان می‌خورد. 
#نظرت در مورد گروهی که ایران در آن قرار گرفته 
0 اگر بخواهیم به قصد صعود از گروه در جام جهانی 
شرکت کنیم این گروه گروه خوبی برای صعود است. 
اما اگر قرار است که صعود نکنیم ای کاش در گروه 
زاین می‌افتادیم. آن موقع با سه بازی سخت سطح 
تفاوت خودمان را با انها می‌فهميديم. در کل در مورد 
گروهمان باید بگویم که پرتغال آن پرتغال سابق 
نیست. مکزیک بسیار قویتر از دو حریف دیگر است و 
انگولا هم انطور که من از یک هم‌بازی افریقایی شنیدم 
تیم جنگجو و گردن کلفتی است. 

ی و 
می‌بینی؟ 

.۵ - ۰ است. کار سختی داریم ولی امکانش هم 
هست. ما بازیکنانی داریم که در بهترین تیمهای 
اروپایی درحال بازیند و هیچ تفاوتی هم با بازیکنان 
ار ی از 
را در اکثر بازیهایش دارد هیچ کم و کاستی از چلسی 
و بارسلونا.... ندارد. بایرن مونیخ جزو پنج تیم اول 
اروپاست. مهدی مهدوی کیا هم در شرایط خیلی 
خوبی است همین طور رحمان و وحید اما این حسنها 
زمانی کامل می‌شود که سرمربی تیم ملی با 
برنامه ریزی درست بتواند از همه این امتیازات 
استفاده کند. 

هر چند وقت یکبار این شایعات که بازیکنان 
قدیمی تیم ملی به مربی تیم خط می‌دهند دهان به 
دهان می‌شود؟ آیا این مسائل وجود دارد؟! 

)من که چیزی ندیده‌ام. تا آنجا که من می‌دانم آقای 
برانکو خودش تصمیم می‌گیرد که چه کار انجام دهد. 
#برگردیم به سپاهان! اصلی‌ترین حریف شما در لیگ 
E‏ 
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بقبه در صفحه ۶۴ 





دهبری که در مجموعه ثوالی شما عکومت نواند کرد. وعدان اطلافی شما طواهد بود. 
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سمیه داودبیگی 


شاید برای نوشتن این داستان خیلی کلنجار 
رفتم تا خودم را راضی کنم که این حادثه را دوباره 
در ذهنم بازسازی کنم. اما با توجه به امدن سال 
جدید (سال تِ 9 که از سفری 
نمانده بود و خانواده ترجیح می‌دادند که در خانه 
خود را برای عروسی آماده کنند با این حال پذیرفتم 
که شاید برای آخرین بار به یک سفر دسته جمعی 
برویم. به هر حال مادر غرغرکنان و با چهره‌ای درهم 
شروع به چیدن وسایل کرد. بعد ازظهر بود و همه 
ساکها را بسته و اماده برای رفتن به سفر شدیم. 
اول راه رفتم ته ماشین و خوابیدم و خیلی دلم 
بخوایم و پاهام رو دراز کنم هوا ابری بود و سرد و لم 
دادن ته یک ماشین دوازده نفره و بزرگ که از پنجرۀ 
عقبش می‌شد آسمان را همراه حرکت ماشین دید. 
خیلی برایم جالب بود. صبحانه را در راه خوردیم و 
به طرف جادۀ رشت حرکت کردیم. رسیدیم به یکی 
از شهرهای شمالی و برای نهار کنار دریا ایستادیم 
خلاصه تا شب ساعت هشت به راه ادامه دادیم و 
رسیدیم به اردبیل یکراست به سمت «سرعین» 
رفتیم تکانی به خودم دادم تا سرعین یادآور خاطرات 
نوجوانی ام را بهتر ببینم قطره‌های باران روی 
شيشه نمی‌گذاشت بیرون را ببینم پس پنجره را باز 
NS‏ ی بر 
سربه‌فلک کشیده و چراغهای فراوان و مردمی که 
زیر باران مشغول به خوردن خوراکی و اش دوغ 
داغ بودند همان ده خاکی و کوچک سرعین است. 
همین که رسیدیم و مستقر شدیم بدنبال شام و اش 
دوغ کشتیم چقدر شب خوبی بود. ولی زود برگشتیم 
به خانه و خوابيديم. صبح زود بیدار شدیم. روستای 
بیلاقی زیبای «ویلا درق» را دیدیم و چه‌قدر از طبیعت 
آنجا لذت بردیم و سپس به سمت آبشار «گورگور» 
حرکت کردیم و به محض رسیدن دیدیم که کلی 
ماشین انجاست. همین که کنار ابشار ایستادیم از 
پشت شیشه و داخل دره پایین دستی‌ام یک سگ 
یک رس تج 
داشت ت به من نگاه می‌کرد با صدای بلند گفتم ببینید 
چه سگ قوی هیکلی, به نظر می‌رسد خیلی وحشی 
باشد و بعد از ماشین پیاده شدم و به دنبال پدر که 
و به وه 5 ماهی که ماهی‌های کوچک و 
بزرگ در آنٍ در e‏ 
آهن‌ربا مرا به سمت پایین ۰ 
ماشین به مادر توضیح a‏ قرار گرفتن 
ماهیها توی حوضچه‌ها چگونه است. در همین حین 


آدم که همه دست روی 


ناگهان سمیرا به سمت پایین تپه سرازیر شد. چشمم 
افتاد به پایین تپه دیدم سمیرا رفته نزدیک کلهایی که 
کنار حوضچۀ ماهیها است من هم با دیدن یک 
خانواده در فاصلة چند متری از حوضچه‌ها دلم 
خواست که به پایین بروم و ماهی‌ها را از نزدیک 
را با اک را 
برسم روی تپه ميان بر زدم و به صورت اریب تپه 
را تندتند پایین رفتم انگار دست تقدیر مرابه رفتن به 
پایین هل می‌داد. حدود سه متر مانده به سمیرا 
ایستادم و به او نگاه کردم ببینم چکار می‌کند. یکدفعه 
گوشم رسید. مادر دست روی دستش می زد. 

بی خیال و بی توجه به کیوسک نکهبان نگاه 
کردم ۵۰ متری با ما فاصله داشت ت. به نظرم آمد که 
نگهیان از پایین ان ماناراحت نی ۱۱ دیدم یکی 
از نگهبانها به سر و روی خود می‌کوبد. انگار تازه از 
خوابی بیدار شدم. با ترس به پشت سرم نگاه کردم.و 
در همین لحظه یک سگ قهوه‌ای بزرگ (شیانلو) به 
سمت پاهایم هجوم اورد و تازه فهمیدم که چه خبر 
شده! پوزه اش بین دو پایم بود و ارام مرا بو می‌کرد. 
از ترس دستهايم را روی سرم گذ اشتم و جیع 
کشیدم و شروع کردم به دویدن اما غافل از اينکه او 
از من زرنکتر است و در همان قدم اول پای راستم را 
گرفت و مرا از حرکت انداخت. ولی با این حال تلاش 
کردم تا دوباره پایم را از دهانش در بیاورم و فرار 
کنم. اما انگار باید انجا می ماندم و طعمة سکها 
می‌شدم در همین لحظات دو تا سگ سفید بزرگ که 
آنطرف تر بودند به طرفم هجوم آوردند و یکی از انها 
به محض رسیدن به روی شانه‌هایم پرید و مرا 
وازگون کرد. سرم به تخته سنگ بزرگی خورد که از 
ترس سگها سنگ نیز برایم ابر بود. ایا AT‏ 
نکردم و گویا خانواده‌ام فکر کردند که من اگر از دست 
وب لب سس 2 
که 
به قل دادن من به طرف پایین تپه کردند و سگ 
قهوه‌ای پاهایم را به دندان گرفت و من که می‌دیدم 
کسی به کمکم نمی‌اید. تنها فکری که 
کردم این بود که دست به صورت 
گذاشتم تا صورتم را نخورند که 
ار ار 
خوابیدم روی زمین. 

اما چرا کسی کمکم نمی‌کرد؟ 
فقط کنارم جیغ می‌کشید و 


دست گذاشته‌اند تا من تکه 
تکه شوم دلم را یه درد 

















آورده بود. خدایا چه کسی در این لحظه یاریم می‌کند؟! 
9 اب 
e‏ یک ۳ نقس بکشم. ولی دیدن 
دندانهای سک قهوه‌ای بالای سرم دوباره مرا به حال 
ضعف برد. یکدفعه نگهیان آمد و زنجیر سگ قهوه‌ای 
که گویا در منطقه به وحشیگری معروف بود را کشید 
و آن دو تای دیگر نیز به جای خود برگشتند گویا 
ماموریتشان تمام شده بود و من انگار نه انگار زخمی 
رن اس ار را 
شروع کردم به دویدن از تپ بلا رفتم هیچکس جلو 
دارم نیود. > دیگر نمی خواستم در ان جهدم بمانم. 
می دویدم و گریه می کردم تا به همسر برادرم 
رسیدم. انگار دیگر نای دویدن نداشتم همدیگر را بغل 
زدیم و کریه کردیم و پس از جر و بحث کوتاه 
خانواده‌ام با نگهبانها که چرا زنجیر یا علامت در محل 
ورود به حوضچه نرده‌اند؟ با اصرار من که هاری 
می‌گیرم به سمت سرعین برگشتيم. من بعد از پنج 
دقیقه گریه‌ام بند امد اما سمیرا به گریه ادامه می داد 
رو کار ار ار کار 
برایش نتوانستم انجام دهم. خواهرم را خوردند و 
من فقط نگاه کردم» رنگ برچهرةُ هیچ کس نبود و 
هت ففط اشک م رنه برع 1 
کشید که ساکت شوید. انکار هیچ کس باورش 
نمی شد که من دوباره در کنارشان هستم. خدا 
دوباره مرا به انها داده بود. خودم هم باورم نمی‌شد 
که دوباره دستهای گرم مادرم را احساس می‌کنم 
که مرا در آغوش گرفته. خلاصه به نزدیک ترین 
مرکز بهداشت که رسیدیم من لنگان لنگان داخل 
شدم در حالی که لباسهایم خاکی و پاره بود و جای 
دندانهای سگ‌ها روی لباسهايم خودنمایی می‌کرد و 
خون 1 پاهایم روی زمین می‌چکید. شوکه ایستاده 
بودم تا ببینم چه می‌کنند. زخمهایم را شستند و 
پلیس انتظامی را خبر کردند و دکتر اعلام کرد که ۱۰ 
جای بدنم جای دندان است انهم چه دندانهایی. من 
که به زخمهایم نگاه نمی‌کردم ولی از لرزش دستهای 
مادرم و سمیرا و گرية آنها می‌فهمیدم که چه بلایی 
به سرم آمده خلاصه آمپول هاری را زدند و مرا به 
خاطر زخمها به بیمارستان اردبیل اعزام کردند. 
اما وا را توافتم ال ۳ 
ی کی مسیون از این مس تا 
به آن بیمارستان بالاخره پاهایم را باندپیچی کردند 
و تازه زخمهایم را ديدم و از وحشت گریه سر دادم. 
ماهیچه پشت پای راستم ساسا که شده بود 
پشت کتف راستم و بازوی چپم نیز خراشیده بود 
دوباره به مرکز بهداشت اعزام شدم 
را ۹ 
خندیديم. چون زن برادرم گفت: 
«من تو را فرستادم پایین سکها 
بخورند یه خواهر شوهر کمتر بهتر!» 
در راه هم من احساس کردم همه را 
ناراحت کردم و یه مقدار هم می‌شد گفت 
از بس فشار عصبی به من وارد شده 
بود» شروع کردم به حرفهای خنده‌دار 
زدن و به عبارتی هذیان گفتن. اما بقیه 
هم انگار حالم را درک می‌کردند. محمد 
هم حرفهای خنده‌داری می‌زد و 
می‌گفت «ما هميشه می‌گفتیم سمیرا 


بقبه در صفحه ۶۳ 






# پوزه‌اش بین دو پایم بود و آرام مرا بو می کرد. از ترس دستهایم را 
روی سرم گذاشتم و جیغ کشیدم و شروع کردم به دویدن اما غافل از 
اینکه او از من زرنگتر است و در همان قدم اول پای راستم را گرفت 





زیر نظر : ف . گویش 
Email:f - 00۷651 @ yahoo.com‏ 


شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


داستان شیرین یک ضرب المثل 
این هفیبه: 


بزن بزن همانی که هسنی. هستی! 





این ضرب المثل درواقع حدیث نفس فردی است. 
دربی شکایت از درجا زدن و عدم ترقی. اما ريشه 
ضرب‌المثل بالا: 

مین ا ا با لاس هید 
درویشی از بازار می‌گذشت. حین عبور از بازار. از 
مابین در دکانی چشمش به نور چراغی خورد و 
داخل دکان را نگاه کرد. در داخل دکان» رنگرزی را 
دید که درحال کوفتن چوب به نخ و پارچه است و 
مدام جمله «بزن! بزن همانی که هستی» هستی» را 
تکرار می کند. شاه عباس» «به حق دوستی» گفت و 
وارد شد و از رنگرز جویای حال و کار او شد. در 
ميان صحبت فهمید که رنگرز مردی است عیالوار و 
مستمند که با وجود کار شبانه روزی همچنان 
که فی ما ی انح ا ال 
lll es‏ 
DORT OT‏ 
«مولا رسانده قسمت توست» در ظرف رنگرز خالی 
کرد و گفت: «امید آنکه فرجی برسد.» و سپس از آنجا 
SELE‏ 
نشوند و به تصور آنکه پول فروش غذا برایش 
کا تان ا اا و 
ان را کار گلاشیت E CE Lg e‏ 
همسایه فروخت! ‏ شب بعد شاه عباس به خیال آنکه 
رنگرز احتمالاً با آن پول رنگ و رویی به وضع کار 
خود داده و از زحمت کار شبانه خلاص شده است به 
دکان او رفت اما او را مثل شپ فل سخت مشفول 
کار و تکرار همان جمله دید. شاه عباس تصور کرد 
که رنگرز به خاطر حرص و مال و ثروت اینکار را 
OT 7‏ ۲ ۱۶ 
ا هن نا ای نش رل 
و باز کشکول پر از غذاو سکه طلا را در ظرف او خالی 
کرد و به رنگرز سفارش کرد که حتماآن غذارابرای 
زن و بچه اش ببرد. اما با وجود سفارش شاه عباس. 
رنگرز باز هم غذا را به همسایه اش فروخت. روز بعد 
باز هم شاه عباس به سراغش رفت و رنگرز رابه 
وضع پیشین دید و فهمید او باز ظرف غذایش را 
و هس۳۱ 
طلا را در یکی از پله‌های اب انبار نزدیک دکان رنگرز 
گذ اشت و وقتی نزد او رفت. از رنگرز خواست که برای 
او آب بیاورد تا دوباره وضو بگیرد با این خیال که 
در این صورت حتماً کیسه را می‌بیند و پول را 
برمی‌دارد. رنگرز چراغ و کوزه را برداشت و روان 
شد. اما نزدیک اب انبار به خود گفت: «شاید زمانی 
نابینا شوم و بخواهم از این آب انبار آب بردارم» پس 


بهتر است از حالا تمرین کنم.» پس چراغ را کناری 
گذاشت و چشم‌هایش را بست و از پله‌ها پایین رفت 
و برای شاه عباس آب آورد. روز بعد وقتی شاه عباس 
از موصوع اطلاع یافت به او گفت: «بله» راست 
می‌گوبی» بزن بزن. همانی که هستی» هستی!» و اینکه 
به جا گفته اند: «صیاد بی‌روزی در دجله هم ماهی 
نمی‌گیرد!» 


خی: خوک / سیکا: اردک / شال: شغال / بئوشال: 
ی که سا مه و و 
/ ملیجه: مورچه /ماز: زنبور / لاقلی: ماهیتابه / کچه: 
قاشق چویی /لوه: دیگ /کاتی: نردبان /دوندی: کفش. 

فرستنده: محمدرضا شاهد 
از: سورک ساری (مازندران) 


دیمه مجنونه دلی بلکه ده لیلا دلی دور 

عشق اولان پرده بوتون عاقل و دانا دلی دور 
برگردان: 

به مجنون دیوانه نگو / شاید ليلا دیوانه است / 

آنجایی که عشق باشد همه /عاقل‌ها و دانایان, دیوانه اند. 

فرستنده: مهدی جعفری 

E را‎ 


عکس اسلا تواوی 








برخی نامهای زنان در بلوجستان 


گل بی بی» مهگل, دادبی‌بی, ازگند. هانی؛ خیر بی بیء 

جان‌بی‌بی. لال بی‌بی. مهگلین. زبیده. رحیمه. درناز. 

گران ناز. پری خاتون. ماه خاتون. شاه خاتون. 
مهربی‌بی. ملوک. جانوک. زلیخاء مه‌بی‌بی. 

فرستنده: رستم کریمی‌نژاد 

از: نیکشهر (سیستان و بلوچستان) 


آپرو نه توله بهاره. 
برگردان: آبرو و شخصیت علف بهار نیست که 
هر سال خشک شد سال بعد دوباره همانجا بروید. 
[کنایه از اينکه اگر کسی به واسطه کار بدی از 
چشم مردم افتاد. دیگر نمی‌تواند جایگاه قبلی خود را 
به دست آورد.] 
جی نیخوسه که او بره زر پاش. 
برگردان: جایی نمی خوابد که اب زیر پایش برود. 
[کنایه از ادمهای زرنگ که فقط به منفعت خود 
می اندیشند.] 
فرستنده: سبدفخر الدین علی‌نژاد 
از: خیرآباد گچساران (کهکیلویه و بوبراحمد) 


از باورهای عامیانه مردم مشهد 


مردم مشهد معنکدند: 
۷هر کس روز شنبه پیاز بخورد. دولتمند می‌شود. 
۷#اگر کسی دیر از مسافرت بیاید. جارو راوارونه 


رو به قبله می‌گذارند تا زود بیاید. 

روز یکشنبه هر کس به حمام برود. دیوانه 
می شود ا! 

۷" خرید ارزاق در شب جمعه, برکت به همراه دارد. 
گر الاغی نشسته عرعر کند. صاحیش خواهد مرد! 
"دیدن اسب سفید در بیداری یا خواب مراد است. 
فرستنده: حسن چراغیان 
از: روستای کوشه بردسکن (خراسان رضوی) 





می‌بره کورا زمبره؟... 
در این بازی بچه‌هاء کفشدوزکی را گرفته و روی 
دست می‌گذارند و خطاب به او می‌گویند: 
زمبره‌ی زمبره‌ی! می بره کورا زمبره! 


ابرگردان: کفشدوزک کوچک! برادر 
می‌گیرد؟] 

و بعد منتظر پرواز حشره می نشینند. پرواز 
کفشدوزک به سوی هر نقطه نشانگر ان است که 
عروس از آنجا انتخاب می‌شود. 


من از کجازن 


پاسخ به نامه‌ها: 


برادران گرامی: حمید تدین. خلیل زینلی و قاسم 
عظیمی از اقلید فارس 

از شما بزرگواران نامه‌ای به دستم رسید که کویا 
در مورد تهیه آش حلیم بود! اما شما عزیزان نه ميزان 
و مقدار مواد لازم رانوشته بودید و نه طرز تهیه اش 
راو تنها به ذکر جملاتی که هنگام پختن اش بیان 
می‌شود اکتفا کرده بودید. 

ضمناً واژه‌نامه ارسالی شمارا بنا به دلایلی که 
ذکر آن بارها و بارها گفته شده به بایگانی سپردم. 
ر هی کال وان ها هش 


مو بد باشید 


آقای محسن میرگلو بیات از زاویه زرندیه (استان مرکزی) 
برادر گرامی اصل در فرهنگ مردم. استفاده از 
فطالت اوسالی را کان مه میا کی آنکه 
هموطنان آذری زبان ما بحمدالله بسیار فعال هستند و 
نیازی به استفاده از منابع دیگر نیست. از دوبیتی‌های 
ارسالی و باور عامیانه شما به موقع استفاده خواهم 
کک بو ار این هی کین دام حظالی رسای 
خود را به صورت یک خط درمیان بنویسید. 
پیروز باشید 
آقای یاسر حاتمی از روستای نوری شهرستان 
زابل (سیستان و بلوچستان) 
برادر گرامی ضمن خوشامدگویی به شما بابت 
پیوستن به همکاران صفحه فرهنگ مردم باید عرض 
کنم که در ادامه همکاری خود لازم است نکات نگارشی 
را ایت کت ورای مل فا ره 
کیت ما د عورا کے 6 کے و 
اا فال ج ا ال ناه اا 
لین مسال چشم پوشنی می‌کنم. البقه از واژه‌نامه 
ارسالی‌تان بنا به دلایلی که بارها گفتم. نمی‌توانم 
استفاده کنم. اما منتظر نامه‌های دیگر شما هستم. 
سعادتمند باشید 
خانم مریم زمانی از زواره (اصفهان) 
خواهر گرامی از نامه خوش خط و تمیز و 
مرتبتان متشکرم. فقط واژه‌نامه ارسالی را به دلایلی 
که می دانید به بایگانی سپردم. اما از ضرب المثل های 
شما به موقع استفاده خواهم کرد. 
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«اندرون از طعام خالی دار 
تا دراو نور معرفت بینی » 
تا مگر اند کی شوی لاغر 
بعد از آنهم عمل کنی بینی 
من به دنبال یک غزل بودم 
تو هیولا تر از دواوینی 
گوشت از گوش فیل زیباتر 
صورتت بین این دوتا سینی ! 
این همه جوش و لکه بر لبهات 
(مکسانند کرد شیریتی 16 
ای که انگشت کوچک دستت 
ساق پای میشل پلاتینی 
ای کم آورده از نوازشهات 
ضربه‌ی پای راست مالدینی 
له شدم از فشار احساست 
در کنارم نیا که بنشینی 
تا شوی قهرمان این قصه 
من شدم یک حریف تمرینی ! 
در همین عکسمان تامل کن 
عکسی از مرغ و جوجه ماشینی ! 
بعد تصویر بیت بالا یی 
گوش کن صوت بیت پایینی: 
فکر کردم صدای رعد امد 
دیدمت در مصاف با فینی (!) 
دور از انصاف هم نباید بود 
تو جراباز باورت شد زود؟ 
تا سرودیم بیت تزیینی 
پنده محتاج فرص نیروزا 
تو خودت کوهی از کراتینی 
سر و پایت گارائتی است اما 
نیست در عشق هیچ تضمینی 
تیر شعرم اگر به سنگت خورد 
سيبل دشنام و فحش و نفرینی 
الغرض حرف آخرم این است 
بعد تحقیقهای بالینی 
هرچه هستی شبیه انسانی 
حلقه ی بی نشان داروینی 
ای که با اشتهای روزافزون 
دائما در مسیر تکوینی 
این که گفتم نبود در شالت 
مطمئناً تو بهتر از اینی 
OOO‏ 
«اندرون از طعام خالی دار» 
پر پرهم نکن پس از افطار! 


زن ذلیلان فرزانه! 


سعید سلیمانپور - ارومیه 





الهی !به مردان در خانه‌ات 
به آن زن ذلیلان فرزانه‌ات 
به آنان که با امر «روحی فداک» 
نشینند و سبزی نمایند پاک 
به آنان که از بیخ و بن زی‌ذیند 
۱ شب و روز با امر زن می زيند 
به انان که مرعوب مادر زنند 
۱ از اخلاق نیکوش دم می زنند 
به ان شیرمردان با پیشبند 
که در ظرف شستن به تاب و تبند 
به آنان که در بجه‌داری تک اند 
یلان عوض کردن پوشک‌اند 
به آنان که بی امر و اذن عیال 
نیاید در از جیبشان یک ريال 
به آنان که با ذوق و شوق تمام 
۱ به مادرزن خود بگویند: مام 
به آنان که دارند با افتخار 
«نشان ایزو... نه!» زی ذی نه هزار ! 


به آنان که دامن رفو می کنند 
ز بعد رفويش اتو می کنند 


به آنان که درگیر سوزن نخ اند 
به ان قرمه سبزی پزان قدر 
به آن مادران به ظاهر پدر 
الهی! به آه دل زن ذلیل 
«به آن اشک جشمان» ممد سبیل 
به تنهای مردان که از لنگه کفش 
چو جیغ عیالا تشان شد بنفش 
که مارا بر این عهد کن استوار: 
از این زن ذلیلی مکن بر کنار 
به زی ذی حماعت نما لطف خاص 
نفرما از این یوغ ما را خلاص 


دوبینی های برره‌ای 


علی زراعت - مرودشت 





دلم یک کاسه خون شد. آی دختر 
نکن پا توی کفش بنده دیگر 


نشو از دست من ناراحت اما 


تیپ تو ضایع بید جیگر! 
O00‏ 
رسان باد صبا پیغام بر بوش 


بگو کن کشور ما را فراموش 
گر که پا گذاری نوی این خاک 
سزایت با سحرناز و کیانوش ! 


OOO 
به خانه مرد اعیونی نشسته‎ 
کنار دلبر جونی نشسته‎ 


خودش راحبس کرده» چونکه بیرون 
سر هر کو جه «کیوونی» نشسته! 


وزیر؛ از صدر تا زیر ! 


حسن صنوبری - تهران 





یک وزیری داخل ماشین نشست 
کیف و گوشی دفتر و دستک به دست 
کم کمک با شوفرش دمساز شد ‏ _ 
باب صحبت بین ان دو باز شد 
آن وزیر از ارز با راننده گفت 
شوفر از گاز و کلاچ و دنده گفت 
شوفر از فرسایش لاستیک گفت 
مرد از پیمان آتلانتیک گفت 
آن وزیر از ارز گفت و از دلار 
شوفر از نرخ بلیط لاله‌زار 


گفت می دانی سقوط ارز جیست 
یا پزشکان بدون مرز جیست؟ 
چیست اصل پادمان و پرتکل 
چیست قانون جزا و جزء و کل؟ 
گفت مارا با سیاست کار یست 


کار مردان این قرو اظفار تست 
گفت با راننده‌ی خود ان وزير 
ای عزیز بی خیال سر به زیر! 
تا نساست هر کسی تاا شتاست 
حول و حوش نصف عمرش بر فناست 
مدتی بگذشت از این ماجرا 
ان وزیر از مسندش شد کله پا 
مدتی رابی هدف در خانه بود 
تا مگر پستی بگیرد زود زود 
مثل خود رااو فراوان دیده بود 
طالع خود را چو انان دیده بود 
جون می آوردندشان از صدر» زیر 
یا معاون می شدند و یا سفیر 
از قضای روزگار و بخت شور 
همجنان از کار دولت ماند دور 
مدتی در منزلش بی کار بود 
فکر و ذکرش پاکت سیگار بود 
عصر جمعه حول و حوش انقلاب 
چرخ می زد در خیابان بی حساب 
از قضا راننده را در راه دید 
با وی از احوال خود گفت و شنید 


سم 


گفت: دیکر دږ بساطم اه تست 
بعد از این از هیچ کار اکراه نیست 
قلب شوفر مهربان و صاف بود 
خیرخواه و خوب و باانصاف بود 
گفت دارم یک رفیق منعطف 
صاحب یک خو درو «تهران الف» 
ا ای و 
بعد از ان با خودرو او کار کن 
مرد با راننده فرمود ای عمو! 
لطف داری تو ولی تصدیق کو؟ 
گفت تصدیق از اساس کار ماست 
چون نداری کل عمرت بر فناست! 


@ ارو ggŠŞŠŞر‏ ا 











از: رضا رفیع 


Email:rezaraffie ) yahoo.com 





هواپیما و بلیت رفت و برنگشت! 


بعضی‌ها اصلاً عادت دارند الکی آیه یأّس بخوانند. 
ما رب ی رک ی رس ها ای ای رن 
صنعت هواپیمایی قرص و محکم ما (که مو هم لای 
درز آن نمی‌رود) روی می دهد. بلافاصله شروع 
می‌کنند به منفی‌بافی و اشاعه یاس و ناامیدی و... از 
این قبیل بدبینی‌های ناجور که حال آدم به همدیگر 
می‌خورد. شمارا به خداء عبارت نادرست «بلیت رفت 
و برنگشت» هم شد حرف؟... 
منم که دیده نیالودهام به بد دیدن 

۱ به ویژه موقع پرواز و در هوابیدن! 

ادم بدبین را باید برد یک گوشه کناری, به زور 
هم که شده. خوشبینش کرد. این همه سوءتصادف 
در سطح جاده‌ها داریم. به چشم نمی‌اید. انوقت تا 
یک هواپیمای بیچاره به خاطر هیکل و هیبت درشتش 
اتفاقی برایش می‌افتد. همه دست و پایشان راگم و 
کور می‌کنند. و این الیته درست نیست. تازه این 
اتفاقات هم - دست بر قضا - تماما سانحه بوده و 
بحمدالله الان در همین قضیه سقوط هواپیمای سی 
- ۱۳۰ هر ۶متهم پرونده احضار شدند تا دیگر مشکلی 
در سیستم پروازی ما به وجود نیاید. 

4 وزیر محترم راه: مردم با خیال راحت سوار 
هواپیما شوند. (به نقل از جراید) 

4 ناطق سپس افزود: انشاءالله که همگی به 
سلامت به مقصد می رسند. 

خب ببینید؛ این شد یک حرف درست و حسایی. 
آدم واقعاً خیال و خاطرش از هر جهت آسوده می‌شود 
و با خیال راحت سوار هواپیما می‌شود. 

خداوکیلی این نوع امیدوارنه حرف زدن بهتر 
است با این طور ناامیدانه سرودن: ‏ 

4 بیت هوایی: 
ET‏ 

CT 

E ESE NS 
است و شدیداً ما آن را محکوم می‌کنیم و می‌گوییم:‎ 
«حرف دهنت را بفهم!»‎ 

4 حکایت: ادم بدبینی را از حکمت و علت نزدیکی 
فرودگاه بین المللی جدید با بهشت زهراپرسیدند. گفت: 
آینده‌نگری کرده‌اند. 

4 حرف معقول: مردم ما گوششان به این اراجیف 
و شایعات بدهکار نیست و کماکان با خیال راحت 
سوار هواپیمال(!) می‌شوند. آنچه خیالشان را ناراحت 


زبان حال اقشار زیر خط فقر: مابس که نپریدیم. 


پریدن یادمون رفت!... 


خیال بد نکنید. قرار نیست در ادامه سالم‌سازی 
جریان شعر معاصر. دواوین شعرای متقدم را نیز 
پاکسازی کنیم. حالا گیریم که مثلا یک شاعری مثل 
«ناصرخسرو»» سالهای مدیدی از عمر خود راهم 
صرف نشر عقاید فرقه اسماعیلیه کرده باشد. به 
هرحال, هر کاری کرده. در قرن پنجم کرده. ما فعلا به 
شعرهایش کار داریم؛ نمی خوآهیم ایشان را - زیانم 
لال - مثلا برای عضویت در هبات مدیره «خانه 
شاعران» گزینش کنیم که! 

4 توضیح حقوقی: قانون گزینش, عطف بماسبق 
نمی شود. 

حالا که ذکر خیر جناب ناصرخسرو شد. ناگفته 
نماند که خود ان مرحوم مغفور نیز به اصل 
«پاکسازی» معتقد بود و در قصائدش کرارا دعوت 
به این کار می‌کند. ملاحظه بفرمایید: 


4 نظم ناصری: 
نکوهش مکن چرخ نیلوفری را 


برون کن ر سر باد خیره‌سری را 

درخت تو کر بار دانش بگیرد 
به زیر اوری چرخ نیلوفری را 
»> توضیح ادبی: در قدیم. یک نوع چرخ درشکه اعلا 
تولید می‌شده که به رنگ نیلوفری بوده و به‌ندرت 
عصر حاضر و مانند ان دود ۵ ات امروزه پاره‌ای از 
شعرا به چیزهای نیلوفری. گاهی «نیلوفرانه» نیز 

می گویند. 

منظور اصلی ما از «پاکسازی ناصرخسرو». 
اشاره به عملیات پاکسازی خیایان ناصرخسرو است 
که از سالهای گذشته» عملا بزرگترین مرکز قاچاق 
دارو بوده و هر کسی که در طلب یافتن دارویی نایاب 
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مرآ به تجربه معلوم شد در آخر سال 














که قدر مرد به علم است و قدر علم به مال! 


دود ۵ است؛ به ناچار سر از آنجا CS‏ اک این 
محل به قدری به مرکز یافتن داروهای درمانی 
«یافت نمی شود جسته ایم ما» معروف و شهره افاق 
بود که اگر اسکندر مقدونی هم در قید حیات می بو د. 
شاید در طلب «اب حیات» سری به انجا می‌زد. حنی 
خود ناصرخسرو قبادیانی هم اکر در کن سفر. 
بازاری بود. چیزی به مانند بازار شام. سوداگرانی در 
اطراف و اکناف دیدیم که می‌گفتند از قماش 
دوافروشانند و هر قسم دواجات که زیر سنگ هم 
پیدا نگردد. به قیمت گزاف دراختیار اهل نیاز قرار دهند؛ 
مگر دوای نظافت باشد. در «خوان اخوان» این جماعت 
از شیر مرغ تا جان آدمیزاده یافت می‌شود. و چه نقد 
یت ان افضل بر «وجه دین» باشد؛ چندان که 
حتی به مسافران آمده از بلاد دیگر نیز که «گشایش 
و رهایش» در آمر بیماری خود رادر این محل جستجو 
می‌کنند. ترحم ننمایند و تمامیت «زادالمسافرین» را 
به تاراج برند...» 

خیابان مذکور به تدریج پیشرفت کرد و علاوه 
بر مرکز ارائه داروهای «نایاب». به محل عرضه 
داروهای «ناباب» نیز تیدیل شد. 

وزیر محنرم بهد اشت در همین ارتباط گفت: 

«بعضی امپول‌های موجود در خیابان ناصرخسرو 
با اب پر از میکروب جوی‌ها پر می‌شود.» و رئیس 
انجمن داروسازان کشور نیز در ادامه افزود: «اين 
منطقه هم اکنون با توزیع داروهای تقلبی. دزدی» 
تاریخ گذشته. سقط جنینی. دوپینگ. زیبایی اندام و 
مخدر. بیشتر به یک مرکز فساد تبدیل شده اسک 
پاکساری لازم است. اما اگر مقطعی باشد. باز سال 
دیگر همین موقع. روزنامه‌ها تیتر خواهند زد: 
را پرسیدند: ترک اعتیاد چگونه است؟ گفت: بشیار 
ِ 

«دکتر عبداله حاسبی قبل از سال جدید گفت: 
۰ هزار میلیارد تومان ثروت دانشگاه آزاد ابست» 

هزار میلیارد نومان دروت res‏ 
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بقبه از صفحه ۶۰ 


a اه دم میا ما‎ ad 
کدامتون بامزه‌اید» من می‌خندیدم. اما بغض سنگینی در گلو داشتم که‎ 
و وا‎ 
و هنوز گریه می‌کرد سمیرا بود. او سن کمتری داشت ت و در کتارم همه‎ 
چیز را نظاره می‌کرد و خود را مقصر می‌دانست. اما پ يشت همه اين‎ 
خنده‌ها و پشت چهرة همة ما درد بزرگی پنهان بود و هریک برای گول‎ 
فن دیگری ی کەو یه این ناراحتی‌ها زمانی بروز کرد که تک تک ما‎ 
برای افت فشار و ناراحتی‌های دیگر به زیر سرم رفتیم. رسیدیم به‎ 
SSE SN سای‎ E 
لحظه وحشتناک توصیف می کرد گویا از بالای تپه صحنه خیلی‎ 
وحشتناکتر از ان چیزی بود که من با ان دست و پنجه نرم می‌کردم.‎ 

خواهرم می‌گفت: «ادم وقتی یه الهامی بهش می شه توجه نمی کنه. 
اما بعد می فهمه که همه چیز خبر از یه اتفاق می‌داده» به نظر او انموقع 
که کنار بركة آب بودیم قورباغه‌ها آواز شومی سر می‌دادند. ولی او 
بدون توجه با خود گفته حتما خیال می‌کنم و گل بنفش به نظر او 
خندة وحشتناکی می‌کرده. ولی باز بی‌تفاوت یود ۵. 

فردا صبح به خاطر شکایت از آن ن¿ نگهبانها در سرعین ماندیم. 
نگهبانهایی که درون کیوسک خود مشغول چای خوردن و قلیان 
کشیدن بودند بی‌خبر از آنکه دختری زیر چنگالهای سه سگ چه 

باورم نمی‌شد چهار مرد کنارم ایستاده بودند و با یک اشاره انها 
سگهامرارها می‌کردند. ولی هیچکدام به دادم نرسیدند, نمی‌دانم؟! فکر 
کنم انها نیز خبر داشتند که در این شهر و دیار به راحتی می‌توان 
قانون را زیرپا گذاشت چون به محض خبر دادن ما به دادگاه متوجه 
کی که این کوک اها مل فی کی ار توستاو) قاعنی 
است و فقط پاسخ‌گوی درد و رنج همه ما این یک جمله بود «شما به 
حریم شخصی این آقا تجاوز کرده‌اید» چه حریمی؟ کوه خدا بود بی‌هیچ 
نشانه و زنجیر و در و پیکر» هیچ چیز نبود که هشدار دهد که به سوی 
حوضچچه‌ها نروید و حتی نگهبان‌ها هم در اتاقشان سرکرم بودند. اما 
جواب دوباره این بود که «حریم شخصی حریم است حثی بدون در و 
پیکر»؛ ! نمی‌دانم شاید باید کف دستمان را بو می‌کردیم که آنجا حریم 
دوست آقای (. .) اسست. خلاصه در راه برگشت آن صندلی عقب ماشین 
که مورد علاقه‌ام بود شد بستر من تا به تهران. تقریبا ۴۵ روز طول 
کشید تا توانستم به طور عادی راه بروم. از همه مهمتر چهار زانو 
بنشینم. حالا من و سمیرا زیاد سربه سر هم نمی‌گذ اریم و قدر همدیگر 
را بیشتر می‌دانیم و محمد هنوز که پنج ماه از آن ن حادثه می‌گذرد. هر 
وقت مرا می‌بیند فکر می‌کند من را دوباره بدست آورده و مامان همه 
چیز را مدیون خدا می‌داند. من هم تجربه کردم که دیگر از خانواده‌ام 
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پرسش ویژه. پاسخ ویژه 





ورزشی 


مشکلات خودمان را حل کنیم. این سپاهان 
آن سیاهان دو پا سه سال گذشته نیست. 
تیمهای حریف به قول شما در ارزوی زدن 
گل به ما بودند» ارمناک هفته‌ها گل نمی خورد 
چه برسد که مساوی بدهیم يا به راحتی 
ببازيم. الان تمام تیمها در این فکرند که از ما 
راحت امتیاز بگیرند. در ضمن ما آن بازیهای 
زیبای گذشته را هم انجام نمی‌دهیم. تین 
۱ ۲ 
می کردند چون یک سپاهان قدرتمند که 
فوتبال را هم زیبا بازی می‌کرد می‌دیدند. اما 
الان در ورزشگاه هزار يا دو هزار نفر به زور 
می‌ایند. این سپاهان مشکل زیاد دارد. 
برگردیم به آلمان و تیم بوخوم! مقداری د 
مورد تفاوت و فاصله میان بوخوم و ان فوتبال 
با فوتبال ما توضیح دهید؟ 

0 بوخوم از نظر اقتصادی یک تیم خیلی 
معمولی است. باشگاه ما فقط تیم فوتبال دارد 
که این تیم فوتبال یک استادیوم برای مسابقه 
دارد. ما ۱۰ زمین تمرین داریم. رختکن تیم 
ما در زیر زمین قرار دارد که در این رختکن 
۱ ۱ ۱۳ 
وجود دارد. از سالن بدنسازی بگیرید تا حمام 
و استخر و سوناو حتی جکوزی ... وسط این 
رخت‌کن یک اشپزخانه بزرگ هست که در 
یخچالهایی که در آن تعبیه شده همه چیز پیدا 
می‌شود. هر چیزی را که بخواهید. یادتان 
نرود تمام این امکانات در رختکن تیم ماست. 
4از دیگر امکانانتان برای اطلاع خوانندگان 
)در مورد ساختمان باشگاه بگویم که پنج 
طبقه به وسعت بسیار زیاد است که اندازه ان 
را نمی‌توانم بگویم که چه وسعتی دارد. این 
ساختمان به بدنه ورزشگاه چسبیده است و 
نزدیک به ۱۰۰ کارمند و کارگر دارد که تازه 


آنها هم زیرشاخه‌های خودشان را دارند. حالا 


ار رک 
دو تیم استقلال و پرسپولیس تا تفاوت فوتبال 
4 جقدر در اختبار باشگاه بودید؟ 

که بازیکن از صبح در رن بر ذره‌بین 
( 


انها از کوچکی یاد داده‌اند که بازیکن هر کاری 


هیچ کدام از روزنامه ها را نمی خوانم بقیه از صفحه ۵۹ 





که باید انجام دهد را اگر که انجام بدهد به 
رااز کو چکی به انهایاد داده‌اند و انها می‌دانند 
که چه کار بکنند و چه کار نکنند. این یعنی 
بازیکن حرفه ای. 

4 چقدر توانستی با تماشاگران بوخوم ارتباط 
برقرار کنی؟ 

0 قبل از اینکه حرقی تا مورد برنم 
ورزشگاه بیاید و نه اینکه در خیابان بگوید 
که من قرمزم یا ابی. انھا طرفدار یک تیم را 
در ورزشگاه طرفدار می دانند ونه در خیایان. 
طرفداران بوخوم بامن خوب بودند و مشکل 
خاصی هم پیدا نکردم. فرهنگ تماشاگران آنها 
ری کرک ال بت لا 
گذشته یک بازی با ماینس داشتیم که اگر 
می بردیم سقوط نمی کردیم. دو هفته هم 
مانده بود که لیگ تمام شود ما خطر سقوط 
راحس می‌کردیم. ما اگر ماینس رامی‌بردیم 
E SS‏ و سقوط 
نمی‌کردیم. ما آن E‏ شش بر دو باختیم. 
اما بعد از بازی طرفداران تیم برای ما دست 
زدند با اینکه به لیگ دو هم سقوط کردیم باز 
هم هیچ اتفاقی نیفتاد. تماشاچیان انها فوتبال 
را خیلی خوب می فهمند و اینجاست که 
تفاوت‌ها ظاهر می‌شود. انها انقدر تکنیک و 
می‌فهمند که به اندازه یک کارشناس فوتبال 
انها انجام داده‌اند. اما تماشاگران مامی ایند و 
می خند ند و می‌روند ق .۰ ۰ ۲ 
در پایان اگر حرفی باقی مانده لطف بفرمایید. 
0 تشکر می‌کنم که این وقت رابه من دادید 
دست من دلخور نشود تمام ان حرفها نظرات 
شخصی من است و بس. و در آخر هم 


می‌گویم که فوتبال برد و باخت دارد. اينکه 


ادم از قبل بازنده نباشد خوب است امافوتبال 
ما رویروی اروپا از قبل بازنده است و 
امیدوارم روزی برسد که ما از قبل بازنده 
ار ها 
کجای جهان که هستند با هر نظری و عقیده‌ای 
خوب و سالم و امیدوار باشند و امیدوارم 
این گفتگو به درد جامعه فوتبال ما بخورد. 
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9 مادر ددست آورید اما باز هم تفکرات بچه‌گانه اجازه 
نمی‌دهند تا بزرگ شوید و احساس مسوولیت کنید. اصولا 


آهسته آهسته زمان آن رسیده که به پدر و مادر خود 
استراحت دهید. آنها زحمات خود را کشیده‌اند و حالانوبت 
شما است. در مورد مسائل جنسی هم توجه داشته باشید 
که در سن شمااینگونه احساس‌ها طبیعی است و به همین 
دلیل است که ازدواج در سن شما یک امر کاملاً طبیعی و 
مثبت تلقی می‌شود. هم شما و هم خواهرتان هر دو باید 
به فکر جذب خواستگارها باشید تا انتخاب خود را برای 
ازدواج به بهترین نحو انجام دهید. چند بار اصطلاح نکیت 
را برای زندگی خود بکار برده‌اید که البته من به هیچ‌وجه 
نکبتی نمی‌بینم. پدر و مادری زحمت‌کش. سه فرزند 
تحصیلکرده به جامعه ارائه کرده‌اند. آنهم تقریباً با دست 
خالی. حال به من بگویید نکبت این جریان کجاست این 
نکبت‌ها در ذهن شماجای گرفته چرا که نقش خودتان را 
در خانواده سرسری گرفته‌اید... شما و دو فرزند دیگر 


به‌راحتی می توانید ادامه زندگی خود را شبرین کنید. 


بخودتان حساس شوید 

و سرانجام اينکه اینقدر به خودتان حساس نشوید. شما 
بقدری راجح به خودتان فکر می‌کنید و هر عمل خود را 
ناشی از یکسری انگیزه‌های مخوف می‌دانید که درنتیجه 
خود را از حیطه بقیه جامعه جدا کرده‌اید. درحالی که من 
هستید چه بخواهید و چه نخواهید و بسیار هم عادی هستید 
رفتار تفکرات شما مثل میلیونها دختر ایرانی دیگر است و 
هیچ تفاوتی ندارد شما هم مثل همه نقاط قوت و نقاط ضعف 
دارید. بیایید قدری هم خودتان رابپذیرید و مرتبابخودتان 
بقبولانید: «اين من هستم با تمام خوبی‌ها و بدی‌ها و خیلی 
هم از اینکه خودم هستم رضایت دارم...» شاید هم خبر 
ندارید که در قشرهای کم در آمد و در خانواده‌هایی که 
بیماری‌های لاعلاج دارند چه خبر است؟ درواقع باید قدری 


هم شک رگذار باشید و نعمت‌های داده شده رافراموش نکنید. 
درواقع من در شما مشکلی مشاهده نم یکنم و تنها تصورم 
بر این است که تا حدودی یک انسان حساس هستید و 
انسانهای حساس اصولا همه چیز را بر خودشان می‌گیرند. 
البته حساس بودن همواره نتایج منفی ندارد. چرا که اصو لا 
انسانهای حساس معمولاً بسیار هم باهوش و کارآمد 
و کار امد خود رابرای بیمه شدن زندگی خود و خانواده خود 
به کار گیرید. درواقع در همین جمع خانوادگی است که 
اتفاقهای نیکو رخ می‌دهند و هیچگاه نخواهید که از آنها 
جدا شوید. مگر در صورتی که شما هم به جرگه متاهل‌ها 
پیوسته و زندگی خانوادگی خودتان را راه‌اندازی کنید. من 
کاملاً می‌توانم این تصویر را در ذهن خود پرورش دهم که 
شما انسانی موفق و بدرد بخور در جامعه خواهید بود و 
تردیدی هم در این مهم ندارم. 

موفق و پیروز باشید دکتر بهمن بهروزی 
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فروردین 


E‏ هم می‌دانید که با هوش و ذکاوت شهستند. 






















ولي نمی دانم چراگاها تصمیم گیری در مسائل» حنی 
موارد تعیین کننده خودتان رابدست دیگران می‌سپارید 
و نظاره‌گر تصمیمات دیگران بر رفتار خودتان می‌شوید 
واقع‌بین باشید و تردید را از خودتان دور سازید تابتوانید 
از روی عقل عمل نمایید. برای مشورت و همفکری نیز 
بهتر است از افراد اگاه کمک بگیرید و نکته دیگری که باید 
به شما گوشزد کنم این است که سلامتی‌تان را فدای 
زیبایی ظاهری نکنید. چون خودتان را نخواهید بخشید. 


۷ FOF 
اردسهشت‎ ۱ ۱ 
اول باید بگویم که ضروری‌ترین کار که باید انجام‎ 
دهید شکر است و این را نیز بدانید که مشکلات کوچک‎ 
زندگی شمارا آبدیده می‌کند. پس از آنها گله‌مند نباشید.‎ 
چون هر کدام برای شما پیام بزرگی دارند که باعث‎ 
تقویت و بهبود اعتماد به نفس می‌شود.‎ 
دوست عزیزم! رقبای شما ناکام و سرشار از‎ 
ناملایمات زندگی می‌باشند و بهمین دلیل نمی‌توانند بر‎ 
روی شما تاثیرگذار باشند. اما آنها را جدی بگیرید تا به‎ 
عاملی برای از دست دادن فرصتهایتان تیدیل نشوند.‎ 
در ضمن اگر حواس و قوای خود را جمع کنید می‌توانید‎ 
رفتاری بی‌همتا را از خود بروز دهید و به این باور برسید‎ 
که تمام مسائل زندگی برای شما معجزه اسا بوده است‎ 
و هم اکنون نیز این روال ادامه دارد باور کنید.‎ 


خرداد 

دوست خوبم! زندگی فقط تحمل رنج و زحمت 
کشیدن نمی‌باشد بلکه استفاده از لحظات و لذت بردن از 
داشته‌ها نیز خود قسمتی از زندگی مااست که شمامدتی 
است آن را نادیده گرفته‌اید. درحالی که نباید فرصت 
لذت بردن از خوشی‌هایتان رابه بعد موکول کنید و بد انید 
که برای شماشکست غیرممکن است. مکر اینکه خودتان 
بخواهید. پس مقاوم پیش بروید و تسلیم حوادث ریز و 
درشت روزگار نشوید. 

در مورد شخصی که در نزدیکی شما قرار دارد 
بهتر است توجه بیشتری داشته باشید و وضعیت روحی 
او را درنظر بگیرید. چون تاثیر خاصی در مسائل اطراف 
شما خواهد داشت. از راز و نیاز با حضرت دوست غافل 





ب 


دیر 


کدورتی بین شما و دوستی وجود دارد که بهتر 
است با پیشقدم شدن ان راحل و فصل نمایید تا حداقل 
ن اراهن اسو یدو ام کون 

دوست خوبم! پذیرش اشتباه باعث کوچک شدن 
شما نمی‌شود. بلکه این خود بزرگی و شهامت شما را 
می‌رساند. در مورد کار و یا شروعی که می خواهید 
داشته باشید بهتر است از همکاری و همفکری شخص 
دیگری نیز استفاده کنید. چون این کار به تنهایی برای 
شمادشوار خواهد بود. رفت و امدهای طولانی داشته اید 
که بايد بگویم که به همین زودیها نتیجه را خواهید دید و 
















مرداد 





EDIT 






می‌دانم که ذهن شلوغ و مغشوشی دارید و گاهاً 
می‌گویید که نمی دانم به چه فکر کنم. ولی درعین حال به 
خیلی چیزها می اندیشید و این شیوه باعث آشفتگی ذهن 
شما می‌شود که بهتر است بجای این همه تلاطم فکری 















از: دکتر نوید خدادوست 


به آنها نظم و ترتیبی ببخشید و یکی یکی آنها راحل و 
فصل نمایید و درعین حال بدون اینکه مثل هميشه به 
دنبال دلیل باشید. با لبخند پیش بروید که هیچ دلیلی 
مهمتر از سلامتی و ارامش برای شماوجود ندارد که به 
دنبال آن بگردید. دوست خوبم! انتقام شما را آرام 
نمی‌کند پس به دنبال نقشه کشیدن نباشید و از راه محبت 
وارد شوید که همانطور که خودتان هم اعتقاد دارید از 
محبت خارها گل می‌شود. 


8 سهر یور 


1 2 چ ی 
ذوست عزیزم! اگر در فکر تهیه هدیه برای عزیزی 
هستید آن را از صمیم قلب تقدیم کنید که باعث شادمانی 
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شما می‌شود و با یک روحیه خوب به او ثابت کنید که 
عشق شما نسبت به او بی‌قید و شرط است و او نیز 
معا این وماکان فسات در میرد ۱۱ 
ناهمگونی که پیش رو دارید بهتر است احساس رابه‌طور 
کامل کنار بگذارید و کاملا منطقی عمل نمایید و بدانید 
که اوضاع و احوال رو به بهبود خواهد رفت و همه چیز 
طبق پیش‌بینی‌ها خواهد بود. و جای هیچگونه نگرانی 
نمی‌باشد. نکته پایانی این که در بهترین شرایط زندگی 


هفته شلوغ وپرکاری راپیش رو دارید که بهتر است 
به انها ترتیب خاصی بدهید و حتی اگر شده با یک شام 
دوست داشتنی جشن کوچکی ترتیب دهید تا از یکنواختی 
و کسلی بیرون بیایید. 
در مورد آمکان یا پیشنهاد کاری جالبی که دارید 
بهتر است بدون هیچ مکثی آن را دنبال نمایید چون از 
جهت مادی سود زیادی دارد. در ضمن پیرامون مسائل 
خانوادگی که نیاز به تغییرات اساسی می‌بینید بهتر است 
از کوان آغار اا امو ال ی زاس یرای 2 
وجود ند اشته باشد. 


آبان 
دوست خوبم! مغرور شدن به آنچه که هست 


ا نکن می کد جور دران دقفا تات ھت 


عادلانه و استفاده مثبت از شرایط موجود است و با 
ساده‌تر بگویم که موقعیت‌های غیرقابل پیش‌بینی را 
دارید که بهتر است محکم و مقاوم باشید و اطمینان دارم 
که اینگونه موفق خواهید بود. در مورد شانس‌تان باید 
گی که چا یک تدر تافلت شید تا نموه ینتب 
وفور فرصتهای زندگی را از دست می‌دهید. باز هم 





















امکانات خوبی برای استفاده خواهید یافت پس فرصتها 
را دریابید که به خوش‌شانسی خودتان ثانیه به ثانیه 





آذر 


حرفهای زیادی در دور و اطراف شما گفته 
می‌شود و بهتر است به‌گونه‌ای عمل کنید که رضایت 
وجدان داشته باشید و این خود بهترین هدیه‌ای است 





که می‌توانید به خودتان تقدیم نمایید. در مورد تغییری 
به خرج ندهید و راه اعتدال را پیش بگیرید که این تنها 
روش نتیجه‌بخش خواهد بود. سوءتفاهم‌های موجود 
خانوادگی را نیز با بی طرفی پشت سر بکذارید و 
شد. در مورد دوستی که مرتکب خطا شده نیز گذشت 
وجود دارد و قصد و نیت بدی در کار نبوده. 
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1 دی 
بانت اششاهات رم داده خودتان زا بیش از آنن 
سرزنش نکنید و در فکر راه و یا انتخاب جدیدی باشید 
تا بتوانید آنها را فراموش کنید و جبران مافات نمایید. 

در جمع دوستانه‌ای قرار می‌گیرید که پیشنهاد 
جالبی به شما می‌شود و بهتر است جواب مثبت و یا 
منفی آن را دقیق و بدون هیچ عجله‌ای بدهید تا برایتان 
افو همرل دات ی 

به ملاقات عزیزی می‌روید که بهتر است برای 
ابراز عقیده‌تان دقت کنید. چون هر کلمه‌ای که شمابیان 
کنید تحت بررسی دقیق قرار می‌گیرد. 

دوست خویم! از مطالعه غافل نشوید و شرایط 
ان را فراهم نمایید. چون اطلاعات خوبی به شما 
می‌دهد که هیچ کجا ان را نمی‌توانید بدست اورید. 








کل امروز ده فردا اذکندی ‏ کاهلی نن است 


پیامی از عزیزی بدستتان می رسد که باعث 
شادمانی و حيرت شما می‌شود که لازم است 
خونسردی خودتان راحفظ کنید. چون مسائل و عواقب 
و سای دس و ا 
محدودیت شما شود. دوست خویم! شخصی را در 
نزدیکی‌تان دارید که شمارا الگوی خود قرار داده پس 
در مورد عمل‌تان دقت نظر داشته باشید که اعتبارتان 
را زیرسوال نبرید. نکته دیگری که باید رعایت کنید. در 
مورد خوردن غذاهای پرچاشنی است که باعث زياد 
شدن اشتها و چاقی شما می شود و این موضوع 
سلامت شمارا زیرسوال می‌برد. مساله اخر این است 
که حضور در محیط‌های آرامش‌بخش به شما انرژی 
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) اسفند 
مرق امف گلا دست ر پاچ تم می کرد گافی 
آرام و در بیشتر موارد شاکی از مسائل روزگار هستید 
و از نیروی معجزه آفرین خلوت کردن با حضرت 
دوست غافل شده‌اید. درحالی که لازم است یاداور 
شوم هیچ کس چون خالق یکتا نمی تواند شما را 
دریابد. در مورد عادتهایی که خودتان هم می‌دانید 
صحیح نمی‌باشند بهتر است هرچه زودتر در رفع آنها 
کرد کساعق آرانشی مقر رواد ند 
انتظار برآورده نشده‌ای از عزیز همراهتان دارید 
که باید بگویم. اصلاً این موضوع در ذات وجودی او 
نمی‌باشد. پس خودتان را ازار ندهید و ذهنتان رابیهوده 
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